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 چراغ آخر 
 

ه کشتی تازه لنگر برداشته و راه دريا را پيش گرفته بود، اما هنوز صدای دندان قرچه چرثقيل ها که مدتی پيش از کار افتاد
صدای کشدار جهنمی آتشخانه و . کشتی به خود می لرزيد. بودند تو گوش جواد زُق زُق مي کرد و درونش را می خراشيد

تخته های کف آن زير پايش مورمور می کرد و حالت خواب رفتگی در پای . موتور و لرزش دردناکی در تن آن انداخته بود
 آن چه در اين سفر آزارش می داد، گروه بسياری از مسافرين جورواجور اما. او با سفر دريا آشنا بود. خودش حس می کرد

 . و زوّار رنگ ورانگی بودند که بليت درجه سه داشتند و روی سطح کشتی پهلوی او تو همديگر وول می زدند
ويی اگر پول بيشتری داشت، او هم دست کم يک بليت درجه دو می خريد و می رفت تو يک اتاق کوچک که حمام و روش

وتخت خواب پاآيزه ای داشت و دور از شلوغی در را رو خودش می بست و از دريچه کوچک گردی که درِ چسبان کيپی 
اما اکنون که او هم رو سطحه جا داشت ناچار بود دست کم از بوشهر تا بصره را با صد جور آدم . داشت تو دريا نگاه می کرد

 . فصل زيارت بود. چاره نبود.  نگاه  کند و جار و جنجالشان را تحمل کندديگر همنشين و دمخور باشد و تو روی آن ها 
مسافرين درجه يک و دو، در اتاق های خود در طبقه های بالای کشتی جا گرفته بودند و گروهی از آن ها که کاری نداشتند 

ن درجه سه گُله بگله رو سطح مسافري. رو نرده های عرشه خم شده بودند و به مسافرين درجه سه و دريا نگاه می کردند
از دم پله ورودی همين طور آدم نشسته بود تا . هرکه هر فرشی داشت زير پايش گسترده و نشسته بود. کشتی جا گرفته بودند

دور انبار بزرگ و پای پلکانی که به عرشه و پل و اتاق های درجه يک و دو می رفت و همه جا پر بود از زوار و مسافرين 
ميان آن ها بازرگانان دم و دستگاه دار . ندی و افغانی و عرب و سياه و سفيد و زن و بچه که تو هم وول می زدندايرانی و ه

اين ها رو جاجيم های قشقايی وخورجين های پر و پيمان خود . هم بودند که مسافرت روی سطحه را بر اتاق ترجيح می دادند
 . بلور می کشيدند و افاده می فروختندلم داده و دارای قبل منقل مفصل بودند و غليان 

اين ها بارها به سفر رفته بودند و راه چاه را می دانستند و هوای باز و معاشرين تازه می خواستند و از اتاقک زندان مانند 
 . می خواستند بگويند و بخندند. کشتی بيزار بودند

بود که همه در کنار هم می زيستند و حريم هر يک همان تکه ميان مسافرين گدا و درويش و بيمار و سيد و قاچاقچی نيز زياد 
 . فرش يا گونی و بار و بنه ای بود که رويش نشسته يا به آن تکيه داده بود

و . آنهايی که با هم آشنا شده بودند با هم می گفتند و می خنديدند و برای هم تکيه می گرفتند و چيز بهم تعارف می کردند
اين ها بيخودی تو رو هم لبخند می زدند . ر را نمی شناختند پی بهانه می گشتند تا زود با هم آشنا شوندآنهايی که هنوز همديگ

چپق و سيگار و غليان و باسلق و جوز قند و ماهی مويز و خرما و انجير خشک بود که . و خواهان آشنايی هم می بودند
منشينان اجباری بود و خواه ناخواه با هم بودند و چاره ای در اين سفر دراز گويی آشنايی ه. پياپی بهم تعارف می کردند

 . نداشتند جز آن که با هم آشنا بشوند و سفر دراز دريا را تنها نباشند
يکی رو منقل سفری خوراک می پخت، يکی . يکی فرش می گسترد، يکی غليان چاق می کرد. هرکس برای خود کاری می کرد

شوق سفر، و . سماورها غل غل می جوشيد و پريموس ها ناله می کرد. ی چرخاندماهی سرخ می کرد، يکی آتش چرخان م
مخصوصا در زايرين شوق زيارت، همه را بهم نزديک کرده بود و دوق زدگی و سبکسری بچگانه ای حتی در ميان پيران  

 . پديد آورده بود
رفت، و از اين رو با کشتی و مسافرين جورواجور سالی دوبار اين راه را می . ميرفت به کلکته درس بخواند. جواد تنها بود

اما اين بار ناچار، کشتی به . هميشگی آن آشنا بود، می دانست چگونه از آن ها دوری بجويد و چگونه با آن ها آشنا شود
يا اما او خوشش می امد سفر در. بحرين و قطر هم می رفت و از آن جا به سوی هندوستان روانه می شد و سفری دراز بود

 . را دوست داشت
کشتی يکراست می رفت به بصره و از آن جا برمی گشت به کويت و از آن جا به بحرين و سپس به قطر و از آن جا يکراست 

اکنون . می دانست که همه زايرين در بصره پياده  می شوند. و جواد از کراجی با ترن می رفت به کلکته. می رفت به کراجی
تخت خواب سفری خود را زده بود و چمدانش را پهلوی آن گذاشته بود و . برای خود جا گرفته بودهم روی سطحه کنار نرده 

 . از مسافرين دلش زده بود. هوای دريا اعصابش را نرم و آرام ساخته بود. ايستاده بود به مسافرين نگاه می کرد
برج های .  رفت و از دريا فرار می کردبوشهر پس پس می. روی نرده خم شد و به دور نمای مه آلود بوشهر نگاه کرد

زمين و خانه . و خانه های بلند کنار دريا آهسته جاهای خود راعوض می کردند و پس و پيش می شدند» عمارت دريا بيگی«
يادش آمد که چقدر کنار اين دريا بازی کرده و از آن . ها و آسمان و نخل ها کج و کوله می شدند و تمام بندر فرار می کرد

هر اندازه بندر تندتر از پيش چشم او . بازی کرده بود» خرمن چن من«و »  گل بگير شَده«و » لوت«چقدر . اهی گرفته بودم
 . او بوشهر را دوست می داشت. می گريخت دلبستگی او به آن ديار که در آن جا به دنيا آمده بود بيشتر می شد

اين پيره زن از دوری من خيلی «. در پشت آن ديوارها بود جلوش بودبيش از همه، چهره زار و بيمار مادرش که هم اکنون 
کاش بيچاره زودتر بميره و راحت بشه و . با اين ناخوشی ای که داره خيال نمی کنم امساله رو به آخر برسونه. برنج می بره

موم کنم، نمی دونم آخرش چه که درسم ت. منم که هنوز دو سال ديگه کار دارم. چشماشم داره کور می شه. اينقده رنج نبره
 » .جور ميشه

استخوان گونه هايش . پوزه باريک و پيشانی پهن برآمده داشت. جواد لاغر و درشت چشم و زردمبو و بيست و دو ساله بود
 . زير چشمانش بيرون زده بود
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آب را برای جولان او باز گويی می خواست کشتی زودتر از آن جا برود و دشت نيلی . ماهيخوار بزرگی از بالای سرش پريد
. ديشب شام درستی نخورده و بامداد نيز تنها يک فنجان چای خورده بود. جواد گرسنگی و مالشی درون خود يافت. گذارد

پکورا چقده خوبه با آرد نخود . بخرم بخورم» پکورا«برم چند تا «پيش خودش گفت . گويی درونش را با قاشق می تراشيدند
  ».و فلفل درس ميکنن

 . پاشد راه افتاد. دهنش آب افتاد
روی . پکوراها را با نان های کوچک گردی که از آشپز هندی خريده بود خورده بود و هنوز تندی آن روی زبانش می جوشيد

از بامداد تا هنگام سوار شدن به کشتی که نزديک های ظهر . هنوز سستی تنش بجا بود. تخت خوابش طاق باز دراز کشيد
کمی که دراز کشيد خيالش از ته کفشش ـ که گمان می کرد خيس شده و ممکن بود پتويش را . دوندگی کرده بودبود، زياد 

. اخم کرد و يش خودش گفت. تخت کفش هايش خيس و چرب بود. برخاست و کفش هايش را در آورد. آلوده کند ـ ناراحت شد
 . باره دراز کشيد و تو آسمان خيره شدکفش هايش را گذاشت زير تخت خوابش و دو» نگفتم کفشام خيسه؟«

آفتاب داشت به مغرب می رفت، چشمان جواد باز باز بود . آسمان نيلی بود وآفتاب در آن می درخشيد. هوا صاف و روشن بود
صداهای درهم مسافرين که دوربرش بود آميخته با صدای . گويی در آن جا چيزی می جست. و به ته آسمان خيره شده بود

کاش برای آزادی آدميزاد : به آسمان نگاه می کرد و پيش خودش می گفت. يج کننده کشتی گوشش را پر کرده بودگنگ و گ
يک فلسفه، تنها يک فلسفه جهانگير پيدا بشود که مانند خورشيد که هنگام روز نور ستاره های ديگر را از بين می برد، 

 » . ببردهمان گونه اديان و فلسفه های احمقانه ديگر رااز ميان
هميشه رنج برده و هميشه . هيچوقت آدميزاد راضی و خوشبخت نبوده«: از فکر خودش خوشش آمد، باز پی فکرش را گرفت

يک فلسفه نو و راه زندگی و . ستاره کوره که به آدم شادی و خوشبختی نميدهد. دنبال خوشبختی بوده و هميشه دوشيده شده
حالا چه بايد کرد؟ بايد ستاره کوره ها را اول از بين برد يا . کند برای آدم لازم استدرست که مثل خورشيد جهانتاب نورپاشی 

ديگر اصلا . يک خورشيد بزرگ خلق کرد؟ نه، خورشيد بزرگ که آمد تمام ستاره کوره ها حساب کار خودشان را می کنند
 » .کسی آن ها را نمی بيند

مثل اينکه معلم به او ديکته کرده .  که لفظ قلم هم فکر کرده بودمخصوصا. لبخندی زد و بيشتر از فکر خودش خوشش آمد
يادت هست وقتی که بچه بودی عمه ات می گفت خدا تو آسمونه و هرکاری ما می کنيم او می «: دوباره به فکر فرو رفت. بود

ولش همين جوری آسمون از همون ا. بينه و تو هرچی تو آسمون خيره می شدی چيزی نمی ديدی؟ آخرش هم پيدا نکردی
يک ماهيخوار » .گود و تهی بودـ اين تهی چه کلمه قشنگيه ـ اگه بنا بود ته آن خدايی قايم شده باشه چه زشت و دردناک بود

نمی دونم اين ديگه ميون دريا چکار می کنه؟ » .دربدر مانند تير شهاب از بالای سرش گذشت و به سوی موج ها شيرجه رفت
 » ج؟ رو بال توفان؟شب کجا می خوابه؟ رو مو
صدای مسافرين . داشت بی حال و سبک می شد. تو گوشش ونگ ونگ خواب آلودی صدا می کرد. تو گوشش صدا می کرد

درهم و قاتی تو گوشش می رفت ـ صداها و بوهای گوناگون آشنا و ناآشنا درونش فرو می رفت و با ذهن و حواسش بازی 
يکی پهلويش پشت سرهم سرفه می . ته چاه سردرگم خاطرش سرنگون می گرديدمی کرد و روی آن ها سُر می خورد و در 

 . کرد
 » ...عمر سفر کوتاهه تا چش بهم بزنی رسيدی بصره... بيا بابا يه لقمه پلو داريم با هم می خوريم«ـ 
 » ...آخ اومدم قلفشو بگيرم پا دردمو خوب بکنه«ـ 
 » ... پای بندگون خدا، خدارو خوش مياد؟کاکو سرعلی واسيه چی چی رشتاتو می ريزی زير«ـ 
 »...دسات درد نکنه اگه داری يه ذره  نمک بده بريزم تو آش ناخوش، اينجا نمکاشون نجس «ـ 
 »...پاتی او ! ايدر او! چکرا«ـ 
 »...بنده خدا حالش بهم خورده «ـ 
 »...عُق ... عُق«ـ 
 »...سرديش شده «ـ 
 » ...ماهی سرده؟. ی از گلوم ميره پايين انگار می خوام خفه بشمتا يه سرد. سردی به منم نمی سازه«ـ 
 » ...کربيت ميخوای؟«ـ 
 » ...بايد چش بهم نزنی. تا روت برگردونی عربا چيزاتو می زننن. اما بايس اسباباتو بپايی. نه، بصره ارزونيه«ـ 
 » شما دفه اوله مشّرف ميشين؟. دم بيشتر شدههرسال اومدم و بحول و قوه الهی سال به سالم دراوم. من اين سفر هفتممه«ـ 
تازه امسال امام . پنج ساله نذر کرده بودم. يه شهريه. اول به خيالم کشتی کوچيکه. من بار اولمه رو آب رد می شم«ـ 

 » ...طلبيده
 » ...شما همه جور می تونين گذرون کنين. می گذره«ـ 
 »اشلونک؟. السلام عليکم عمی «ـ 
 » اشلون انت، زين؟. سلمکاالله ي. زين«ـ 
 »...حلة البرکه . ممنون«ـ 
 » .ميشينيم» سنگ دقاقو«اين؟ مام اولا درشازده مينشسيم آمو حالا دم » درشازده«خانم شمام مال «ـ 
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اگه توسون بود آدم پس می افتاد من يه سالی تو توسون اومدم . ميگن بعضی وختا دويونه می شه. حالا که دريا خوبه«ـ 
 » ...گلاب توروتون، هی قی، هی اشکم، تا  بر گردوندنم شيراز. ه برم کربلا؛ تو همون بوشهر آزارمراق گرفتمبوشهر ک

 » .لال و بی زبون از دنيا نری يه صلواة بلند ختم کن«ـ 
 » ...مصل علی ... االله «
 » ...وال محمد... محمد ... مصل علی ... االله «
 » ...وال محمد... محمد «
 » ... خدا ختم انبيا صلواة به رسول«ـ 
 » ...وال محمد... محمد ... مصل علی ... االله «
 » ...بيرون نخواب بروتو اتاق.... سردهوا .. االله «
 » مگه آرد تو دهنتونه؟. بابا بلندتر«ـ 

 و اما سيل صدا و صلوات و نور و رنگ. سنگين شده بود. چرتش پاره شده بود. تک تک کلمات صلوات تو گوشش خورد
آنچه تو گوشش گم و نابود شده بود دوباره درش جان . چشمانش را با اخم باز کرد. بوهای دور ور، درونش را پر کرده بود

اما تنها يک صدای دريده گرفته، مثل اين که از گلوی گل وگشاد چاک خورده ای . صدای صلوات مردم خاموش شد. گرفت
 : بيرون می آمد، شنيده می شد

ما که هنوز چيزی از شما . مام چشممون بدس زوار حسينيه. کر سيد الشهدا رو پيش کفار کنفت نکنیذا! مسلمونون«
مگه نمی خوای داخل ثواب بشی؟ . مادر جون سروصدا نکن. اقلا جمع شين تا کفار بدونن که به مذهب عقيده دارين. نخواسيم

موشت شده؟ من امروز می خوام رو اين کشتی علی رو مگه روز قيموت از يادت رفته؟ مگه شفيع روز پنجاه هزار سال فرا
تا ميخ اسلامو تو زمين . مام جونمون کف دستمون می ذاريم و رنج سفر رو به خودمون هموار می کنيم. به جمعيت بشناسونم

 » .کفر بکوبيم
سبز به کمر و دورسرش ديد سيّدی است دراز قد که شال . جواد، رو دنده هايش غلتی زد و به مرديکه حرف ميزد نگاه کرد

گويی می خواست با چشمانش آدم . صورت سرخ و پشت گردن پهن و ريش توپی سياه و چشمانی درشت و دريده دارد. بسته
چشمان درشت و . دست هايش از حنا خونين بود. لب هايش سرخ سرخ بود، مثل اينکه آن ها را رنگ کرده بود. را بخورد

او همچون مارافسای کهنه کاری می کوشيد تا همه را سرجای خودشان می خکوب . زدهوشمندش در ميان جمعيت دودو می 
در دست او يک جعبه حلبی لوله ای بود که ته آن را به زمين گذاشته بود و مثل چماقی به ان . کند و به خود متوجه سازد

.  که می شد مثل تفنگ آن را حمايل کردجعبه بلند بود و تا سينه او می رسيد و يک بند چرمی در ميانش بود. تکيه زده بود
 :سيد داد زد. هرکس می خواست بداند در آن جعبه دراز استوانه ای چيست. جمعيت خاموش بود

آهای شيعيون مرتضی علی، تو اين جعبه که تو دس منه يه پرده هايی هست که تموم احکام واحاديث اسلام از بای بسم االله «
همينقدر بدون که اگه من بخوام .  اگه يه سال آزگار بشينی و گوش بدی بازم تمومی ندارنتا تای تمست روشون نقش شده که

معجزه های . واست تعريف کنم که چه چيزا اون توهس خودش يه هفته طول می کشه تموم معجرات دوازه تا امامت اين توه
گوار سر جای اولش و جاری شدن پيغمبر از شق المقمر وحرکت درخت پيش آن حضرت و بازگشت آن به اشاره آن بزر

چشمه های آب از انگشتان آن حضرت و سيراب کردن لشگريان و به حرف اومدن بزغاله مسموم که روش زهر ريخته بودن 
که حضرتو مسموم کنن و شهادت دادن سوسمار بر نبوت آن بزرگوار و برگرداندن آفتاب برای خاطر مولای متقيان گرفته، تا 

خواهی ديد .  صورالسرافيل در اين ها هس که اگه خدا بخواد و عمری باشه ذکر شونو واست می گمخروج دجال ملعون و
 » .جهنم و بهشت وحوض کوثر و پل صراط رو بچشم خودت

آن گاه آرام و با تأنی کلاهک در جعبه را برداشت و سپس جعبه را خوابانيد رو زمين و خودش چندک نشست پای آن و يک 
د آن را نشان کرده بود از ميان پرده های ديگر سوا کرد و با احتياط آن را بيرون کشيد و پرده را دوباره در پرده که معلوم بو

 . جعبه گذاشت و آن را همان جا رو زمين ولش کرد
 را در حاشيه پرده سوراخ هايی منگنه شده بود که می شد تا هرجای پرده. پرده را هم چنان که لوله بود به ديرکی آويزان کرد

پرده را که آويخت، نگاه تحسين آميزی به آن کرد و دست هايش را بهم ماليد و چند بار به مردم . که دلش بخواهد پايين بکشد
صدای » .حالا يه صلواة  بلند ختم کنين. فرمود هرکی صلواة منو فراموش کنه راه بهشتو گم می کنه«: نگاه کرد و داد زد

 . و نيم خورده و کوتاه و بريده و بريده و بويناک هوا را به موج انداختصلواة های نازک و کلفت و جويده 
» پان«چند تا حمال هندی و چينی و مالايی که سيگار می کشيدن يا . مسافرين کم و بيش به سيد و پرده اش نگاه می کردند

و کردار او دستگيرشان نشده بود می جويدند، با شگفتی و علاقه به سيد و پرده اش نگاه می کردند و چون چيزی از رفتار 
باز سيد با صدای . همه چشم براه بودند ببينند ازدرون پرده چه بيرون می افتد. به مسافرين نگاه می کردند و لبخند می زدند

 . گره گره خشکش داد زد
نميبينن و اونای که دورن اما اونای که . از هرجا که می تونين تماشا کنين. نمی خوام از سرجا تون بلند شين بياين پيش من«

خيلی شده که زوار کربلا دس به . ازشون غافل نشين. اين پرده ها حرمتشون به اندازه همون پرده کعبس. يه خرده  بيان جلو
به همون علی که مهرش تو سينه بزرگ و کوچکمون جا داره، بيش از هزار نفر از . دومن همين پرده ها شدن و مراد گرفتن

لمس زمينگير و يه کاری کردن که پا شده . کور مادرزاد رو شفا دادن چون عقيدش صاف بود. راد گرفتنهمين پرده ها م
اگه . تو برو نيت رو صاف کن. جنی و غشی رو عاقل و سربراه کردن. راس راس راه رفته، واسيه اونيکه نيتش پاک بوده
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حالا من از ميون اين جمع که ماشا االله . ن بکنبيا تف تو صورت م. بدی ديدی بيا تو اين شال سبز من شراب صاف کن
! مردم. همشون زوار قبر حسينن يک جونمرد می خوام که چراغ اول ما رو روشن کنه و دشت ما رو بده تا بريم سر ذکرمون

. ام نيتّتو می خو. به حق حق من پولت رو نمی خوام. مال دنيا رو ول کن  به آخرتت بچسب. پول مُرداره. پول جيفه دنياس
 . روزی رسون کس ديگس. نون ما دس کس ديگس. نخواسی آخر سر بيا پولتو از من پس بگير

 . گر نگهدار من آنست که من می دانم
 . شيشه را در بغل سنگ نگه می دارد

 تورو بهمون پيغمبر، اگه ذره ای به آن. من می خوام از دس يه جونمرد که صدقش با خونواده پيغمبر صاف باشه دشت کنم
همچو پولی واسيه من از آتش جهنم سوزنده . من همچو پولی رو نمی خوام. رسول شک داری پولتو واسيه خودت نگه دارد

 » .پول حلالو باهاس در راه حسين خرج کنی. شرط ديگش اينه که باهاس پولت حلال باشه. تره
 دور سرش ول بود از پای بار و بند مردک لاغری، با گردن باريک که ريش کوسه ای داشت و شال شلوق چرک مرده ای

: سيد پيش دويد و دستمال چرک چروکی از جيب درآورد و رو زمين پهن کرد و گفت. مختصر خود برخاست و پيش سيد رفت
بسم االله الرحمن الرحيم ناد عليا مظهر . اين پول رو تو به علی دادی بذارش ميون همين دسمال. پول رو بدس من نده«

آن مرد » .بشبار«و جمعيت نعره کشيد .  کرديم از دس حلالزاده که برهرچی حرومزداده س لعنت بگو بشباددشت»  .العجايب
برو که هميشه نونت گرم . برو مرد، که حق دّس دهنده تو رو  زيردس نکنه «. پول را گذاشت تو دستمال و برگشت سرجايش

 » .عوض از دلدل سوار صحرای محشر بگيری. و آبت سرد باشه
از او و مردمی که با گردن کشيده و دهن باز به او نگاه می کردند . اد با دلچرکی و چندش گزنده ای به سيد نگاه می کردجو

حيف از زبون . يک فلسفه آزادی بخش همه را خرد می کنه. اينم ستايشگر يکی از اون ستاره کوره هاس«. بيزار شده بود
 » !تف. زبون ندبه و چسناله و گدايی: ييم به زبون عربی می کردينکاشکی گدا» فارسی که تو دهن شما رجاله هاس

تو پرده عکس يک . سيد آن را چند مرتبه باز کرد و دوباره آن ها را بست. پرده با قيطان سبزِ مرده رنگی بسته شده بود
ت و لبان سرخگون زنانه لشکر آدم بود با خود و زره و نيزه و شمشير و سبيل های کلفت و چشمان وردريده و ابروان پيوس

گويی آن را عينا از . فرمانده سپاه سيدی بود درشت شبيه سيد صاحب پرده. که همه آن ها يک خال رو لپشان چسبيده بود
. روی شکل سيد صاحب پرده کشيده بودند، تنها يک خال درشت رو گونه تصوير بود که سيد صاحب پرده آن را نداشت

. صاحب گرده شال سبز به سر و دور کمرش پيچيده بود و سرخ رو و تنومند و بزن بهادر بودتصوير هم همان طور مثل سيد  
. يک شمشير دو شاخه خونين تو دستش بود. يک هاله نور تند هم دور سر فرمانده سپاه تنوره می کشيد و به هوا می رفت

پشت سر .  و دست و پای قلم شده ولو بوددور ورش گُله بگله عکس يک عالمه سر بريده و تن بی سر، با گردن های خونين
روبروی فرمانده سپاه، يک آدم ديگر بود که از همان قماش . لشگريان نخل بود و خيمه بود و شتر بود وصحرای برهوت بود

 تا باقی سپاهيان پرده بود و درحالی که انگشت دستش را حيران به دندان گزيده بود ايستاده بود و شمشير فرمانده سپاه او را
 .ناف شقه کرده بود و خون از دو نيمه های تنش بيرون زده بود

يک ماهی گنده که صورتش شکل آدميزاد بود تا کمر از آب بيرون آمده بود و ظاهرا . سپاه کنار آب بود، کنار دريا، يا رود
يی تو دهنش يکدست دندان و گو. ماهی چشمان بادامی شکل و آرواره های برآمده داشت. داشت با فرمانده سپاه حرف می زد

چشمان وق زده اش به قدر يک بادام درشت بود و مژه و ابرو داشت و خوشحال به . مصنوعی بود که برای دهنش بزرگ بود
معلوم بود که اين ماهی سرکرده ماهی هايی بود که پشت سرش بهم فشرده صف کشيده بودند و همه چشمان . نظر می رسيد

سرکرده ماهی ها ظاهرا داشت با فرمانده سپاه حرف می زد و ماهی های ديگر نگاه می . شتندبادامی و دندان مصنوعی دا
 .کردند

 » .علی در سرازيری قبر به فريادت برسه يک صلواة بلند ختم کن«: در اين هنگام سيد فرياد کشيد
 » ...محمد... مصّل علی ... االله «
 » ...مصّل علی .... لا «
 » .و آل محمد.... حمد م... مصّل علی ... لا «

 » .بی ايمون از دنيا نری بلندتر«: باز سيد داد کشيد
 » مصّل علی... االله « 
 » و آل... محمد «
 » ...محمد«
 » ...محمد.... علی ... لا مصّل «
 » محمد... و آل «

 : سيد ادامه داد
خود اسداالله الغالب علی . که ذوالفقار تو مشتشهاون بزرگوار . ای مردم اين تمثالو که می بينين جنگ صفين شاه مردان عليه«

اينا . او يازده امامی که عاشق جمال همشون هسی و می پرستيشون اولاد اين بزرگوارن. ابن ابی طالب دوماد پيغمبره
اما يه دقه . هحال من دوازه نفر تو اين جمع می خوام که دوازده تا چراغ  ناقابل نذر دوازه امام بکن. برگزيدگان رب الارباب اند

 .جهنم حکايتيه. پولتو نگهدار تا چن کلمه از جهنم برات بگم
 از قيامت خبری می شنوی، 
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 . دستی از دور بر آتش داری
اون پرده جهنم من تو اين جعبه عليحده س يه روز تموم . می دونم طاقت نداری همشو بشنفی . من يه خُردوشو واست می گم

بعد هزار سال ديگه . ی به جبرييل فرمود هزار سال آتش جهنمو دميدنش تا سفيد شدحق تعال. بايد واست شرحشو بگم
اگه يک قطره از عرق جهنم که از تن اهل جهنم و چرک فرج زنان . هزار سال ديگه دميدنش تا سياه شد. دميدنش تا سرخ شد

که اين دريا عظيم «م آب های دنيا زناکارس و تو ديگ های جهنم می جوشه و به عوض آب بخورد اهل جهنم می دن، تو تمو
اگه يه حلقه از زنجيرای هفتاد ذرعی که تو . بريزن، جميع اهل دنيا از بو گندش خفه می شن» يه قطره ش حساب می شه

اگه يه دونه . گردن يکايک اهل جهنمه ميون زمين و آسمون آويزون کنن، تموم دنيا از گرميش می گدازه و آب می شه
وختی يکی به جهنم ميفته هفتاد سال طول می . نم می پوشن تو اين دنيا بيفته زمين و آسمون آتيش می زنهپيرهنی که اهل جه

تازه اون بالا که رسيد، ملايکه با گرزهای گداخته می زنن تو سرش و پرتش می کنن . کشه تا خودشو از ته اون بالا بکشه
اين آتشی که تو اين دنيا باش . رم، خواهرم، گوشاتو خوب واآنبراد. باز روز از نو روزی از نو سبحان اله. سرجای اولش

فرقش اينه که آتش جهنمو هفتاد بار با آب . سروکار داری و باش آش و پلو درس می کنی يه نمونه کوچيکه از آتش جهنم
رن که پل روز قيموت جهنمو به صحرای محشر ميا. سبحان اله. خاموشش کردن تا شده اين که تو باش آش وپلو می پزی

از يه درش فرعون و قارون و هامان می رن تو، از يه درش تموم بنی اميه . جهنم هفتاد در داره. صراط رو  روش بنا کنن
اين در . می رن تو، از يک درش دشمنان علی و اونايی که با ما جنگ دارن و می خوان معرکه مونو بهم بزنن می رن توش

اگه حق تعالی به جهنم اجازه بده که يه نفس ذره بکشه، هرچه رو . نمی گم طاقت نداریباقيشو . از همه درای ديگه بزرگتره
اونجا يه کوهی هس که جميع اهل اونجا به خدا پناه . اهل جهنم به خدا پناه می برن از گرمی و تعفن اون. زمينه نابود می شه

ه به خدا می نالند از گرمی و کثافت اون دره وتو اون و تو اون کوه دره ای است که اهل کو. می برن از گند و کثافت اون کوه
دره چاهيه که پناه بر خدا از حرارت و تعفن اون چاه و تو اون چاه اژدهاييه که چه جوری بگم تو خودت عقل و شعور داری 

ه با ابراهيم تو يکيش نمردوه ک. تو شکم اين اژدها هفت تا صندوق هس که تو يکيش قابيليه که برادرش هابيلو کشت. بفهم
تف به روی ملعونت تو شپشو می تونی زنده کنی که آدمو زنده کنی؟ تو . خليل دعوا کرد و گفت من مرده رو زنده می کنم

ديگه . يکيش يهوده که يهود رو گمراه کرد تو يکيش يونسه که نصارا رو گمراه  کرد و تو دوتای ديگش چيزای ديگس
صدقه . فرمود تو سفر صدقه بدين. هرجوری باشه می رسه. ردم حق ما يه پول خرديهحالا م. باقيشو نمی گم طاقتشو نداری
صدقه مالتو زياد . صدقه مرگو برات آسون می کنه. صدقه قضا و بلا رو از جونت دور می کنه. تورو به خدا نزديک می کنه

وز قيموت مثه چتر رو سرت سايه می صدقه ر. صدقه فقر و نابود می کنه. صدقه کليد رزقه. صدقه سپر آتش جهنمه. می کنه
صدقه هفتاد بلا رو . ندازه و نمی ذاره آفتاب قيموت که يه وجب بالای سرت پايين اومده و مغز تو می سوزونه بت کارگر بشه

صدقه از کام هفتاد . تو دريا غرق نمی شی . ديونه نمی شی. زير هوار نمی ری. آتيش نمی گيری. از جونت دور می کنه
اينو بدون که صدقه اول بدس خدا می رسه . يرون مياد و هر يکی از اون ها مانع می شه که صدقه بدس سايل برسهشيطون ب

. بجده ام زهرا قسم که من روضه خون بودم. من ذاکر حسينم. اما من ازت صدقه نمی خوام. و بعدش بدس ما سايل می رسه
 . فرمود. اومدم ديدم يه جا موندن فايده نداره

 يان بدر خانه چند بينی جور، چو ماک
 چرا سفر نکنی چون کبوتر طيار؟ 

 زمين لگد خورد از گاو و خر به علت آن، 
 . که ساکن است، نه ماندن آسمان دوار

ما . اومدم خونه و زندگيمو از هم پاشيدم و آواره دريا شدم تا ذکر چارده معصومو بگوش خلق هفت پر کنه عالم برسونم
خدا بسر شاهده، من هر ذکری که روز می گم شبش از گلو درد خوابم .  پول زحمت خودمونو می خوايمما. صدقه نمی خوايم

 » .گلو آدم جر می خورده. نمی بره، خيال می کنی کار آسونيه
چهره اش از خشم خونين شده . لحظه ای ساکن ماند. در اين هنگام چشمان سيد گرد شد و به گوشه ای از معرکه خيره مانند

نگاه مردم هم کم کم به همان نقطه که سيد نگاه . گويی ناظر نزديک شدن روح پليدی بود.  تنها يک گوشه خيره مانده بود.بود
در خاموشی و خشمی که او را از حرکت باز داشته بود ناگهان آرام و تحريک کننده و با لحن خشم آلودی . می کرد برگشت

 : گفت
نمی . اونجا دوتا مجنون می بينم که دارن می خندن.  يکی، بلکه دو تا خرمگس ناتونه. مردم تو معرکه ما خرمگس افتاده«

فرمود اوناييکه تو اين دنيا بخندن باهاس تو . لااله الا االله. نمی دونن مسجد جای خنديدن نيس. دونن خنده جاش اينجا نيس
يک روز . يه کنه عوضش تو بهشت می خندهبدبخت اين دنيای فانی جای گريه اس و هرکی اين جا گر. اون دنيا گريه کنن

فرمود ای مردم معلومه که . رسول خدا به جماعتی از انصار گذر فرمود ديد اونا دارن برای خودشون می گن و می خندن
به روز قيامت و . بريد به قبرها نگاه کنين تا آخر و عاقبت خود تونو به چشم ببينين. زندگی شما رو مغرور کرده که می خندين
. حالا من می بينم اين دو بيچاره دهناشونو مثه شتر واکردن وبه دسگاه ما می خندن. عذاب الهی فکر کنين و عبرت بگيرين

 » .اينا نمی دونن که قهقه کار شيطان رجيمه. تقصيرم ندارن. نه به دستگاه ما، به دستگاه خدا می خندن
ت ببنيد ديگر کی ها هستند که می خواهند معرکه اش را تق و خاموش شد، ولی هنوز نگاهش تو جمعيت می دويد و می خواس

 : ناگهان فرياد ترسناکی از ته جگر کشيد و پايش را به زمين کوفت و گفت. لق کنند
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اگه دل ساداتو . بذات پروردگار قسمه اگه بخوای بی حرمتی کنی يه هو می کشم دود می شی ميری هوا. والّدلزناست حاسد«
 » .حالا ديگه خودت ميدونی. نسلت منقرض می شه. ن نابود می شهبشکنی ذريت از زمي

ديگر سر دعوا . احوالش عوض شده بود و حالا ديگر دوستانه به جمعيت نگاه می کرد. آرام شد و خشم از گفتارش پريد
 : سپس خواهشمندانه گفت. حالا ديگر می خواست دل مردم را به دست بياورد. نداشت

حق تعالی به حضرت موسی خطاب فرمود اگه تموم آسمونا و ساکنين اون و تموم . نپرسيدی چرا.  االلهحالا بگو لا اله الا«
حال بلند بگو » .زمين و ساکنين اون تو يه کپه ترازو بذارن و لااله الا االله رو تو يه کپه ديگه بذارن لا اله الا االله می چربه

 . لااله الا االله مردم نعره کشيدن لااله الا االله
شاش داری؟ روزی . بچه جون واسه چی اينقده تو خودت وول می خوری. حالا اينم بشنو تا برم دعات کن. از صدقه می گفتم«

حضرت . يعنی مرگ بر تو، نگفت السلام عليک يعنی درود برتو. يهودی ملعونی بر حضرت رسالت گذشت و گفت السام عليک
فرمود همون که .  بر تو سلام به مرگ کرد و از خدا مرگ شما رو طلبيدصحابه عرض کردن. در جوابش فرمود که بر تو باد

يهودی ملعون هيزم . او برای من خواسته بود منم براش خواستم و امروز ماری از پشت سر او رو خواهد گزيد و خواهد مرد
يد ای يهودی امروز پرس. وختی برگشت، حضرت تعجب فرمود که يهودی رو زنده ديد. رفت صحرا هيزم بياره . شکن بود

تا . فرمود بار هيزمتو بذار زمين. چکار کردی؟ عرض کرد دو تا گرده نون داشتم يکيشو خودم خوردم و يکيشو دادم به گدا
حضرت فرمود مار رو ببين، همون صدقه ای که . گذاشت، ماری عظيم از لای هيزما  بيرون اومد که تکه چوبی تو دهنش بود

 .سبحان االله. خداوند تو دهن اين مار چوب گذاشت که تو رو نگزه.  از جونت برداشتدر راه خدا دادی بلا رو
. من از ميون اين جمعيت می خوام که دوازه نفر دوازه تا چراغ ناقابل نذر سفره ما بکنن! حالا ای عاشقان قبر جدم حسين«

 » . می گرديم و می تونيم خرجش کنيممام مثه شما زواريم و دنيا رو. پول هرجا هس خوبه. من چيز زيادی نمی خوام
سيد خيلی مظلوم و قابل ترحم ايستاده بود و با خودش می . چند نفر از لای جمعيت کنار کشيدند. موجی در جمعيت برخاست

اين . يه وخت نريزن سرم نفلم کنن. باهاس هوای کارو داشته باشم. گمونم اون چن نفری که در رفتن، عُمَری بودن«: گفت
چکنم، عادته . حالا بگو مردکه دبنگ اينقده وراجی کردی می خواسی ديگه اسم عمر و ابوبکرو نياری. خيلی بد کينن عمريا 

. خيليا دساشون بلند کردن که پول بدن. اما اگه به همين جا کار تموم بشه ميباس کلاهمو بندازم آسمون. حالا خيلی بد شد
 » .کارم می گيره. بدنيس

سيد به چابكی خم شد و از لای بار و بنه اش يک . مردم برای دادن پول دستهايشان را دراز کرده بودندبيش از انتظار سيد 
 : تند تند جام را تو جمعيت می گرداند و پشت سر هم می گفت. جام  ورشو براق بيرون آورد و به دور افتاد

 . از صاحب ذوالفقار عوض بگيری
 . قرةالعين محمد مصطفی عوضت بده

 . والجناح عوضت بدهصاحب ذ
 . از بيمار کربلا عوض بگيری
 . از ابا جعفر عوض بگيری
 . صادق آل محمد عوضت بده

 . سيد بشر وشافع محشر عوضت بده
 . از ضامن آهو عوض بگيری

 . امام نهم عوضت بده
 . از کل بوستان مرتضوی علينقی عوض بگيری

 . سيد اوليا و فخر اسفيا عوضت بده
 » . بگيریاز امام زمان عوض

به چند نفر ديگر که . چند نفری هم به او اسکناس داده بودند. درست از دوازده نفر پول گرفت و سکه سيزدهمی را پس زد
 : باز دستشان برای دادن پول دراز بود گفت

زه امام جمع من اين دو رو به اسم دوا. پولتو نگردار برای بعد. الهی درد و بلاتون بخورده بجون هرچی نامرد بی مروده«
تو اين پولو وقف گلوی بريده حسين کردی و در راه اونم از خودت . پولتو نگردار. سيزده نحسه. کردم و سيزه تاش نمی کنم

پولتونو نگردارين و چشم و گوشتونو واز . بهم ميرسيم. تازه اول عشق است اضطراب مکن. غصه نخور. دورش می کنی
 » .کنين

و بعد با گام های شمرده به سوی پرده راهی شد . ذاشت گوشه دستمالی که وسط معرکه پهن بودسپس آرام برگشت و جام را گ
 . و بغل آن ايستاد و نعره کشيد

مي خوای يه چيزی بت ياد بدم که تورو از آتش جهنم دور نگهداره؟ : امام ششم حضرت صادق بيکی از صحابه فرمودن«
بهترم چيزی تو دنيا هسّ؟ فرمودن بگو الهم صل آل ] ناخوانا.............. [.مگه . عرض کرد جانم به فدايت چرا نمی خوام

حال پشت سرهم سه تا . حالا می خوام يه جوری اين کشتی رو بلرزونی که کفار حساب کار خودشو بکنه. محمد و آل محمد
 » .صلوات بلند ختم کن

غير از آنچه را که آتشخانه کشتی در تن آن انداخته بود ـ پس از آنکه صلوات ها پشت سرهم و بلند ختم شد و لرز تازه ای ـ 
 : پيدا نشد، سيد با گلوی خراشيده و التهاب گفت
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گفتم جنگ جنگ صفين شاه مردان عليه، ای مردم اين تمثال مبارک رو که رو اين پرده ميبينين تصوير جنگ صفين علی «
ما علی را خدا نمی دانيم، از ! ايها الناس. ه خود مولای متقيانهاون بزرگوارم که ميبينين ذوالفقار تو مشتش گرفت. مرتضاس

من می خوام امروز رو اين کشتی آتشی، که علی ناخداشه، مولات علی رو بت ! آهای شيعيان علی. خدا هم جدا نم يدانيم
سپس به آواز » !نای عليجا. می خوام بدونی دس به دومن کی زدی. می خوام بدونی که شفيع روز قيومتت کيه. بشناسونم

 : خواند
 . زادم هم محمد بود منظور«

 . علی پس معنی نورعلی نور
 . محمد با علی گرچه دو اسم اند

 . ولی يک روح که اندر دوجسم اند
 اگر آن يک علی شد و آن محمد، 

 . علی نبود جدا هرگز ز احمد
 . يکی نوراند و از يک منبع آيند
 . دو، اندر چشم احول می نمايند

 د سايه نور خدا بود، محم
 . علی آينه ايزد نما بود

 محمد تاجدار ملک لولاک، 
 . علی خود باعث ايجاد افلاک

 خدا را آنکه محبوب و ولی بود، 
 » .علی بود و علی بود و علی بود

واسيه اينکه وختی دعات کردم چارتا پول ناقابل ازت می گيرم اونم . نياز دعا رو حالا نمی خوام. حالا می خوام دعات کنم
. اين دعا رو ياد بگير هر روز ورد زبونت باشه. به درد اين دنيات شايد نخوره. اين دعا دعای آخرته. دعات اثر داشته باشه

اصلا . ول کن. اگه اهل دنيا هسی و به آخرت کار نداری نمی خواد زحمت بکشی. دستاتو اينجوری جفت بگير جلوی صورتت
... علی... صل... الهم. هرچه من گفتم تو هم کلمه به کلمه بگو. خنم با اونايه که اهل آخرتنمن روی س. نمی خواد دعا کنی

حالا دساتو بکش . آمين... والعين ... من حور... و زوجنی... الجنه... و ارزقتی... من النار... و اجرتی... محمد... و آل... محمد
چار نفر که . اما از همه نمی خوام. يعنی اگه ندی اثر نمی کنه.  شو بدیحالا واسيه اين که دعا اثر کنه بايد نياز. به صورتت

اگه تو با عده ای نشسته باشی و يکی وارد بشه و سلام بکنه، بر تموم . اينم مثه سلام می مونه. بدن مثه اينه که همه دادن
اگه يکی از شما سلامشو جواب داد، اما . سلام کردن مستحبه، اما جواب سلام واجبه. شماها واجبه که جواب سلامشو بدين

همين چارنفر که نياز اين دعا رو بدن مثه اينه که همه داده . ديگه واجب نيس همه جواب بدن. ديگه از گردن باقی ها ميفته
 » .باشن

که هر کس توانسته بود کلمات دعا را شکسته بسته سرهم کرده بود و گفته بود يا خيال می کرد . مجلس سيد گرم شده بود
هرکس منتظر بود ببيند آخرش چه می . پرده و حرف های سيد رعب بر دل ها انداخته بود و مردم را افسون کرده بود. گفته
سيد که نبض معرکه را در دست داشت، ناگهان از جاش پريد و پايش را به زمين کوفت و دست راستش را تو هوا بلند . شود

 . کرد و از ته ناف داد کشيد
 » .وعاص لعنتبگو بر عمر«

 » .بر عمروعاص لعنت«: جمعيت نعره کشيد
 » .برشکاک که اوليش شيطون عليه اللعنه بود لعنت: باز سيد گفت
 » .برشيطون لعنت«: جمعيت داد زد

 . سيد لحن صدا را عوض کرد و آرام گفت
يری که به نون سادات کمک کنه، هرصاحب خ. حالا چار نفر ميخوام از چارگوشه اين مجلس را که اين چارتا نياز تصدق کنن«

کجا بود اون جونمردی که منو صدا کنه و بگه بيا سيد اين يه نياز اولو بگيری؟ نياز اول . هرگز نون گدايی تو دومنش نذاره
نياز دومم از اين مادر . محتاج خلق نشی. از چارده معصوم عوض بگيری. برو جوُن که حق بيمارت نکنه. از اون جوُن. رسيد
. از صديقه زهرا عوض بگيری. از چارستون بدن نيفتی. از صاحب پرده عوض بگيری. برو زن که داغ فرزند نبينی. رسيد

از علی اکبر حسين . تا سرکاسه زانوات مو در نياره از دنيا نری. برو بچه که عمر نوح نبی بکنی. نياز سومم اين بچه داد
و کو آن نفر چارم تا من برم . مال دنيا به دنيا می مونه.  دنياسپول جيفه. از عمرت خير ببينی. پيرشی. عوض بگيری

برو مرد که . نياز چارمم رسيد. سراصل حديث؟ کو آن نفر چارم که می خواس با علی مرتضی معامله کنی؟ هان يکی پيدا شد
التون تخت خي. از سيد سادات عوض بگيری. ساقی حوض کوثر عوضت بده. صد در دنيا و هزار در آخرت عوض بگيری
اينم می خواسم بت بگم که بدونی من دعاها و طلسمات باطل السحر خيلی موثر . باشه که دعايی که دادم اثرش نخورد نداره

اگه هوو سرت اومده، . ديگه هم دارم که اگه خواستی بعد از اون که ذکر حديث تموم شد ميايی اينجا دردتو می گی و می گيری
 دار نمی شی، اگه زبون مادر شوور سرت درازه، اگه سياهی واست کردن، دعای باطل السحرش اگه شوور تو بسن ، اگه بچه

اگه غش می کنی، اگه از ما بهترون آزارت می ده، دواش پيش منه، پيه گرگ و فرج کفتار و مهر مار و مهر گيا و . پيش منه
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مندر و عود هندی و مصطکی و موميايی اصل استخون هدهد و پنجه کلاغ و سبيل پلنگ و خون خشکيده لاک پشت و زهره س
اينجوری . از مرحمت سيد سادات در پنج علم کيميا و ليميا و سيميا و ريميا و هيميا فوت آبم. و ببين و تبرک همه رو دارم

. اساين خودش جزو رياضت م. نگام نکن که  مثه گداها کاسه چکنم دستم می گيرم و جلوت راه می افتم  برای دوتا پول سياه
اينو واسيه اين بت گفتم که پيش . ما ماذون نيسيم که نونمونو از علممون در بياريم. ما ماموريم نونمونو از اين راه دربياريم

ما علمشو . نه قربونت برم» .ای سيد حقه باز اگه کيمياگری بلدی واسيه چی مسو طلا نمی کنی که گدايی نکنی«خودت نگی 
 » .ما رياضت کشيديم تا اين علممو ياد گرفتيم.  اون وسيله زندگی خودمون قرار بديمياد گرفتيم اما اجازه نداريم

لااله «: سيد شاد شد و گفت. در اين هنگام يکی از باربرهای چينی که کنار معرکه ايستاده بود، يک سکه ميان معرکه انداخت
برو که . معلوم می شه اينم مهر علی تو دلشه. من ديگه نياز پنجم رو نخواسه بودم، اونم از دس يک خارج مسب» الا االله

با اين کمکی که بنون سادات کردی، شوور بيوه . يه موی گنديدت می ارزه به صد تا مسلمون بی اعتقاد. علی عوضت بده
بشارت باد تو رو که . خدا به سر شاهده، مسلمون راس و درّس تويی و خودت ملتفت نيسی. زنون و پدر يتيمون عوضت بده

  همين جيفه بو گندو که از خودت دور کردی يه قصر تو بهشت برای خودت ساختی و هر چه تا به امروز گناه کردی بودی با
 » .ريخت و مثه بچه نابالغ بی گناه شدی

. چينی می خنديد و با چشمان ريزش به سيد نگاه می کرد. سيد تند تند و پشت سر هم حرف می زد و به چينی اشاره می کرد
سيد با . چينی واخورد و پس پس رفت. اه افتاد و رفت بيش او و دستش را به سوی او دراز کرد که دست او را بگيردسيد ر

چهره آب زيرکاه و گام های آهسته، همچون افسونگری که بخواهد ماری را افسون کند دنبالش کرد و او را گرفت و آوردش 
او هنوز می خنديد و دندان های سفيدش که تو صورت زرد انبوش . تچينی بی آنکه مقاومتی کند دنبالش رف. ميان معرکه

 : سيد او را در وسط معرکه نگه داشت و گفت. برق می زد او را بی ترس و آزار نشان می داد
 » شما مسلمون؟. شما نترس، من مسلمون؛ من عجمی«

 که داده بود پشيمان شده بود، و از اين که او گويی از پولی. چينی نگاه مشکوکی به سيد انداخت و حرکتی کرد که واپس برود
سيد دنباله حرفش را . را مانند جانوری به ميان جمع کشيده بودند که او را انگشت نما کنند ناراحت و شرم زده شده بود

 : گرفت
. شما شيعه.  مسلمانشما. اونوخت شما ديگه کافر نه. شما مسلمان يا بت پرست؟ کافر؟ شما لازم بگو اشهد ان لا اله الا االله«

 » ...شما بگو اشهد... اشهد... اشهد. هرچی من گفت شما بگو. شما بگو اشهد ان لا اله الا االله
. سنگينش را به عقب داد که خود را از معرکه خلاص کند. نگاه چينی روی او و جمعی می دويد و خنده تو صورتش مرده بود

 .»االله« به آسمان اشاره کرد وگفت سيد که همچنان محکم مچ دست او را گرفته بود
فهميده بود سيد چه منظوری دارد، و اکنون ديگر جدا می خواست از . چينی چهره شرم زده خود را با اکراه از او بگردانيد

ر چند بار دست ديگرش را که آزاد بود به علامت نفی و انکار تو هوا تکان تکان داد و با بی اعتنايی و تنف. معرکه کنار برود
 . و سپس با دلچرکی دستش را از تو دست سيد بيرون کشيد و از معرکه بيرون رفت» .نی. نی«: گفت

هم چنان که دستش را به سوی جای خالی باربر چينی دراز کرده بود با خنده . سيد بور شده بود، ولی هنوز دست بردار نبود
 : قبا سوختگی گفت

ما می ! ايها الناس«: آنگاه صدا را بلند و دگرگون ساخت گفت. ه مثه حيون لالهبيچاره نور حق به دلش افتاده، اما زبون بس
من خيال دارم تموم هندستون و چين و ماچينم رو با همين پرده ها . ريم به بلاد کفر که اين گمراها رو براه راس بياريم

 » .سياحت کنم و اسم علی و يازده فرزندش رو بگوش خلق االله برسونم
معرکه بشکل نعل، دايره ناقصی تشکيل . پشت سر سيد و پرده جمعيتی نبود. لت خماری برگشت و کنار پرده ايستادآنگاه با حا
سيد يک بار ديگر از مردم خواست صلوات بلند ختم کنند و مردم صلوات را ختم کردند و . صدا از کسی در نمی آمد. داده بود

ه موقع خوبی است برای دلجويی از سنی هاييکه احتمال می داد در جمع يادش آمد ک. منتظر ايستادند و چشمشان بپرده بود
 : پس با بی اعتنايی گفت. باشند و قبلا دل آن ها را آزرده بود

 . ما با کسی دشمنی نداريم. می بينی صدقش با خونواده نبوت صافه. بت پرسته، نمی دونم. اين مرد که کافره، نمی دونم« 
  شمر، هر که را خُلقش نگو، نيکش

 خواه از نسل علی، خواه از عمر 
 : ناگهان نعره ترسناکی از خودش بيرون آورد

حضورتون عرض شد که جنگ جنگ صفين هسش و مولای متقيان می خواد از نهر . لافتی الاعلی، لاسيف، الا ذوالفقار«
ی فرمايد يا نصير ـ ايناها، اين هم حضرت به نصير ابن هلال که يکی از اصحابه م. محل عبور فرات معلوم نيس. فرات بگذره

تمثال نصيره ـ می فرمايد يا نصير همين حالا می خوام بری کنار نهر فرات، اونجا که رفتی از طرف من کرکرة رو آواز بده و 
ه نصير اطاعت می کنه و بر شط فرات مياد و فرياد می کن. از ماهی فرات بپرس گذرگاه فرات کدومه و جوابش رو بگير و بيار

هنوز اينو نگفته که هفتاد هزار ماهی سر از آب فرات بيرون ميارن که لبيک لبيک چه ميگويی؟ نصير مات می . يا کرکرة
مونه، می گه مولای من غالب کل غالب سلطان المشارق و المغارت اعنی اسداالله الغالب علی ابن ابيطالب پيغامی جهت شما 

مولای خودمون بديده منت داريم، ولی اين شرف در حق کدوم يکی از ما ماهی ها عرض می کنن اطاعت امر . فرستادن
نصير . فرمودند برگرد از کرکرة ابن صرصرة  بپرس. نصير ميگه برگشتم خدمت مولا و ماجرا رو عرض کردم. مرحمت شود

ره شصت هزار برمی گرده به سوی فرات و فرياد می زنه اين کرکرة ابن صرصرة، يعنی کجاس کرکرة ابن صرصرة؟ دوبا
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اما مولای ما اين مرحمت رو در . ماهی سر از آب بيرون ميارن که ما همگی کرکرة ابن صرصرة هستيم و در اطاعت حاضريم
می فرمايد برو کرکرة ابن . حق کدوم يک از ما فرمودن؟ نصير برمی گرده و صورت حکايت رو خدمت مولا عرض می کنه

اين بار پنجاه هزار ماهی .  گرده بسوی شط فرات و چنان می کنه که فرموده بودننصير برمی. صرصرة  ابن غرغرة  رو بگو
سر از آب بيرون ميارن و لبيک لبيک گويان جواب ميدن همه ما کرکرة ابن صرصرة ابن غرغرة ايم، مقصود کدوممونه؟ 

 کرکرة ابن صرصرة ابن می فرمايند مقصود ما. نصير، باز پيش مولا برمی گرده و ماوقع رو به عرض علی می رسونه
نصير تا هفت بار بکنار فرات می ره و برمی گرده و در مرتبه . از او بخوا و جواب رو بگير و بيار. غرغرة ابن دردرة است

هفتم صدا ميزند کجاست کرکرة ابن صرصرة ابن غرغرة ابن دردرة ابن مرمرة ابن جرجرة ابن خرخرة؟ اون وخت همين 
 می بينين سر از آب فرات بيرون می کنه و آواز می ده لبيک لبيک منم آن ماهی، چه می خواهی ماهی بزرگ رو که رو پرده

و چه می گويی؟ نصير می گويد مولای متقيان امير مومنان به تو سلام می رسونه و می فرمايد امروز ما را نصرت کن و 
چرا می . ماهی می خنده! ياللعجب. ی کنه به خنديدنماهی از شنيدن حرف نصير قاه قاه بنا م. معبر فرات رو به ما نشون بده

حالاس که می باس به کفار نشون بدی که به خونواده پيغمبر اعتقاد . خنده؟ حالاس که باهاس جود و سخاوتتنو نشون بدی
 زنم تا از اين گوشه می گيرم و ميام دور می. من جومو ورمی دارم و دور می افتم. من نمی گم چند تا چراغ ميخوام. داری

هرچی . خجالت نکش. دس بکن تو جيبت، خودتو و کرمت، هرچی داشتی بريز اين تو. دوباره همين جا سرجای خودم برسم
من . بلندم دعات نمی کنم. من به پولت نگاه نمی کنم. اما خدا خودش می بنه. من که نمی بينم چقده می دی. وسعت رسيده بده

 » .خودم می دونم چکار کنم که آتش جهنمو از جونت دور کنم. دور تو دلم بخونميه ذکری دارم که باهاس آهسه تو اين 
يکی دو تا . هر سکه ای که تو جام می افتاد ذوق می کرد. سرش پايين بود و چشمانش بسته بود. جام را برداشت به دور افتاد

يک . لب هايش به آرامی تکان می خورد. اسکناس هم افتاد که خش خش نرم و دل انگيز آن ها دلش را به قيلی ويلی انداخت
 : دور تمام گشت و دوباره جام را برد و با بی اعتنايی ميان دستمال گذاشت و پيش پرده برگشت و گفت

علی ابن ابيطالب راه ! ماهی می گه ای نصير. نصير علت خنده رو جويا می شه. باری ماهی قاه قاه بنا می کنه به خنديدن«
بدون و آگاه باش وختی که يونس پيغمبر از نينوا فرار می کنه و به کشتی سوار می . ماهيا بهتر می دوننهای دريا رو از ما 

ناگاه جوانی از ابر فرود آمد با هياتی که . شه و به دريا غرق می شه، از رب الارباب به من خطاب می رسه که او را ببلعمش
عرض کردم ای مولای . س که شيعه منه و مهمون توه به مدارا رفتار کنلرزه براندامم افتاد و به من خطاب فرمود که يا يون

ماهی فرمود ای نصير هر . من نام مبارک چيست؟ فرمود فرياد رس درماندگان، چاره بيچارگان، اميرمومنان علی ابن ابيطالب
يب درياها و اسرار روز چند بار می امدند و با يونس نبی، محض رفع دلتنگی، در شکم من صحبت می فرمودند و عجا

. از آن روز دوستی من با آن بزرگوار شروع شد و حالا بدان که معبر فرات فلان و فلان جاست. آفرينش رو به او ياد می دادن
فرمود انا اعلم بطريق السموات . نصير مات و مبهوت برمی گرده خدمت مولا عرض می کنه قربونت برم داستان از اين قراره

. ير ناگاه صيحه می زنه و غش می کنه و چون به هوش مياد فرياد می زنه اشهد انک االله الواحد القهارنص. من طرق الارض
به خدا و مرتد از ملت محمد شده و قتلش . حضرت می فرمايد نصير کافر. يعنی من شهادت می دهم که تو خدای يگانه قهاری

حالا واسيه . کنين خون ازش می چکه ـ از غلاف می کشهواجبه و فوری شمشير مبارک رو ـ همين شمشيری که ملاحظه می 
. اينکه باقی حديث شريفو بشنفی شش نفر شيعه علی رو می خوام که ششتا چراغ ناقابل نذر شش گوشه قبر عزيزِ زهرا بکنه

 اين چه جور قبريه که ششتا گوشه داره؟ بله، معجزه. هر قبری که چارگوشه بيشتر نداره. نپرسيدی چرا شش گوشه
فقط قبر حسين ابن عليه که ششتا گوشه داره؛ واسيه اينکه طفل شيرخورش علی اصغر رو هم چسبيده به قبر . همينجاس

خداوند رو به مقربين درگاهش قسم می دم که من رو در حالی که قبر شش گوشه . پدرش دفن کردن و قبر شش گوش دراومد
شما ببين من برای دوتا پول سياه دو ساعته دارم رو .  زندگی سير شدمديگه از اين. عزيز زهرا تو بغل گرفتم قبض روحم کنه

الهی به حق تن تبدار بيمار . مام زحمت کشيديم؛ استّخون خرد کرديم تا اين علمو ياد گرفتم. اين کشتی گلو خودمو پاره می کنم
من بيش از شش تا چراغ نمی . نشهکربلا هرکسی به نون اين ذاکر چارده معصوم کمک کنه، تنش برختخواب بيماری گرفتار 

هرکی جای من بود هر کلمه ای که می گفت کشکول گدايی رو پيش يکی يکی تون می گرفت و تا نمی گرفت رد نمی . خوام
 » .رزق ما جای ديگه حوالس. اما من اين جور نيسم. شد

از سيمای حق به . ش می لرزيددهنش کف کرده بود و عضلات چهره ا. از بس که داد زده بود، صورتش کبود شده بود
. بيچاره و قابل ترحم می نمود. آدم در آن حال دلش برايش می سوخت. جانبش برمی آمد که آن چه را می گويد خود قبول دارد

مرد قهوه ای رنگ لاغر و باريکی که کلاهی از پيش نخل به . مسافرين مجذوب و مات و منتظر به پرده نگاه می کردند
 . ان دستمال انداختسرداشت پولی مي

هر چند شيادمنشی و . کلک های سيد او را سخت رنج می داد. نگاهش تلخ و کزنده بود. جواد به سيد و پرده خيره مانده بود
می ديد که اگر بنا بود . شعبده بازی او خونش را به جوش آورده بود، ولی تردستی و مهارت او در کارش مايه شگفتی او بود

از همه چيز گذشته، او نمی . ين راه نان بخورد از عهده بازی کردن يک چشمه از کارهای سيد برنمی آمداو خود روزی از ا
سيد موقع شناس . توانست جلو آن همه آدم يک کلمه حرف حسابی بزند، تا چه رسد به اينکه گدايی کند و از مردم پول بگيرد

حضور ذهن داشت و بلد بود محفوظاتش را . به دستش بودافسونگر و چرب زبان بود و رگ خواب جمع . و نيزه باز بود
می ديد که جثه سيد بر روح خود او هم سنگينی می کرد تا چه . ضبط و ربط دهد و سر بزنگاه  آن ها را به کار خلق بزند

هم اندازی و ولی چرب زبانی سيد و توانايی او در پشت . البته او يک شاهی به نان سادات کمک نکرده بود. رسيد به ديگران
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اما با اين همه، دلش می خواست می توانست برود ميان جمع و ريش او . اين که واقعا نقال خوبی بود، او را افسون کرده بود
 . را به چنگ بگيرد و چند تا کشيده آبدار به گوشش بزند

ذشتن کشتی در دل دريا پديد فکر می کرد راه بيفتد و برود رو تفر کشتی و شکاف کف آلود و پرجوش وخروشی را که از گ
در مسافرت های دريايی، او هميشه دوست داشت کشتی . آمده بود تماشا کند و خودش را از ياوه گويی های سيد خلاص کند

. که تازه راه می افتاد، برود روی تفر کشتی و دود پرپشت راکدی را که از دود کش ها روی دل آسمان می لغزيد تماشا کند
 .  خروشانی را که از گذشتن کشتی در دل آب پديد آمده بود، تماشا کنددوست داشت شيار

ماندن آن جا و شنيدن و ديدن پايان کار سيد برايش . اما کينه ای از اين سيد در دلش افتاده بود که درونش را می خورد
ه که سيد می گفت شکنجه او می خواست خود را برای آن چ. شکنجه ای بود که خودش آن را برای آزار خود پسنديده بود

او خودش را مقصر می ديد و مسئول گفته های سيد می . می خواست تلافی دريدگی های سيد را سرخود در بياورد. کند
 . دانست

مرد دشتستانی بلند قدی که زلفان بور و چشمان سبز و روی سرخ و سينه فراخ داشت از جايش پا شد و رفت ميان معرکه و 
. کاش به جای آن که پول بش دادی دو تا کشيده آبدار می گذاشتی تو گوشش«: جواد با خود گفت. دستمالپولی انداخت ميان 

 » حيف نيست دسترنج خودت رو بدی به اين گردن کلفت بخوره؟
 . باز نعره سيد بلند شد

حسين تکيه به نيزه به حق اون ساعتی که . خداوند رو به ريش پر از خون حسين قسم ميدم که خجالت عيال نصيبت نکنه«
منم از خودم در نياوردم، حديثه، . اينا رو که شنيدن نقل و حکايت نيس! مردم. بی کسی زد تا دندون نو درنياری از دنيا نری

اين ها معجزات کسيه که فردا سر پل صراط، . اينکارا رو کسی کرده که فردای محشر ميباس من و تو دست به دومنش بشيم
يهود و گبر . نه راه پيش دستتو می گيره و از اونرو، که از مو باريکتر و از شمشير تيزتره ردت می کنهکه نه راه پس داری 

بر منکرش . و ترسا و بت پرست به علی تو ايمون دارن، تو چرا نبايس داشته باشی؟ من دارم اينجا رد مخالف علی می کنم
 » .بگو پش باد. لعنت

 » .بشمار«جمعيت نعره زد 
 » .بگو پش باد. برمخالف لعنت«. دامه دادباز سيد ا

 . »بشمار«دوباره مردم داد کشيدند 
به . بر شيطون لعنت، من دو ساعته اين جا گلوم پاره شد از بس ذکر علی رو خوندم. فقط دو تا چراغ به ما رسيده«: سيد گفت

ديگه واست می گم و می رم دعات می يه حديث . قدر يک خارج مسب دلت نرم نشد؟ دو ساعته دارم لعنت برمخالف می کنم
اينو که می گم تو . سر جنگ که نداريم. تو رو به خير ما رو به سلومت. دو تا پول سياه به ما دادی، دادی، ندادی، ندادی. کنم

گوشت بسپار، اگه گاهی ديدی کسی داره  رد مخالف علی و اولاد علی می کنه سلامش نکن، چرا سلامش نکن؟ سلام که 
چرا بت ميگن نباش سلام بکسی بکنی که داره رد مخالف خونواده  . اگه پيغمبر، يهودی سلامش می کرد جواب ميداد. هسلامتي

. بايد بری علمشو ياد بگيری. پيغمبرو می کنه؟ مگه خدا نکرده تو مخالف پيغمبری؟ نه قربونت برم، هرچه يه حکمتی داره
 او مجبور بشه جواب تو رو بده و همون يه دقيقه ای که جواب سلام تو برای اين گفت سلامش نکن مبادا تو سلامش کنی و

همين حديث می گه اگه کسی باشه که . ببين تا کجا رو خونده. رو ميده از ذکر رد مخالف غافل بشه و ثواب نصيبش نشه
  ».حالا ما اجرمونو از درخونيه علی می گيريم. صلوات بفرسه سلامش کنی بت جواب بده عيبی نداره

سپس رفت بسوی دستمال و خم شد و يکی از سکه ها را به اکراه، مانند موش مرده ای در ميان دو انگشت گرفت و به 
 : جمعيت گرفت

جدم علی به برادرش عقيل گفت پول از آتش جهنم . از آتش سرخ بيشتر می سوزنه. اين رو که می بينين جيفه دنياس«
علی فرستاد دنبالش که چرا .  سفره معاويه شکمشو از غذاهای او کافر پر می کردعقيل برادر علی می رفت دور. سوزنده تره

عقيل به مولا عرض می کنه قربانت . معاويه دشمن خونواده رسوله. می ری دور سفره معاويه؟ معاويه با من کارد و پنيره
تو که برادر منی به من کمک . بچه دارمزن و. من آدم کلفت واريم . ازم دستگيری می کنه. گردم، معاويه به من کمک می کنه

چه کنم؟ مولای . روزی زن و بچه های من بايد يکجوری برسه. همش می گی مال بيت الماله. چيزی به من نمی دی. نمی کنی
اون وخت می رن با يک سيخ آهنی گداخته برمی گردن نزد عقيل . متقيان بش می فرمايد صبر کن الان ازت دستگيری می کنم

. گداخته رو می ذارن رو گوشت تن برادرشون عقيل و می فرمايد پولی که معاويه به تو ميده از اين آتش سوزنده ترهو سيخ 
االله اکبر، می خواسم بت بگم اين پولی که تو امروز فدای راه علی می . حالا برو سر سفره اون ملحد و فردا جواب خدا رو بده

می خوای بده، می خوای . اونی که تو با خودت می بری اون دنيا مهر عليه.  دنيااينو تو بات نمی بری اون. کنی مال دنياس
حق به سر شاهده اگه همين چند تا پول سيا هم که فدای راه علی کردی دلت چرکه، همشو می ريزم دريا، ما تا حالا . نده

 .ی يا علی گفت يا عُمر نمی گههرک. نونمونو از در خونيه علی و يازده فرزندش خورديم، بازم مولا سخيه می رسونه
 يارب نظر تو برنگردد، 

 . برگشتن روزگار سهل است
. چند سکه ميان معرکه افتاد و سيد آن ها را ديد زد و در ذهن خود آن ها را شمرد و دانست از شش چراغ فقط پنج تا رسيده

جمعيت موج می خورد و پا به پا می . دگرسنه و تشنه بو. سيد خسته بود. آفتاب داشت رنگ می باخت و به مغرب می رفت
 : پس با تاثر و جلب ترحم گفت. می خواست تا آنجا که هنوز معرکه داير است مردم را بدوشد. اما سيد دست بردار نبود. شد
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زنا برو يه نون بخور صد تا صدقه بده که تو اين جمع ولد ال. سر زبونم مو در آورد! نرسيد اين يه دونه چراغ ناقابل؟ عجبا«
 » .بر ولدلزنا  لعنت«: جمعيت يکهو ترکيد. نداريم، بگو بر ولد الزنا لعنت

وختی که توفان برپا شد خطاب رسيد يا . خدای تعالی رحيم زن ها رو چل سال بيش از طوفان نوح نازا کرد«: سيد نعره کشيد
 اگه بردی باهاس خودتم با کشتيت برين زير نوح از هر مخلوقی دوتا، يکی نر يکی ماده ببر تو کشتيت غير از ولد الزنا، که

 » .بر ولد الزنا لعنت«: حالا بلندتر بگو بر ولد الزنا  لعنت جمعيت نعره کشيد. آب
 : سيد پيروزمندانه گفت

هسن تو اين . حالا کيه اون جوون مرديکه يه چراغ؛ فقط يه چراغ ناقابل به نون سادات کمک می کنه! يا نصيب و يا قسمت«
اما از دادن يک . خرج ها می کنن و به پابوس جدم مشرف می شين. نی که از برکت جدم علی صاحب الاف و الوفندجمع کسو

 » ...مردم من فقط يه چراغ ميخوام که . تکه نون به اولاد علی مضايقه می کنن
 . زدسيد با صدای خشکش فرياد. در اين هنگام پولی از يکی از گروه مسافرين به ميان معرکه پرت شد

. برو که پنج تن آل عبا پشت و پناهت باشه. مردی نمی دونم، زنی نمی دونم، هرکسی هسی برو که شاه مردان عوضت بده«
از صاحب ذوالجناح عوض . به حق قبر شش گوشه جگر گوشه زهرا که ازچار ستون بدن نيفتی. از فاتح خيبر عوض بگيری

حضرت می فرمايد تو کافر شدی و ديگه از امت . گه تو خدای يکتا هسیای مولای من وختی که نصير به مولا می . بگيری
اون وخت به . اون وخت همين شمشير، و همين ذوالفقارو از نيام می کشه و نصيرو شقه می کنه. محمد نيسی و قتلت واجبه

. لااله الااالله. قيده رو ببينع. نصير تا زنده می شه باز فرياد می زنه تو خدای يکتای قهاری. يک اشاره دوباره زندش می کنه
حضرت تا سه بار نصيرو شقه می کنه و هر سه بار که زندش می کنه بازم نصير می گه تو خدای يکتای قهاری و غير از تو 

نصير بيرون می . حضرت بار چهارم امر می کنه برو از اردوی من بيرون که تو کافر شدی. خدای ديگه ای رو نمی شناسم
يه چيزی . مردم شما علی رو يک دستی نگيرين. خت طايفه نصيری که علی رو خدا می دونن پيدا می شهرده و از همون و

 : گفت که. من بت می گم تو هم يه چيزی می شنفی
 من اگر خدای ندانمت، 
 . متحيرم که چه خوانمت

خيلی مرتبس . لی مقامهسگ آستان علی بودن خي. بت برنخوره. هول نکن. حالا روزی سخن من با سگ های آستان عليه
شاه عباس با جقه پادشاهی مهر اسمش کلب آستان علی . افتخار از اين بالاتر نيس که آدم سگ آستان علی باشه. خيلی شرفه

 . عليجانم. بود
 علی اول، علی آخر 
 . علی ظاهر علی باطن

 » .حالا يه سگ آستان علی ميخوام، يه جونمرد پيداشه و چراغ آخر مارو بده
اين را گفت و پولی را که هنوز در دست داشت دوباره انداخت ميان دستمال و رفت کنار پرده نيمه باز و چمباتمه نشست سيد 

 . رو زمين و غمناک جلوش خيره شد
. واسيه يه بعدازظهر، اونم روز اول خوبه، بد ميخی نکوفتم«: ولی پيش خودش می گفت. ظاهرا سيد در خلسه فرو رفته بود

گمونم تو پولا . اگه  خر گير بيارم چند تا دعا بفروشيم بد نيس. فردا ميباس يخورده اشکشونم بگيريم. مم که براسناهار و شا
می شه . بايد لولهنگش خيلی آب بگيره. وضعش هم بد نيس. اون مرتيکه گمونم ناخوشه ها. خيلی پول هندی هّسش

حال وخته نمازه، . ديگه خيال نمی کنم چيزی بماسه. کشنچقده از آدم حرف می .خر زبون نفهم خيلی توشونه . دوشيدش
چند تا تاجر خرپول هم تو . ظاهر رو باهاس حفظ کرد. منم مجبورم جلو اينا نمازی بخونم. ميخوان نمازشونو کمرشون بزنن

ميباس . ردماما منم بد ک. گمون نمی کنم ديگه کسی مردش باشه چيزی بده. درجه يک دو هس که می باس اونا رم تيغ بزنم
 » .امروز ديگه هوا پسه. خب، فردا خدمتشون می رسم. اما بد وختی بود. زود درز گرفتم.حالاها مطلب روکش می دادم 

 . سپس صدايش را التماس آميز بلند کرد
اق کمی خاموش شد، وچون جمعيت داشت از هم پاشيده می شد بر» .اين چراغ آخر نرسيد؟ دل سيد اولاد پيغمبر رو نشکنين«

 » .مادر بلند نشو دو کلمه ديگه دارم بگم و دعات بکنم«. شد و با صدای وقيحی داد زد
 » .باقيش رو بذارين واسيه فردا. آقا آفتاب داره غروب می کنه نمازمون قضا می شه«. يکی از مسافرين داد زد

 . ت و معرکه بهم خوردسيد ناچار پاشد رفت به سوی دستمال و آن را با پول هايش برداشت و تو جيبش گذاش
آمد و شد کم . مسافرين گُله به گله تنها تنها، يا چند تا چند تا، يا شام می خوردند و يا دراز به دراز برای خودشان افتاده بودند

چند تا خانوار برايش . سيد هم از برکت زوار شام مفصلی گيرش آمده بود. بود و خستگی روز همه را از دوندگی انداخته بود
ا داده بودند و سفره اش باز بود و با يک کاسه آش وچند تا گل شامی لای نان و يک بشقاب پلو با ماهی سرخ کرده رنگين غذ
 . گوشه دنجی جل و پلاس خود را گسترده بود و داشت شام می خورد. بساط او از ديگران دور افتاده تر بود. بود

 جواد به پهلو رو تختخواب خود دراز کشيده بود و داشت سيد را می پاييد .دريا آرام بود و کشتی مثل ماهی آن تو شناور بود
بايد . ضررش از سيفليس و جذام بيشتره. اين مردکه جلنبر باعث پخش ميکرب خرافاته«: و پيش خودش فکر می کرد

اگه کار . د بشون نون داداگه کار کردن، باي. اين جور آدما رو بايد بيل و کلنگ دستشون داد و ازشون کار کشيد. نابودش کرد
 » .نکردن بايد اينقده گشنگی بشون داد تا بميرن

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 13

سپس دوُری پلو را پيش کشيد و چند تا . جواد ديد که سيد کاسه آش را فوری سر کشيد و ته کاسه اش را هم با انگشت ليسيد
نگاهش به دزدی می ماند . ود را پاييدلقمه کله گربه ای که از آن برداشت ناگهان از خوردن دست کشيد و با احتياط اطراف خ

سپس آهسته دست برد و از تو بار و بنه اش، همان جام ورشوی که در آن پول . که می خواست از ديوار خانه مردم بالا برود
ظاهرا چيزی را که می خواست . دوباره دستش تو خورجين فرو رفت. جمع کرده بود بيرون آورد و آن را پای سفره گذاشت

 .  بود و زود گيرش آورددم دست
نگاه سيد روی کار خودش نبود، . سپس دست ديگر به کمک دست اول توی خورجين گم شد و در آن جا به کند و کاو پرداخت

 . جمعيت را می پاييد
 سيد فوری. جواد برق گلوی بتری سياه را ديد که از خورجين بيرون سرک کشيد و تو جام يله شد، تنه بتری تو خورجين بود

 . جام را به لب برد و سرکشيد
برق بتری را ديده بود و سه گره اخمی هم که بر چهره سيد، از نوشيدن جام، نشسته بود در نور کهربايی . جواد نيم خيز شد

سيد شامی ها را پيش کشيد و يک دانه از آن ها را لای تکه نانی پيچيد و . چراغ های کشتی ديده بود، خون تو مغزش دويد
 .  قاضی درست کرد و نيش کشيديک لقمه

پدرسوخته  بی شرف بعد از اون همه نيزه بازی و علی علی «. برای يک لحظه جواد خواست سيد را لو بدهد و رسوايش کند
گيرم چند تا تو سريم از مردم . اما لو دادنش فايده نداره. خوب می دونسم از چه قماشيه. کردن حالا داره عرق می خوره

 . دوباره رو تختخوابش افتاد» .ر اساسی کردبايد فک. خورد
تنها جواد بود که بيدار بود و لای لای کش دار و کرخت کننده . نصف های شب بود و تمام مسافرين در خواب خودش بودند

حالا ديگر فکرش آرام بود، به نظرش آمد که خوابيده و خواب برق آسايی ديده، اما از . آتش خانه کشتی درش اثر نداشت
 . می ديد که گردی از جهان ديگر برخاطرش نشسته و برخاسته بود. گونگی آن چيزی به ياد نداشتچ

اما ناگهان يادش آمد که خواب ديده بود که با سيد پرده دار دوتايی تو يک بلم خيلی کوچک نشسته بودند و بلم ميان دريا در 
تاده بود تو آب و آن دو تا ميان بلم کُشتی می گرفتند و می خواستند تلاطم بود و آن ها داشتند با هم دعوا می کردند و پاروها اف

 . يکديگر را تو دريا بيندازند و آخر سر او توانسته بود که سيد را تو دريا بيندازد
به نظرش رسيد که آن ها چنان به او نزديک بودند که می توانست آن ها . ستارگان درشت و برجسته از آسمان آويزان بودند

صدا و بو مزه و رنگ دريا تو سر و بينی و زبان و چشم او پيچيده . ته آسمان سورمه ای بود. ماه نبود. ا دست بگيردرا ب
 . بود

گويی يک . به رجز خوانی او و ننه غريبم در آوردن او و عرق خوردن او و بی غمی و لقمه پروری او. به سيد فکر می کرد
 : صدا تو گوشش پچ پچ می کرد

يک خورشيد جهان تاب لازمه که اونقدر از بالا تو سر اين مردم بتابه تا . بايد ريشه رو از بين برد. سودی ندارهاين کار «
خودش می . بدبخت. با همين جور حرف ها آبرو و مليت و غيرت ما رو از بين بردند. خرافات را تو لونه مغزشون بسوزونه

مرده شور اون ...  چين و ماچين بگرده و آبروی ما رو بيشتر ببرهگه من عجمی هستم و می خواد بره يک سال هندسون و
آهسته خنديد و ذوق » .خيلی تماشاييه... اما تو بيا و اين کارو واسيه تفريح خودت هم که شده بکن... شکم کارد خوردتو ببره

 . ته رخ نيلی آسمان و سبک سری و لوندی ستارگان شادش ساخته بود. کرد
و از رو چمدانش که زير تختخوابش بود دو دانه موز که غروب از فروشگاه کشتی خريده بود برداشت تو رختخوابش نشست 
خمير نرمی که از آن با آب دهنش درست شده بود تو دهن می گرداند و . بو و مزه موز سرحالش آورد. و پوست کند و خورد

بوی کشتی و موز و نم . يش چشمانش جان گرفته بودزندگی هندوستان پ. موز را دوست می داشت. کم کم آن را فرو می داد
 . شور دريا و قير و نفت سياه او را به ياد هندوستان انداخته بود

خورخور جانخراش جوان بلوچی که درست بالای سر . صدای کشدار و شکوه آميز آتش خانه کشتی تو گوشش ونگه می داد
عمامه سفيد .  قهوه ای بود و سبيل های کشيده و سياه و براق داشتبلوچ گنده و. او رو زمين خوابيده بود آزارش می داد

. با خودش گفت. از انبار کالا صدای خنده و زمزمه باربران چينی به گوشش می خورد. چرک مرده اش بالای سرش بود
. ون درسش کردهآب و هوای خودش. بازم هرچيه مال خودشونه... بت پرستن. بازم اين ها که بودايين. دارن قمار می کنن«

حالا چنون حق . حالا بدنيس پاشم اين کارو بکنم. اما اون مردتيکه چينی چرا پولش رو داد به اين گردن کلفت؟ بی تفريح نيس
 » .اين لندهور مفت خور و بذارم کف دستش که خودش بگه آفرين

چراغ های سرخ و کهربايی روی . تری و شوری دريا را روی پوست خود حس می کرد. هوا سازگار بود. از جايش پاشد
سايه بيگانه و هول انگيز جرثقيل بزرگی که اهرم آن بالای انبار آويزان بود، کج و کوله بروی . سطحه سوسو می زد 

کف پای برهنه اش را که روی تخته نمناک کشتی گذاشت . برآمدگی دهنه انبار و سطحه کشتی، شکسته و پهن شده بود
صدای زنجموره . تياط راه افتاد و از کنار مسافرين به جايی که سيد پرده دار خوابيده بود روان شدآهسته و با اح. خوشش آمد

 . خواب آلود آتش خانه کشتی توی تنش فرو می رفت
يک عبای نازک بوشهری رويش کشيده بود و خورجينش را . سيد کنار پلکانی که به طبقه زيرين کشتی می رفت خوابيده بود

پرده تو جعبه استوانه ای خود، بغل سيد دراز کشيده . عمامه آشفته اش کنارش بود. و گردنش گذارده بودزير شانه و سر 
 . نور قاتی چراغ های سرخ و زرد بر خفتگان افتاده بود. بود
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ب لابد اگر من رو در همين حالت اينجا ببنين بايد بگم اومدم از صاح«: پيش خودش فکر می کرد. نزديک خفته سيد ايستاد
آهسته پيش » .اما کار به اينجاها نمی کشه. با حربه خودشون بايد کوفت تو مغزشون. پرده مراد بگيرم و نذر و نياز کنم

 . خودش خنديد
موهای ژوليده  و وز کرده . يکتا پيراهن و تنبان بود. سپس با احتياط  رفت و پرده را بغل زد، و آورد گذاشت پايين پای سيد

: با خودش گفت. انگشتان دست و پايش يخ کرده بود. دلش می لرزيد. جعبه پرده سنگين بود. ده بوداش رو پيشانيش چسبي
 . باز آهسته خنديد» .مثه اينکه می خوای ديناميت جايی بذاری؟ کار از اين ساده تر هم نمی شه؟ مسخره و تفريحه«

اگه حالا پرده «: باز با خودش گفت. سوی تختخواب خودشآمد به . بندچرمی آن را گرفته بود. جعبه را برداشته بود. راه افتاد
را تو دستت ببينن چه جواب می دی؟ هيچ، می گم خواب ديدم که يه سيد نورانی اومد به خوابم و گفت همين حالا پاشو برو 

 و راضی خوش. تو دلش ذوق می کرد» .منم همين کار رو کردم. پرده رو وردار بيار بگير تو بغلت بخواب مراد می گيری
پرده ها تو جعبه می . دلش ريخت تو. صدای االله اکبر خواب جويده ای که از يکی از خفتگان برخاست دلش را بهم زد. بود

سرش . حس کرد که بوی رنگ و روغن ترشيده شومی که بوی کفن و کافور و قبر و عربی می داد از آن ها بلند بود. لغزيدند
 . از خودش بدش آمد.  در بغل داردداغ شد و پنداشت چيز شوم و چرکينی

دريا سنگين و سياه و ژرف و خروشان به . از پهلوی تختخواب گذشت و آمد کنار نرده و جعبه را به آرامی گذاشت روی آن
آن گاه صورت خود را برگرداند به سوی دريا و چند بار . سپس رميده، برگشت پشت سرش را نگاه کرد. آسمان نگاه می کرد

آن وقت . ی نرده پس و پيش سر داد و ناگهان تهش را هل داد و ولش کرد تو دريا، و شادی تو چهره اش دويدجعبه را رو
گويی جای افتادن . و سپس با چشمان دريده تو گودی آب ها خيره نگاه کرد» .بيا سيد، اين هم چراغ آخر«: زير زبانی گفت

 .  گرفته بودخنده زهرآلودی توی لب و چانه اش قالب. پرده را می جست
می خواست پا شود و از . هيچ گاه خود را چنان راحت و شاد نديده بود. بی درنگ برگشت و روی تختخوابش طاقباز افتاد

حالا بايد . اين نره خر به اميد همين پرده ها می رفت«: فکر می کرد. چشمک ستارگان افسونش ساخته بود. ذوقش برقصد
يک ستاره از جايش پريد و جست آن سوتر تو آسمان و خط روشنی از پرش خود » .هدوباره برگرده و فکر ديگه ای بکن

هرکی اينجور کارا از دستش مياد . تو اين کشتی، کار ديگه ای از دستم ساخته نبود«. روی ته رخ نيلی آسمان به جا گذاشت
ای ماهی های بيچاره تو پرده خوب شد که اگه برای سيد بد شد، بر«. دوباره با ذوق خنديد و فکر کرد» .نبايد فرو گذار کنه

برای اون بزرگوارم بد نشد، لابد حالا داره راه های دريايی تازه ای کشف می کنه و بر ... دس کم چند قلپ آب می خورن
 » .معلوماتش افزوده ميشه

ز بس فرياد زده و نعره سيد ا. پس از نماز بامداد در ميان زوار جنب و جوش افتاده بود و همه دور سيد حلقه زده بودند
گونه های تراشيده و چشمان بی نور و بينی تير کشيده اش مثل وبا زدگان شده . کشيده بود بی حال در گوشه ای افتاده بود

ناگهان با نيرويی که با وضعش جور در نمی آمد . مشتی پول خرد که مسافرين به او صدقه داده بودند دور ورش ولو بود. بود
 : و غريداز جايش پريد 

شما را به خدا يکی از شماها که . اين قاپيِتان کشتی کدوم گوريه. خدايا چکار کنم. اين لامسبا. اين گرده ي منو کفار زدن«
ديدی . کشتی رو آتيش می زنم. بايد تاوون منو بدن. زبون بلده بياد همراه من تا من برم پيش اين قاپيتان لامسب شکايت کنم

باهاس کشتی . هرکی برده يه جايی قايمشون کرده. ما پرده های من از تو شکم اين کشتی بيرون نيسا. چه خاکی به سرم شد
 » شما را به خدا کی از ميون شماها زبون اين کفار نحس نجسو بلده؟. رو بگردن

 : جواد از ميان جمعيت پيش سيد رفت و گفت
وختی دستت جايی بند .  با خود مسافرهه؟ گيرم شکايتم کردیمگه نمی دنونی حفظ اثاثيه. من بلدم، اما شکايت فايده نداره«

 » نشه چه فايده؟
 : سيد فرياد زد

 » .به خداشون می رسونم. کشتی رو آتيش می زنم. پدرشونو درميارم! به«
 : جواد آرام به او گفت

يشه اختياردار همه اين کاپيتان کشتی وختی رو کشت. اسباب زحمت خودت و اين زوار بدبخت رو درس نکن. گوش بگير«
اونوخت . اگه بخوای جنغولک بازی دربياری به دوتا از اين باربرای چينی اشاره می کنه که بندازنت تو سياه چال کشتی. چيزه

 » .ديگه کارت زاره
و تشت مسين خورشيد، . سيد مثل آدمی که استخوان های تنش را بيرون کشيده باشند رو زمين، پای بار و بنه اش چين شد

 . رد و بی شعاع به ديوار آسمان خاور چنگ انداخت و هُرم نوازشگر زنگاريش از زير مه بامداد کشتی را در برگرفتگ
 
 
 
 
 
 
 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 15

 دزد قالپاق
 

قالپاق اولی را زير بغلش قايم کرده بود و داشت با . مردم دزد را وقتی که داشت قالپاق دومی را از چرخ باز می کرد گرفتند
می کرد که قالپاق دومی را هم بکند که توسری شکننده تلخی رو زمين پرتابش کرد و بعد يک لگد خورد پيچ گوشتی کند و کو 

 .تو پهلويش که فوری تو دلش پيچ افتاد و پيش چشمانش سياه شد و چند تا اوق خشکه زد و تو خودش شاشيد
يکی زير .  آن طرف تر رو زمين خوابيدقالپاق از زير بغلش افتاد رو زمين و دور برداشت و رفت. مردم دورش جمع شدند

يک توسری سنگين و چند تا کشيده . نتوانست راست بايستد. هنوز دست هايش تو دلش بود. بغلش گرفت و بلندش کرد
سيزده سال داشت و . چهره اش زور می زد. چهره اش با درد گريه آلودی باز و بسته می شد. دوباره او را رو زمين پرت کرد

 . بودپاهايش پتی 
يک کاديلاک لپر سياه براق، مثل يک خرچسونه ميان جمعيت خوابش برده بود و ککش هم نگزيده بود که قالپاقش را کنده 

و پسرک، مثل مگس امشی خورده، ميان دايره ای که ديواری از پاهای مفلوک ناخوش دورش کشيده بودند تو خودش . بودند
 . تلخی تو گوشش می خورد که نمی گذاشت دردش تمام بشودپيچ و تاب می خورد و حرف های سياه سنگين 

 » مادر قحبه دزدی و اونم روز روشن؟«ـ 
 » .حتما اين همون تو بودی که پريروزم آفتابه خونه ي مارو زدی«ـ 
 » اصلا بگو کی پای تورو تو اين کوچه واز کرد؟«ـ 
 » .چن روز پيشم بايده ي خونه ما را بردن«ـ 
 » .ی دله دزی ياد نداشتتو اين کوچه کس«ـ 
 » حالا ماشين مالی کيه؟«ـ 
 » .ماشين؟ نمی شناسی؟ مال حاج احمد آقا، رييس صنف قصابه«ـ 
 » .حالا آژانو صدا کنيم«ـ 
 » .خودمون ببريمش کلونتری. آژان که نيس«ـ 
 » .وختی انداختنش تو زندون و اونجا پوسيد ديگه هوس دزی نمی کنه«ـ 

باز . حس می کرد که بار سنگين روش افتاده بود و نمی توانست از زير آن تکان بخورد. خشکيده بوددزد، زبانش تو دهنش 
 : يکی شانه اش را چسبيد و بلندش کرد و تو صورتش تف انداخت و تو روش نعره کشيد

 » بگو کی پای تورو تو اين کوچه واز کرد؟«
 . رو پوست صورتش واغمه بسته بودمردک لندهور چشم وردريده و يقه چاک بود و ته ريش زبری 

. درد کلافه اش کرده بود. زمين زير پاهاش خالی می شد. پسرک می خواست راست بايستد اما پاهاش رو زمين بند نمی شد
 » .سر امام زمون نزنين، من بيچارم«: چهره اش ييچ و زور زد تا توانست بگويد

هرجای تنش را که می شد با دست می پوشاند و همه را نمی . دندباز زدندش، با مشت و لگد و سرو صورتش را پر تف کر
 . توانست بپوشاند و ناله هايش بيخ گلويش می مرد و دهن و دماغش خون افتاده بود و با شاش هايش قاتی شده بود

 » .حالا در بزنيم و خود حاجی رو صدايش کنيم تا حقشو کف دسش بذاره«ـ 
 .اجی را می شناخت گفت و بعد رو زمين تف کرد و نيشش واز شداين را سبزی فروش سرگذر که خوب ح

زير . سرش طاس بود. شکل دهاتی ها بود. در زدند و حاجی تو زير پيراهن و زير شلوار چرک گل و گشادی آمد دم در
ان پسر بچه اش هم با رخت گاوباز. شکمش گنده بود. چشمهايش خورجين های باد کرده چين وچروک دهن واز کرده بود

. تکيه اش به پدرش بود. آمريکايی ده تير به دست آمد جلو پدرش تو درگاهی سبز شد و با چشمان کنجکاو به مردم نگاه کرد
هم سن سال پسرکی بود که دست هاش تو شکمش بود و رو زمين دور خودش پيچ و تاب می خورد و اشک و خونش تو هم 

 . قاتی شده بود
ی دانست که دزد  قالپاقش را مردم گرفته بودند، چون که وقتی در زده بودند به حاجی پيغام و او م» دزّ کجاس؟«حاجی پرسيد 

 . داده بودند و او می دانست که دزد را گرفته بودند که خودش دم در آمده بود
ر شده مردم راه دادند و حاجی آمد تو خيابان بالای سر پسرک که دستش تو دلش بود و آسفالت خيابان از شاش و خونش ت

 . بود و به رسيدن به او لگدی خواباند تو تهيگاه پسرک که رنگ پسرک سياه شد و نفسش پس رفت و به تشنج افتاد
 » .خودشو به شغال مرگی زده«ـ 
 » .مثه سگ هفتا جون داره«ـ 
 » .اگه يکيشونو طناب می نداختن ديگه کسی دزی نمی کرد«ـ 
 » .لام خودشو به موش مردگی زدهحا. بايد دسشو بريد تو روغن داغ گذوشت«ـ 

پسرک روی زمين کنجله شده بود و کف خون آلودی از گوشه دهنش بيرون زده بود و آسفالت خيابان از پيشاب و خونش تر 
 . و سرخ شده بود
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 آفتر باز
 

ه برهم خوردن زير چنارهای تناور سنگين سايه، و دود کباب و چپق و ترياک و غليان و زمزم» تل عاشقان«قهوه خانه 
، ظهر پر مشتری و بيا و بروی را می »!قهوه چی» «!کبابی» «!ترياکی«استکان و نعلبکی و فرياد های پرجنب و جوش 

چتر برگ های پرگشت چنارهای کهن، نور سکه هايی را که خورشيد بر زمين افتاده بود بلعيده بودند و سايه فلفل . گذراند
 . و تو بنگاه ها و خرندهاي باغ قهوه خانه خوابيده بودنمکی مرطوب و خنکی  کنار جوی ها 

ُ گله بهُ گله رو گليم ها و  داش ها و لوطی ها و دايی های محلات در شازده و لب آب و دروازه سعدی و شاه داعی االله،
هم با چندتا از دايی شکری . حصيرها لم داده بودند و برای خودشان می گفتند و می خنديدند و می خوردند و دود می کشيدند

 . دوستان شاطر و خميرگيريش رو حصيری، کنار جوی آب روان نشسته بودند و چای می خوردند و با هم حرف می زدند
يک تيپ کبوترهای معيری و چتری و همدانی و ياهو . دايی شکری از آن نقش بازان ماهری بود که در شهر شيراز تا نداشت

از خال قرمز و خال زرد و پلنگ و قلمکار گرفته تا اقسام طوقی . را هيچکس نداشترسمی های او . و رسمی تو خانه داشت
راست بود که . وسرنج و يک کت و دودم دار و ايلق و شازده گلی و شازده زرد و سوش پا، تو دستگاهش به هم می رسيد

اما حريفان او . ول داشتندنقش بازان ديگر شيراز، لوطی گری و پيش کسوتيش را در کبوتر بازی و داش مشدی گری قب
 . حرص و حسدش را می خوردند؛ برای اينکه دويست تا قيچی و چهارصد تا سر پَر داشت و اين خيلی کبوتر بود

آن طرف تر رو حصير، دايی رحمن که او هم از نقش بازان محله در شازده  بود، با چند تا از دوستان حناساب خود نشسته 
دايی رحمن حريف دايی شکری بود؛ و در عالم کبوتر بازی خيلی تو رو هم ايستاده بودند و به . ندبودند و با هم پچ پچ می کرد

دايی شکری رفيق باز و . هميشه ميان اين دو شکرآب بود وآشتی آن ها را کسی نديده بود. صورت همديگر چنگ زده بودند
 . مبول زن و چاچول باز و نالوطیجوانمرد و دست و دل باز و لوطی بود ودايی رحمن گرفته و اخمو و با

 : ظاهرا به يکی از دوستانش، ولی باطنا طوری که دايی شکری بشنود گفت. ناگهان دايی رحمن صداش را بلند کرد
همه می دونن که او قلمکار ما توُ گله ي مردم جفت خون . دزی که ديگه شاخ و دم نداره. من که از کسی خورده برده ندارم«

 » .اما ايندفه چنتام از کفترهای نازنين مردمو با خودش مياره. ه رفته مهمونی، خودش برمی گردهعيبی ندار. شده
نمی شد زير سبيلی . قلمکارش را دايی شکری گرفته بود. دايی رحمن راست می گفت. دايی شکری متلک دايی رحمن را شنيد

 : تشکریُ قلاجی به چپق چوب نقره اش زد و با لحن گزنده ای گف. درکرد
از اين گذشته، هرکی يه جوخه . اونای که واسيه سرو دس جنده های محلهُ مردِسون حنا می ساين، حق کفتربازی ندارن«

من زيرش . ُمفِلق داشت که با هزار تا شافوت و دسگ، تنگ بوم بپرونه بهتره بره همون حناسابی خودشو بکنه تا کفتربازی
معلومه که وختی تو . من ده تومن می دادم واسم  کفتر بدزن. نه ای ده شاهی بوداون سال و زمونه ای که کفتر دو. نمی زنم

 » .ُگله مردم يه دونه دز گال پيدا نشه، کفتراشون ميرن ددر که يه آب و دونی گيرشون بياد و گشنه نمونن
ی بی گوزک واست تو چقده خوب بود که عوض اين چس ناله ها می رفتی کنج خونت پهلو لچک به سر مينشسی تا قصه ب«

 » .تو هنوز دهنت بو شير می ده. تو رو چکار به کفتر پرونی؟ تو حالا بايد بری گردو بازی. تعريف کنه
لچک به سر مادر دايی شکری بود که خاطرش پيش . اين نعره دايی رحمن بود که دايی شکری را راست سرجاش وايساند

همه کس لچک به سر را می شناخت و اين اسمی بود که خود . بودپسرش بيش از خيلی مادرهای ديگر پيش پسرشان عزيز 
و مثلا با طوقی و ابلق و سرنج و کله برنجی ! برای اينکه خيلی به اسم کبوتر شبيه بود. دايی شکری رو مادرش گذاشته بود

ه از کبوترهاش حرف می گاه می شد که تو قهوه خانه، يا دکان نانوايی که دايی شکری در آن جا شاطر بود، وقتی ک. می آمد
و همه می دانستند که لچک به سر همان » .امروز صب که پا شدم بيام دکون، لچک به سر حال نداره بود«زد، مثلا می گفت 

 . مادر دايی شکری است و حالا اسمش را تو قهو خانه جلو لوطی ها آورده بودند و کنفش کرده بودند
حاج علی اکبری بيرون کشيده شد و روگرده های دايی رحمن و دايی شکری نقش زنجيرهای يزدی از پر گره شال های دبيت 

سنگين و به هم فشرده زنجير که رو گوشت تن ها می . ضربه های چسبناک دانه های ريز. گرفت وقهوه خانه به هم خورد
ی ديگری ميانجی گری آخرش داش مشهدی ها. هر دو سخت و بی رحمانه می زدند. خوابيد به تماشاگران دل ضعفه می داد

 . هر يک پی کار خود رفته بود. کردند و جای خالی رحمن و شکری رو حصيرهای تو خرند خالی مانده بود
دايی رحمن را خوب زده بود و خونين و . او زده بود. دايی شکری وقتی از قهوه خانه بيرون آمد بارش سبک شده بود

او تو همين قهوه خانه تل عاشقان دايی رضای درشازده . رحمن شق القمر نبودتازه زدن . همه ديده بودند. مالينش کرده بود
. اما حالا دلش خنک شده بود. ای را زده بود که يک سرو گردن از رحمن سر بود و يک ماه تو رختخواب انداخته بودش

ونينی رو شقيقه و گونه و رحمن هم يک زنجير ناحق تو صورت او خوابنده بود که داغ خ. رحمن خيلی شاخ و شانه می کشيد
از اين گذشته ته دلش خوش بود که دايی رحمن فهميده بود که او . خدا رحم چشم او کرده بود. چانه او نقش کرده بود
موضوع شتيلی بود و . ديگر موضوع دزدی نبود. يک سرو گردن رشد کرده بود و ذوق می کرد. قلمکارش را زده بود

می تونسم زدم و بردم و بازم . بله چشمات هفتا که لم کارمو از تو بيشتر بلدم« کلفتی بود که سرکيسه بود و باج سبيل و گردن
اما گرده اش سخت می سوخت و يک زنجير بد رحمن هم تو » .تو هم اگه می تونی ببر. اگه دسم بيفته می برم؛ مفت چنگم

 . بايد بدهد لچک به سر روش روغن عقرب بگذارد. پشتش خانه کرده بود
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تا رسيد فوری . مادرش تو ايوان به نماز ايستاده بود. شکری آن را با پا هل داد و رفت تو. رِ خانه اش مثل هميشه باز بودد
رفت سراغ کله هايی که رديف، طرف آفتاب روی حياط بغل هم نشسته بودند و رو به روی يکی از آن ها که قلمکار دايی 

 . رد و دستش را پی يافتن آن کبوتر تو گله هل داد و آن را يافت و بيرون آوردرحمن توش بود چندک زد و در گله را باز ک
خودم قربون اون «: نک سرخگونش را ميان لب گرفت و آن را مکيد و سپس بی تابانه گفت. نگاه پر شوقش رو کبوتر دويد

ونه پرتو واسيه اين حناساب الدنگ يه د. ببين چه جوری اون پلکای پوس پيازيشو به هم می زنه. دوتا چشای ياقوتيت می رم
 » .تو عروسی و بايد تو حجله خود من باشی. زياده

هميشه به قربان صدقه های پسرش به کبوترهايش گوش می داد و دلش می خواست شکری اين ناز و . مادرش می شنيد
ت شکری يکی دردانه اش دلش می خواس. دلش می سوخت. نوازش ها را به زنی که نداشت و بچه هايی که نداشت می کرد

و تو دلش می » .سبحان ربی الاعلی و بحمده«. لب های پيرزن تکان می خورد و می گفت. زن می گرفت و بچه دار می شد
آن گاه  شک » . می ترسم دختر رو بقاپن ببرنش. همين حالا بايد راجع به دختر کل عباسعلی بقال باش حرف بزنم«. گذشت 

م است يا سوم، زمانی مبهوت و بی آنکه چيزی بگويد جلوش را نگاه کرد و سپس نمازش را کرد و نمی دانست رکعت دو
 . شکست و بی حال پای سجاده نشست

يه ذره روغن عقرب داری بياری بذاری رو اين زخم ما؟ تو قهوه خونه با يکی . لچک به سر، حال و احوالت چطوره؟ سلام«
 . ر قلمکار تو دستش نبود و آمده بود جلو ايوان رو به روی مادرش ايستاده بودديگ» .از بچه های درشازده دم و گفتمون شد

 » نگو بازم سرکفتر دعوا کردی؟«ـ 
 » نه به، ميخواسی سر مال التجارم دعوا کنم؟«ـ 
 » .اگه يه پسر داشتی حالو وخته زنش بود. بلکم بيشتر. بيس سالته! ماشالو تو ديگه بچه نيسی ننه«ـ 
 » .نمی دونی چه خوشگله ننه.  چيه، من همين قلمکار رحمتو نميدم به صدتا زنای بابا زن«ـ 

يک کوزه لعابی فيروزه ای رو لبه ايوان گذاشته بود و شکری پيرهنش را در آورده بود و لچک به سر با چوبی که سر آن 
 . گرده او را با روغن عقرب تو کوزه چرب می کرد. کهنه بسته بود

 » .بميرم الهی. پشت پسرم الف داغ شده. چه جوری زده. م بشهالهی که دساش قل«ـ 
 » .خونين و مالينش کردم. اگه صورت او رو ببينی دلت غش می ره. ننه جون غصه نخور، مام زديم«ـ 
 » حالا اين شد کار؟«ـ 
ی دونی چی گفت که م. معلومه، بازی اشکنک داره سرشکسنک داره. من که لچک به سر نيسم که کنج خونه بگيرم بنشينم«ـ 

ناکس . آتشی شدم؟ گفت عوض کفتربازی برو تو خونه بشين بغل دس لچک به سر تا واست قصه بی بی گوزک تعريف کنه
 » .خيال می کنه من ازش می خورم

. چرا بت برخورده. خب چه عيبی داره؟ شوخی کرده«: لبخند تابناکی چهره پرچين و چروک پيرزن را از هم باز کرد و گفت
ه من کم واست قصه گفتم؟ قصه های که من واست گفتم يادته؟ می خوام تو هم يه روزی که بچه دار شدی همون قصه ها مگ

آخه من تو رو بزرگت کردم که . ننه، الهی قربون اون قد و بالات برم که مثه رُسم می مونه. رو واسيه بچه هات تعريف کنی
تو . الهی پيش مرگت بشم. شوم همش هوش حواست پی يه مشتی کفتر باشهچه فويده داره که از صب تا . دوماديتو ببينم

عوضی که واسيه خودت سر و سرانجومی درس کنی که شب که خونه ميای بچه هات دور ورت باشن و سرت رو بالين 
گم کفتراتو من نمی . ماشالو چشام گفت پات، تو ديگه مرد گنده ای هسی. تموم فکر و خيالت پيش کفتربازيته. همسرت باشه

مگه من . می خوام دوماديتو ببينم و بميرم. حق به گردنت دارم. بزرگت کردم. آخه منم ننتم. هرچی يه حسابی داره. ول کن
اين دختر کل عباسعلی بقالو واست . بيا قربونت برم. چقده ديگه زندم؟ تو آونقده که تو فکر کفتراتی تو فکر منم که ننتم نيسی

اگه آدم بشی، عاقل . بوواشم دسش به دهنش می رسه. از لپاش خون می چکه. ری بهشتی می مونهدختره مثه حو. بگيرم
 » .می ری سرجاش پای سنگ و ترازوش واميسی. بشی، وختی سرشم گذوشت زمين

نبود و پسر يکی دردانه مادرش بود، زير مالش های زمخت کهنه ای که » دايی«دايی شکری که حالا ديگر برای لچک به سر 
 : او با  شوخی و خنده به ماردش جواب داد. با روغن عقرب آغشته بود اخم می کرد و چهره اش باز و بسته می شد

آخه کيه که بياد دخترشو اسير کون موسير کنه و به يه کفترباز شورش . خدا يه عقلی به تو بده و يه خورجين اشرفی به من«
من مرد زن کجا بودم؟ من همين قر و قر کفترام و ناز و .  دس و پاکنمبده؟ تازه من بايد اول بيام يه شور واسيه خودم

تو تو اين چشای خوشگلشون نگاه کردی ببينی چه جوری آدمو مس می کنن؟ همين پاهای . نوزشونو به دنيا نمی دم
 چاقچور می نه چادر می خوان، نه. زبون بسه ها توقع هيچم از آدم ندارن. سرخشونو با لبای صد تا زن عوض نمی کنم

به همين يه موچ خشک و خالی که واسشون . هيچی نمی خوان. خوان، نه روبنده می خوان، نه النگو و سينه ريز می خوان
 : نشنفتی که شاعر گفته. من زن می خوام چکنم. بکشی دلشون خوشه

 .مرديت بيازمای و آنگه زن کن
 .دختر منشون به خونه و شيون کن

ما اهل کاسبی کجا . شاطری و خميرگيری کار مرداس. وای مارو به نخودچی کشمش فروشی واداریاز اين گذتشه، تازه می خ
 » .که هر روز از مردم هزار تا لغز بشنفيم. بوديم
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. خيليم دلشون بخواد؛ از سرشونم زيادی. اين جفنگا چيه که مردم دخترشونو به کفترباز نمی دن« : مادرش اخمی کرد و گفت
يه آينه بندونی واست بکنم  که واسيه دختر قوام نکرده . همی يه بله بگو ديگه باقيش با خودم. کار داریتو چ. اين پای من

 » .باشن
من اصلا اهل اين حرفا نيسم که . نه قربون اون لچکت برم، يه نه می گم و نه ماه بدل نمی کشم«: شکری خنده ای کرد و گفت

ين يه ذره آبرويی هم که ميون دايييای محل داريم پاک بريزه بره پی کارش؟ می خوای هم. بيام واسيه خودم دردسر درس کنم
می خوای فردا برو بچه های دروازه سعدی و زير بازارچه فيل، به پروپای زنمون نگاه کنن و واسش دسک و شافوت بزنن؟ 

. زق و روزيمو بيرون می کشممن حالا يه الف آدمم، زير سنگم شده ر. بذار ننه جون زندگيمو بکنم و حواسم سرجاش باشه
فردا که زن گرفتم و يه جوخه کور و کچل دورم ريخت برم دسامو پيش کدوم ناکس دراز کنم و نون زن و بچه رو راه بندازم؟ 

 » .اين کارا واسيه لوطی افته
. ز ايستادلچک به سر دلش شکست و غرغر کرد و کوزه روغن عقرب را برداشت برد تو اتاق و برگشت و دوباره به نما

دايی شکری هم رفت پيش گله کبوترها و در آن ها را باز کرد و کبوترها تو حياط ولو . چيزی به غروب آفتاب نمانده بود
دايی شکری ناگهان پايش را محکم به زمين کوبيد که تمام . دور هم می چرخيدند و مزنگ می آمدند. بغ بغو می کردند. شدند

 . رآمدند و دايی شکری نيز هماندم رو پشت بام کوتاه و گلی خانه شان بودکبوترها با آن صدا به پرواز د
چهار خانه می . چيزی نگذشت که آسمان صاف پسين تابستان آبله گون شد و هرگوشه اش از انبوه کبوتران نقشی گرفت

 را سخت برزخ کرده بودند که به چند تا تنبل که تنگ بام پرواز می کردند دايی. معلقی ها و بازيکن ها اوج گرفته بودند. شدند
 . ناچار يک شافوت و دو تا دستک آن ها را از گرد بام دور کرد

. يک پلنگ کوچک اندام چالاک پرعضله ای بود که مثل دل آدميزاد تو آسمان، بالاتر از همه پرپر می زد» نشان«کبوتر 
اوج چنان ول می کردند که گويی تير خورده بودند و به بازيکن ها گمانه می زدند، تو شاخ می زدند و ناگهان خودشان را از 

 . و ميان گمانه ها، معلق می زدند و شکری حظ می کرد. سوی  زمين سرازير می شدند، ولی زود دوباره اوج می گرفتند
خورشيد داشت تو . دل شکری لرزيدن گرفت. به يک چشم برهم زدن پلنگ همچنان طرف خورشيد را گرفت و رفت

می دانست که . دل دايی شکری کنده شده بود.  يله می شد و نور سرخگونش پروبال کبوترها را چراغان کرده بودرختخوابش
به دست و پا افتاد . اگر پلنگ همچنان طرف خورشيد را بگيرد، شب بالا می ماند و هوا که تاريک شد يک گوشه ای می افتد

چنان آموخته بود که از دل آسمان از دل . کبوتر بی مانندی بود.  بودحيف. اگر پلنگ برفی می شد ديگر به آن دسترسی نداشت
 . اما حال داشت برفی می شد. شکری خبر داشت و خيال او را می خواند و به دلخواهش می گشت

ا هو. چشمان دايی به آسمان پر و خالی عادت داشت. ناچار از اين بام به آن بام راهی شد و سرش تو آسمان دنبال پلنگ بود
. اما هنوز او را می ديد. پلنگ خيلی اوج گرفته بود. اما او ازش چشم برنمی گرفت. پلنگ داشت برفی می شد. را بس ديده بود

 . مثل يک دانه برف در اوج آسمان پرپر می زد
بازان ناشی اين کار کبوتر . از اين کار خوشش نمی آمد که رو پشت بام خانه مردم برود. چندبار از خانه اش دور شده بود

عرق تن . حالا ديگر سوزش زنجير دايی رحمن رو شانه اش بيشتر شده بود. دستپاچه بود که به دنبال کبوتر بام به بام بروند
در دستپاچگی و دلهره ای که داشت، چشمش دنبال يک بلندی به گردش درآمد که بالای آن برود و بهتر . به زخم راه يافته بود

 . دبتواند مواظب پلنگ باش
اما هنوز خيز . بام سرپله ای را نشان کرد و برای رسيدن به بام سرپله، ناچار بود از روی يک کوچه باريک ببام ديگر بپرد

برنداشته بود که ناگهان چشمش به دريچه خانه ای افتاد که از پشت شيشه آن، زنی با موهای افشان که تا روی شانه هايش 
 . و خانه در دو قدمی او بود. ه سای نگران او بودريخته بود و يک جفت چشم سياه سرم

چشم و . واله و شرمزده و غافلگير شده بود دست و پا گم کرده، به چشم های زن خيره ماند. دايی شکری سرجايش چسبيد
دايی چهره زن از ميان دريچه ای که چهار شيشه سفيد غبار گرفته و يک صليب چوبی آن را ساخته بود، خواهان و دلباخته، 

دلش . نگاهش تو دريچه گير کرده بود. دايی لرزيد و دستی در موهای سياه فشرده خود فرو برد. شکری را می نگريست
کوشيد به بالا تنه اش چرخی بدهد و از آن جا بگريزد، اما پاهاش تو گل اندود بام گير کرده . خواست برگردد. تندتند می زد

 . واست، و نمی دانست آن چشم ها از او چه می خواستندنمی دانست از آن چشم ها چه می خ. بود
چشمان . اما چشمانش تو دريچه، در چهره و چشمان زن لحيم شده بود. همچون چينه گلی خيس خورده ای رو زمين پهن شد

 . زن دلش را به زنجير نگاه  کشيده بود
ست و نمی دانست برای  چه کاری به آنجا رفته نمی دانست کجا. فکر و اراده اش خفته بود. همه چيز تو سرش گم شده بود

چشمانی که . تنش به تنی راه يافته بود و داغی هرگز نبوده ای سرتا پايش را می سوزاند. خلوتش از هم پاشيده شده بود. بود
ش چنان مو و در عمر. اما او توان رفتن را نداشت. در پناه ابری از موی سياه آشفته آرميده بود او را به سوی خود می کشيد

 . رويی نديده بود
لحظه ای پنداشت آن صورت . آتش غروب بر آن چشم و چهر زبانه می کشيد و شعله ي آن رخ، در دل او شراره افکنده بود

چهره زن تنک تر و رقيق تر شد و سنگينی آن از پشت . برجام نقش شده بود؛ اما سوزش آن نگاه زنده دلش را می شکافت
. و از پشت دريچه گذشته بود، اما نقش اثيری و تابناکش بر جای بود و نگاه مرد در آن جفت شده بودا. شيشه کاهش يافت

 . گم بود. مست بود. دايی دگرگون شده بود
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آن دو چشم  سياه سرمه ناک بر . و نگاه او از چشمان زن کنده نمی شد. زبانه نگاه زن هنوز دلش را می سوزاند. شب آمد
 . مادر و کبوترها و شيراز و خود را از ياد برده بود. د خيلی کبوترها بالای سرش آواره بوددلش داغ انداخته بو
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 بچه گربه اي آه 
 

دان ونگ ونگ زير و چندش آور بچه گربه ای از تو سوراخ پايه ي سيمانی يک تير چراغ برق تو خيابان بلند بود و مثل دن
اين سوراخک اول جای فيوز تير چراغ  بود که حالا ديگر نبود و سياه چالی ازش به جا مانده . درد تو گوش زق زق مي کرد

بود که رنگ زنگ يک در آهنی که آب باران آن را شسته بود دورش لعاب گرفته بود و هم چون زخم کوره بسته ای دهن باز 
 . کرده بود

زهوار در رفته از رو آسفالت خيابان، کوتاه و تو سری خورده از رو زمين بلند می شد و باز رو گام های آدمک ها بی حال و 
عرق ها رو تن ها . کار روزانه تمام شده بود. شانه ها زير بار گران ناپيدايی لمس و خميده شده بود. زمين می خوابيد

 . خشکيده بود و نفس ها در می آمد و می رفت تو
چند تا . ديوار بلند سفيد خانه ي گل گشادی کنار پياده رو راه افتاده بود، و در آهنی بزرگی روش آويزان بود. آن جا دکان نبود

مردی بغل در آهنی ايستاده بود و يک زنجير تو دستش می . بار آجر تو پياده روی که تير چراغ توش ايستاده بود ريخته بود
 . چرخاند

شايد . صدای بچه گربه بريد. آمد تو سوراخ تير سرک کشيد. صدای بچه گربه را شنيدبچه ده دوازه ساله ای آمد رد بشود و 
اما دوباره صداش تو هوا . روشنايی پشت پلک هايش عوض شده بود و بوی نفس موجود ديگری به دماغش خورده بود

 . دويد
» بچه گربه را که انداخته اين تو؟«يد نگاهش از مردک پرس. پسرک راست ايستاد و به مردی که بغل در ايستاده بود نگاه کرد

 . اما مردک چيزی نشيند و چيزی نگفت و هم چنان زنجير تو دستش می چرخيد
پسرک سنگينی و سياهی او را روی هيکل خودش حس می . دهاتی بود. مردک دراز و گنده بود و پيراهن و شلوار تنش بود

مردک را خيلی گنده می . ا نزديک به چهار چوب در آهنی می ديداز آن گوشه ای که پسرک ايستاده بود، سر مردک ر. کرد
ازش بدش آمده بود، مردک حواسش پيش بچه گربه و پسرک نبود، تو خيابان . ديد، دو دل بود که آيا چيزی ازش بپرسد يا نه

 . اما ونگ ونگ زنگ خورده بچه گربه رو پرده گوشش سوهان می کشيد. نگاه می کرد
تا بيخ . دستش را کرد تو سوراخ. صدا باز بريد. و تو زخم داغمه بسته قوزک پای تير سيمانی خيره شدپسرک باز دولا شد 

ناگهان از صدای دهاتی هول خورد و . بغلش رفت تو سوراخ و انگشتانش آن تو به کند و کاو در آمد، اما به چيزی نخورد
 . دستش را بيرون کشيد

 » .دسّ منم بهش نمی رسه. تهش خيلی گوده«
. چشمانش دودو می زد، نفهميده بود مردک چه گفته بود و ازش چه می خواست. چشمان پسرک تو چهره ي دهاتی افتاد

 . باز پسرک شنيد. زنجير دراز و زنگ خورده بود. زنجير هم چنان تو دست های مردک می چرخيد
 » .سوراخش خيلی گوده«

  :و پسرک شير شد و از دهاتی بدش نيامد و ازو پرسيد
 » شما دستونو اين تو کردين؟«
 » .دسام به تهش نرسيد. می خواسم ببينم گوديش چقده. نه برای بچه گربه. يه وختی، خيلی پيشا کردم«ـ 
 » کی افتاده؟«ـ 
 » .از ديروز تا حال همين جور وق می زنه. نمی دونم«ـ 
 » .بياين درِش بياريم«ـ 
 » .می خوای چکار؟ ولش کن خودش می ميره«ـ 
 » شما چکار دارين؟. شما بيارينش بيرون، من می برمش خونه نيگرش می دارم «ـ
 » چه جوری می تونی بزرگش کنی؟. شير خورس. هنوز چشماش واز نشده«ـ 

باز دستش را کرد تو » شيرخورس وچشمانش واز نشده«پسرک خاموش شد و باز چشمانش تو سوراخ افتاد و نمی ديد که 
 .  به تير سيمانی چسبيده بود به مردک نگاه می کرد و هوشش تو سوراخ تير بودسوراخ و با گردن کجش که

 » .رد شو برو پی کارت. مگه حرف حاليت نمی شه؟ می گم دس تهش نمی رسه بگو خب«ـ 
پسرک مثل اينکه زنبور دستش را . مردک داد کشيد و زنجير تو دستش از چرخش باز ماند و آماده رفتن به سوی پسرک شد

 : بعد گفت. زده بود نگاهش تو صورت مردک افتاد و چند گام پس پس رفت و دلش تند تند زد و باز از او بدش آمدنيش 
 » مگه اينجا رو خريدی؟. به تو چی کار دارم«ـ 

يک آقايی که از آن جا می گذشت ايستاد کنار پياده . مردک زنجيرش را داد به دست ديگرش و خيز برداشت به سوی پسرک
 : ه مردک گفترو و ب

 » چکارش داری؟! ولش کن«ـ 
دهاتی جا خورد و سر جاش . کراوات پر طاوسيش را تو بغل گرفته بود. رخت مرتب پوشيده بود و يقه سفيدش، شق و رق

 : آب دهنش را قورت داد و گفت. خشکش زد
 » .می خواد دسش بکنه اين تو می گم نکنه«ـ 
 » چرا نکنه؟ به تو چه؟«ـ 
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 » .، برا اينکه، بچه گربه توش افتادهبرا اينکه«ـ 
 : پسرک شير شد و گفت

 » .آقا يه بچه گربه که چشماش واز نشده و شير خورس افتاده اين تو، می خوام ببرمش خونمون بزرگش کنم، اين نمی ذاره«
 نمی خاست گردنش همچنان شق و رق نگه داشته بود و رو غبغب خود فشار می آورد و. آقا تو سوراخ تير ماهرخ رفت

 : بعد گفت. گردنش را کج کند که يقه آهاريش تا بردارد
 » کی انداخته تش اون تو؟«

پسرک هم خيلی دلش می خواست يک نفر پيدا شود و به آقا . مردک زنجير به دست برزخ بود. از هيچ کس جواب نشنيد
 » .کی انداخته تش اون تو«خودش هم دلش می خواست بداند که . جواب بدهد

يکی شاه جوجه ای را سرازير گرفته بود تو دستش که آب . نفر ديگر که از آن جا رد می شدند پهلوی آن ها پا سبک کردنددو 
سفيد کش داری از نوکش آويزان بود و چشمان گرد بيم خورده اش بالا نگاه می کرد و بال هايش شل شده بود و از پهلوهاش 

يکی ديگر از آن دو نفر پاهاش پتی بود وچشم هاش . افتاده بو و له له می زدجدا و آويزان بود و زبانش از دهنش بيرون 
 . چپ بود و کلاه نمدی کوره بسته ای سرش بود و دست و پاهاش سياه بود؛ مثل اينکه شاگرد رويگر بود

 : آن که جوجه دستش بود پرسيد
 . و چشماش رو زمين و مردم و تير چراغ برق دو دو می زد» چه شده؟«

 :  گفتپسرک
 » .يه بچه گربه ای که هنوز چشماش واز نشده افتاده اين تو می خوايم درش بياريم، نمی شه«

مرد جوجه به دست فوری جوجه اش را گذاشت لب جوی آب و رفت دستش را کرد تو سوراخ تير و آن جا را کند و کو کرد و 
 : وجه را از زمين برداشت و گفتتا بغلش تو سوراخی رفت و بعد دستش را درآورد و راست ايستاد و ج

 » .نمی شه، دسم به تهش نرسيد«
 : آنکه گويا شاگرد رويگر بود پرسيد

 » حالا چرا می خواين بيرونش بيارين؟«
 : پسرک گفت

 » .ببريم خونه يه چيزی بديم بش بخوره جون بگيره. شايد از گشنگی بميره. چن روزه افتاده اين تو«
.  و رفت و پسرک پس از رفتن او نگاهی به مردک روستايی انداخت و پيش خودش خيال کردآنکه آقا بود راهش را گرفت

و خواست از آن جا برود، و نرفت و باز همان جا » .حالا که آقاهه رفتش ديگه مردک از کسی نمی ترسه و مياد می زندم«
 . ايستاد

 : رش لنگر انداخت و گفتمردک روستايی آمد به تير سيمانی تکيه زد و يک پايش را رو پای ديگ
. هيچ جوری نمی شه درش آورد. من تا صب صداشو از تو خونه می شنفتم. ديشب تا صب نذاشت خواب بچش کسی بره«

 » .بايد همون جا بمونه تا از گشنگی بميره. فايده نداره
 : مردی که جوجه تو دستش بود پرسيد

 » حالا کی انداختنش اين تو؟«
 : مرد گفت

وختی ترکمون زد و دو تا شه گربه نره برد، اين يکيم ما نمی خواسيم گذوشتيم . ننشم مال ما بود. خونيه ما بودای مال تو «
 » .نمی دونم کی انداختش اين تو. کنار کوچه ننش ببردش
 : پسرک اندوهگين کفت

 » حالا ننش کجاس؟... شايد بميره«
 : مردک روستايی بی خيال گفت

 » .چه می دونم کجاس. گورسون«
 : آنکه چشماش چب بود و گويا شاگرد رويگر بود گفت

 » .گربه هفتا جون داره نمی ميره«
 : آنکه مرغ  تو دستش بود گفت

 » .لابد تا حالا ششتا جونش در رفته«
 : پسرک دل سوخته گفت

 » .از صداش پيداس. امشب ديگه می ميره«
 : مردک روستايی گفت

 » .حال ديگه مثه اينکه از ته چاه در مياد. جور شدهاز ديروز تا حال صداش صد. راس ميگه«
 : آنکه چشمانش چپ بود و مثل شاگرد رويگرها بود، مفش را بال کشيد و گفت

 » .اگه بخواين درش بيارين ميباس تير چراغو جا کن کنين«
 : آنکه جوجه تو دستش بود نگاه مسخره ای به شاگرد رويگر کرد و با لحن گزنده ای گفت

 » بابا ای واالله، واسيه يه بچه گربه که يه شی نميرزه بيان تير چراغ صد تومنی رو بخوابونن؟.  خريش راس ميگهبا همه«
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 : شاگرد رويگر براق شد و گفت
 » .خر باباته که تو رو پس انداخت«

 رسيد و مچ دست و هر دو به هم گلاويز شدند و جوجه تو پياده رو پرت شد و دماغ پسرک شاگرد رويگر خون افتاد و پليس
 . هر دو را گرفت

در اين هنگام گربه سياه لاغری که چشمان خسته و محجوبی داشت و پوست شکمش تو دست وپاهاش آويزان بود، رو کف 
گويا از زمين جوش خورده بود و درآمده . پياده رو، زير پای آدم هايی که ايستاده بودند و دعوا را تماشا می کردند سبز شد

ت سراغ جوجه و کله ي آن را بو کشيد و سپس جستی زد و پريد تو سوراخ زخم زيلی تير چراغ و صدای بچه اول رف. بود
 . گربه بند آمد
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 اسب چوبي 
 

ش و چشمان سرشب بود که يک اسب چوبی برای پسرک عيدی آورده بودند و او آنقدر باش ور رفته بود و تو پره های دماغ
 . گل و گشاد وق زده اش انگشت تپانده بود تا آخرش خوابش برد و مثل يک تکه سنگ رو ديوان پهلو مادرش افتاد

اسبک رو چهار تا چرخ سياه کلفت که با رنگ سياه رزين نما شده بود، با دهنه ورنی سياه، و زين ماهوت سرخ رو کف اتاق 
پوزه اش تو صورت . ه دانه های خاک ريزه مثل سنباده از زير رنگ بيرون زده بودرنگش حنايی مرده ای بود ک. ايستاده بود

از پسرک گنده . اسبک گنده بود. پسرک هنوز دست هايش دور گردن آن بود. پسرک خفته بود و تو چهره او سرک می کشيد
 باد می شد و لب هايش می تر بود و پسرک می توانست سوارش بشود نفسشان تو نفس هم بود و لپ های پسرک از نفس پر

 . شکافت و نفس گرمش تو صورت اسب ول می شد
زن رو يک ديوان، برابر بخاری آجر دود زده سوت و کوری که توده ای خاکستر پف کرده کاغذ و مقوا و جعبه ي شيرينی 

جز همين، يک .  بوداتاق لخت و عور. سوخته توش ولو بود نشسته بود و حال ندار و برزخ به آن ها خيره نگاه می کرد
يک لام . ديوان کهنه چرم قهوه ای و دو تا چمدان روه گرفته که بغل هم نشسته و منتظر سفر بودند، چيز ديگری توش نبود

مثل اينکه تازه اسباب کشی . برهنه گرد گرفته روشن هم از سقف آويزان بود و نور وقيح زننده اش را تو اتاق ول داده بود
شت گرد وخاک رو موزاييک نشسته بود و خراش جا پاها و چيزهايی که رو کف اتاق کشيده شده بود، کرده باشند، يک انگ

 . گرد و خاک کف اتاق را منقش ساخته بود و موزاييک های سرخگون را نمايان ساخته بود
موهای سرش . دموی سرش رنگ موی موش بو. که گردگيری لازم داشت. مثل عروسکی بود. زن گرد آلود و غبار گرفته بود

اشک، گرد و خاک و پودر روی گونه هايش را شسته بود و دو جوی خشکيده رو چهره . رخت هاش ولنگار بود. خار بود
 . دو تا چشم به رنگ کجی از زير ابروان بور نازکش خيره و وامانده، رو خاکسترها مانده بود. اش نشست کرده بود

به اين جانور قول دادم زنش » مون مارتر«چه شوم بود آن شبی که در «: ذشتتوی سرش می گ. حالا ديگر گريه هم نمی کرد
کی . اسمم، مذهبم، عشقم و آرزوهايم همه نابود شد. همه چيز از دستم رفت. بشوم و خودم را زير اين آسمان بيگانه کشاندم

 ديگر دنيا بودم از هرکسی ممکن هرجای. چه اشتباهی کردم. می دانستم اينطور می شود؟ همه اش برای خاطر اين بچه بود
 » .اين ها که آدم نيستند. بود بچه دار بشوم، منتهی نه به اين شکل، من که نمی فهميدم؛ مثل همين بچه دوستش می داشتم

. هوای اتاق سرد بود. دانه های درشت برف، آشوب گرا و پرخروش، از پشت شيشه های لخت دريچه، هوا را تازيانه می زد
خواست دست بچه را از دور گردن اسب بردارد، اما بچه آن را سفت چسبيده . ره رنگ گريخته ای روی دوشش بودپالتوي بها

 . بود و تو خواب لب ورچيد و زن ولش کرد
يک سيگار از تو کيفش بيرون آورد و با ته سيگاری که تو  دستش جان می کند . ناگهان وحشت تنهايی تو دلش را خالی کرد

 . تو تنش می لرزيد و نشستن و ايستادن و راه رفتن براش فرق نمی کرد. د پک بلند به آن زدروشن کرد و چن
سه سال پيش، زيبا و شاداب و بی پروا پايش را از هواپيما به زمين . اين سومين نوئلی بود که زن در ايران می گذراند

وزها جلال طب می خواند و خودش تو يکی از آن ر. به زندگی پاريس پيش از جنگ فکر می کرد. گذاشته بود» مهرآباد«
و جلال جوان سياه سوخته چهارشانه سر به زيری بود که اغلب آن جا . فروشنده بود» بلوار سن ميشل«کتاب فروشی های 

می آمد و با کتاب ها ور می رفت و نگاه گم گريزنده ای داشت و چشمانش را پشت سرهم به هم می زد و نگاه زن که به 
ی افتاد چشمانش از آن می گريخت و بعد عاشق هم شدند و خودش چالاک و زيبا بود و شب ها کارشان اين بود که صورتش م

ولرم می خريدند و بعد از پله » بورگنی«يک بتری » Rue de Ia  Huchette«از شراب فروشی ته کوچه تنگ و قوس دار
ه می دادند و شراب را به نوبت اشک اشک از سر بتری پايين می رفتند و به نارون های گردنکش سرسبز تکي» سن«های 

هم دور و نزديک رو زمين افتاده بودند » وکلوشارها«می مکيدند و بعد در آغوش هم می افتادند و لب های هم را می خوردند 
د و از آن جا خود را قورت می دادند و زمزمه می کردند و زن و مرد هميشه همان يکُ گله جا می رفتن» بوژوله«و آنها هم 

توسن برگشته بود و آن جا آن قدر همديگر را ماچ می کردند و تنشان کش وقوس می » Pont des ArtsL«نور چراغهای 
رفت که به لرز می افتادند و دهنشان خشک می شد و تنشان گر می گرفت و چهره ي جلال تاسيده تر از آنی می شد که بود و 

، و لخت می شدند و اول او ليز می »پيلوساک«ق کوچک زير شيروانی جلال، تو کوچه زود پا می شدند و می رفتند تو اتا
خورد زير ملافه و بعد بوی تنشان عوض می شد و عرق می نشستند و نفس هايشان بند می آمد و درآغوش هم، مست می 

 . افتادند
يکی ابرو پاچه بزی خودش را گرفته و حالا بعد از شش سال عشق و زناشويی جلال رفته بود دختر عموی سياه سوخته خ

بود و او با بچه اش بايد سرافکنده و شرمسار برگردد پاريس پيش کس و کارش و حالا زندگی پشت سرش سوخته بود و باد 
دلش می خواست پا شود برود تو کوچه زير برف بايستد تا داغی تنش . دلواپس و نگران بود. دود آلودش خفه اش می کرد

حس می کرد دار و ندارش همين يک بچه و آن دو .  تن پسرش که به پهلويش چسبيده بود آرامش می ساختداغی. سرد شود
 . تا چمدانی است که کف اتاق گذاشته بود

جلال هم همراهش بود و زير بازويش را گرفته . سه سال پيش که پايش را تو زمين مهرآباد گذاشت، سر آرمان دوماهه بود
اول که پياده شده بود دوتا .  تيرماه بود و آفتاب زل سيال، همچون جيوه رو سرش سنگينی می کرد.دلش تپ تپ می زد. بود

دژبان خود به سرِ چهره سوخته، که نوک سرنيزه هاشان از خودشان بالا زده بود و دور و نزديک هواپيما پرسه می زدند تو 
برادر . دوست شوهرش اسمش احمد بود. ش نشستبعد تو اتومبيل يکی از دوستان جلال، پهلوی دست. ذوقش زده بود
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شوهرش جمال هم به پيشواز آمده بود و ته ريش خارخاری و لب و لثه بنفش داشت و تا زن به او دست داد لبخند پت و پهنی 
 و بعد ديگر هيچ نگفت و تمام راه» حال شما چطور است«: تو چهره اش دويد و با فرانسه موريانه خورده ای از زن پرسيد

ساکت و بی حرکت نشست و مرتب زبانش را دور لب های بنفش خشکش می ماليد و با تسبيح چرک مرده ای که تو دستش 
 . بود ور می رفت

پاهاش را که تو دالان خانه . اما خانه که رسيدند همه چيز ناگهانی يک جور ديگر شد و هيچ چيز با پندارش وفق نمی داد
حياط . خانه تنگ و تاريک با ديوارهای بلند گل گيوه خورده بود. اغش و خواست بالا بياوردگذاشت، ناگهان بو گند زد زير دم

اسکلت پيچ خورده موی به دار بست تو سری خورده . کوچکی داشت که يک حوض لجن گرفته از ميانش بيرون جسته بود
ناگهان به . ياقوتی ازش آويزان بودای گلاويز شده بود و رو حياط سرپوش گذاشته بود وخوشه های مفلوک و سفيدک زده 

اما بوي گند . با علاقه در و ديوارش را ورانداز می کرد. يادش آمد که اين همان خانه ايست که جلال توش به دنيا آمده بود
 . توي دالان کلافه اش کرده بود و فکرش را می سوزاند و بيخ گلويش را ديش کرده بود

زن عکس آن ها را .  نيم قد جلال با لبخدهای خفه و لرزان تو حياط منتظر آن ها بودندپدر و مادر و سه تا خواهرهای قد و
شکم هاشان باد کرده بود و رنگ . تک تک، و همه با هم در پاريس ديده بود؛ اما آن ها اينجا همشان يکجور ديگر شده بودند

 . ی تو خانواده آن ها مانده بودمثل اينکه جدشان ناخوش بوده و يک ناخوشی ارث. هاشان تاسيده و چرک بود
وظيفه خود می دانست که تو روی يکی يکيشان . انگشتان سرد و نموک آن ها را که تو دست می گرفت چندشش می شد

سلام را جلال يادش داده بود و چيزهای ديگر هم يادش داده بود که . و با آن ها دست بدهد» سلام، سلام«لبخند بزند و بگويد 
بگويد و او آن ها را فراموش کرده بود و حالا ناراحت بود که چرا فراموش کرده بود و می کوشيد تا آن ها را به بعد از سلام 

و جلال در . ياد بياورد و کلمات گنگی تو خاطرش می جوشيد و بوی گند دالان دماغش را می سوزاند و نمی گذاشت فکر کند
و او خيال می کرد اين تعارفی است و معنی آن را نمی دانست و » ما هستمکنيز ش«راه يادش داده بود به زبان فارسی بگويد 

 . او حالا که يادش رفته بود چه بگويد از بيهوشی خودش بدش می آمد
آن جا يک ميز گرد ديلاق و يک نميکت و چند تا صندلی، . بعد جلال بردش تو ارسی و خودش برگشت تا چمدان ها را بياورد

از فرنگ آورده بود و به دورشان شرابه و منگوله های رنگ و رو رفته مفلوک » امين السطان« که از آن جور صندلی هايی
رو ميز، ظرفی انگور ياقوتی و خيار و گيلاس بود که مگس از سر و روشان بالا می . آويزان بود، گوشه ي ارسی گذاشته بود

 تو اتاق پيچيده بود، با يک رختخواب پف کرده و يک تختخواب دو نفره چوب جنگلی نو که هنوز بو لاک و الکلش. رفت
از شيشه های ريز . از اتاق خوشش آمد. يخدان پر زرق و برقی هم گوشه اتاق بود. متکای لوله ای بالای ارسی بود

اين بو را هيچ وقت قبلا نشنيده بود و .اما اينجا هم همان بوی تو دالان پيچيده بود. رنگارنگ درک های ارسی خوشش آمد
 . و حالا بيخ گلويش می گرفت و باز و بسته می شد و تو نافش پيچ افتاده بود. نمی دانست يک همچو بويی هم در دنيا هست

رو ديوار . کيفش را گذاشت رو نيمکت و منتظر برگشتن جلال ايستاد و متعجب به در و ديوار نگاه کرد. تو اتاق تنها بود
ازش .  رفته که قنداق يک موزر زير بغلش گرفته بود و اخم کرده بود آويزان بودعکس مجاهدی با سبيل کفلت از بنا گوش در

از تو حياط صداهای منگ و نامانوس پدر و مادر و کس و کار . ترسيد و بعد ناگهان ياد دژبان های مهرآباد تو سرش دويد
به نظرش . ز آن ميان تشخيص می دادصدای جلال را ا. به نظرش رسيد دارند با هم دعوا می کنند. جلال تو گوشش می خورد

به ياد . باز خودش را به تماشای شيشه های رنگی درهای ارسی مشغول کرد. آمد که خيلی وقت است در اتاق تنها مانده
 . افتاد» نوتردام«شيشه های رنگين دريچه های کليسای 

آرام و انديشناک نشست . را نياورده بودکتش رو دستش انداخته بود و خيس عرق بود و چمدان ها . جلال برگشت تو ارسی
 : بعد آهسته گفت. از چهره اش ناشادی و پشيمانی آشکار بود. رو نيمکت، که جريقی صدا کرد

 » .حرف سرشان نمی شه. هرکاری می کنم راضی نمی شن کاش اصلا نيامده بوديم«ـ 
 » به چی راضی نمی شن؟ از من بدشون مياد؟«ـ 
 » .اما اصرار دارند که عقد مسلمانی بکنيم. ادنه، از تو بدشان نمي«ـ 
 » .ما که يک بار تو کليسا عقد کرديم«ـ 
 » .می گن بايد عقد خودمون بکنيم. آن را قبول ندارند«ـ 
 » .خيلی مضحکه به اون ها چه مربوطه؟ ما که بچه داريم«ـ 
از خودم . کاشکی هيچ قوم و خويش نداشتم. شممن خجالت می ک. می گن بچه ای که با عقد مسيحی به دنيا آمده حرمزادس«ـ 

 » .بدم مياد
زن ايستاده بود و هيکل بيچاره دولا شده جلال را . جلال سرش زير بود و به گل های فرش نگاه می کرد. هردو خاموش شدند

می تواند حس می کرد کس و کارش به او زور می گويند و او ن. دوستش داشت. دلش برای او می سوخت. ورانداز می کرد
 : بعد رفت رو نيمکت پهلوش نشست و دست او را توی دست گرفت و گفت. حرفش را به کرسی بنشاند

 » .هرچه تو بخواهی من می کنم. من نمی خوام تو برزخ بشی. تو می دونی من چقدر تو رو دوستت دارم«
اما . م که يک چنين خواهشی ازت بکنممن خجالت می کش. می دانم که اومدن تو به اين سرزمين خودش خيلی فداکاريه«ـ 

وقتی من و تو همديگرا می پرستيم، اين چيزهای ظاهری چه اهميتی داره؟ تو که خودت می دونی من به اين چيزها عقيده 
 » .ندارم

 » .هرچه تو بخواهی من می کنم و من زندگيم را برای تو می خوام. هيچ اهميت نداره«ـ 
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کرد و نامش را فاطمه گذاشتند و از اين اسم هيچ خوشش نيامد چون می دانست که همه زن بعد آخوند آمد و عقد مسلمانی 
وقتی بعد از عقد مادر جلال فاطمه صداش کرد چندشش شد و زير . های الجزيره ای که تو پاريس هستند نامشان فاطمه است

  . merdeلب گفت 
 چهار تا پله از کف حياط می رفت پايين تو گودال تاريکی که يک .اما وقتی شب خلای خانه را ديد آن وقت فهميد به کجا آمده
تکه کاغذ . ناگهان هرم تند گاز نمناک خفه کننده ای تو سرش خليد. پرده کرباسی بی رنگ نموک سنگينی از درش آويخته بود

دور فتيله تکان نمی خورد نور فانوس نفتی که همراه داشت از . نازکی را که با خودش برده بود بی اختيار جلو دماغش گرفت
و ذراتش مانند گلوله های ريز جيوه دور و ور فتيله را گرفته بود و همين نور ضعيف بود که سوس کها و عنکبوت ها و پشه 

که به خودش زده بود » کانونی«بوي عطر . از ته گودال صدايی تو گوشش خورد. کوره ها را به جنب و جوش درآورده بود
آن . بعد هراسان فانوس را انداخت و فرار کرد. دلش آشوب افتاد و اق زد. دردی تو نافش پيچ داد.  شده بودبا بوی آن جا قاتی

 . شب تا بامداد در تب سوخت و هذيان گفت
بعد، از خواهر هفت ساله جلال حصبه گرفت و خواهر جلال مرد و او تا لب پرتگاه مرگ رسيد و همه اهل خانه گفتند زن بد 

کاتوليک فرانسوی ازش پرستاری کرد » سور« با آمدنش مرگ را به خانه راه داده و همه ازش برگشتند و يک قدمی است که
و سرش را از ته تراشيدند و بعد که خوب شد يک کبد بيمار و رنگ زرد و چشمان گود رفته برايش به جا ماند و بعد، آن 

 .  گذاشتندچنان عوض شد که گويی او را بردند و يک آدم ديگری به جايش
اما او نمی فهميد، برای اينکه همه اش در جنب و جوش و خريد و آرايش . تمام شب های نوئل دراز بود. چه شب درازی بود

حالا اين شب شوم دراز، سنگينی و سرديش را توی . و لباس پوشيدن و درخت درست کردن و شام خوردن و رقصيدن بود
 . کله اش می کوبيد

همه .  رو دستش برداشت و با چشمان مژه به هم چسبيده اش تو خاکسترهای بخاری زل زل نگاه کردسرش را از روی ساعت
و حالا . به نظرش آمد پيش از اين هم به ساعتش نگاه کرده بود و ساعت دوازده بود. چيز سرد و سوت و کور و بی جان بود

 .  و از جايشان تکان نمی خوردندگويی پای عقربه ها را به زنجير کشيده بودند. هم ساعت دوازده بود
چه خوب شبی بود آن . آن جا زندگی و قشنگی در آغوش هم می رقصيدند. نوئل پاريس خوب بود. نوئل های پيش اينجور نبود

فانوس های رنگين از طاق های ضربی آويزان بود و همه بچه مچه ها جمع » Au Lapin Agile«در » مون مارتر«شب در
که  پيشخدمت ها جلو مردم می گرفتند و هرکس هرچه می . ی گنده آکنده از شراب و مارتينی و شامپانیآن سينی ها. بودند

خواست برمی داشت و آوازخوان ها يکی يکی می آمدند و تصنيف های عاميانه می خواندند و مردم دست هاشان را به هم می 
چقدر روشن . پاريس بچه ي خوبی بود چه خوب می رقصيدجلال در . دادند و با آهنگ ها تکان می خوردند و دم می گرفتند

همدردی ها و . نگاهش عوض شد. بويش عوض شد. شکل و رنگش عوض شد. اما اين جا که آمد جور ديگر شد. فکر بود
هرچيز بايد يک روز تمام بشود، و حالا «: تو سرش گذشت. نوازش ها و عشق ها و قشنگی ها را به چه زودی از ياد برد

 » .اين زندگی من بود که تمام شد. شده؛ همه چيز تمام شدهتمام 
آهسته دست بچه را که دور گردن اسب بود گرفت و اسب را رو کف اتاق پس زد و . سردی سوزنده ای تو تيره پشتش خليد

 . مدتی بود ويرش گرفته بود که اينکار را بکند و آخرش هم کرد. دست بچه را گذاشت رو سينه او
 . را از دوش خود برداشت و کشيد رو بچه و آن را خوب دور او پيچيد و لبه هايش را زير او زدبعد پالتوش 

به لام چراغ نگاه . حس کرد تمام مردم شهر دشمن خونی اويند و بيرون تو برف کمين کرده اند تا به بچه اش گزند برسانند
ار ساعت ديگر از اين ديار می رفت و ديگر پشت اما چه. سوزن های دردناک نور چشمش نشست و به مغزش فرو رفت. کرد

دور و ور اتاقی بود که اين دو سال آخر را در آن گذرانده بود و حالا اثاثيه اش را جلال کنده و . سرش را هم نگاه نمی کرد
 .برده بود و مثل جای غارت زده و بمب خورده ولش کرده بود

خ سرکج گنده تا نيمه توش دفن شده بود ايستاد می دانست که ميخ ها جای از جاش پا شد رفت برابر ديواری که هنوز دوتا مي
سايه شکسته و بيقواره اش رو ديوار ميان جای تابلوها افتاده بود که از سر . بود» مانه«و » سزان«دوتا تابلو باسمه ای کار 

برگشت که برود به جايی که سابقا آيينه ای ناگهان . تا کمرش رو ديوار بود و از ناف به پايين، شکسته و کف اتاق افتاده بود
ديد آيينه آن جا نيست و . سرش را برگرداند. رو ديوار آويزان بود و دلش خواست که صورت خودش را تو آيينه تماشا کند

 و شادی دور اتاق راه رفت و به ياد مهمانی هايی که در همين اتاق داده بود و به ياد خنده ها. می دانست که آيينه آنجا نيست
فکر می کرد که آيا راستی مدتی تو . تک دماغ و چشمانش سوز افتاد. ها و بگو مگوهای پيشين، دور ور آن را تماشا کرد

همين اتاق زندگی کرده يا اصلا هيچ وقت از پاريس بيرون نرفته و شوهر نکرده و بچه نزاييده و همين حالا هم در پاريس 
پاريس را در عمرش نديده و هميشه تا خودش را شناخته در تهران بوده و حالا هم يک بعد فکر کرد که اصلا هيچوقت . است

حس کرد که ناگهان همه چيز را فراموش کرده و به نظرش آمد که هيچ . همه چيز دور و ورش غريب بود. جای ديگر است
 . گاه زنده نبوده، خيال کرد مرده است

از پشت شيشه به دانه های برف و .  پرپشتش را تو شيشه پنجره پف کردرفت کنار پنجره و سيگار ديگری آتش زد و دود
اتوموبيل ها با چشمان خيره کننده، چون کفشدوزهای . خال خال های سياه فضا که برف نگرفته بود تو خيابان نگاه کرد

 دسته مسجد سپه سالار نگاه به منظره شهر و گنبد و گل. خيابان از هر شب شلوغ تر بود. شتابان، همديگر را دنبال می کردند
و آنجا روی ناشسته و چشمان مژه به هم چسبيده و . زود از اتاق رفت بيرون تو روشويی. ناگهان تو نافش پيچ افتاد. می کرد

 . موهای ژوليده گرد گرفته خودش را که تو آيينه ديد يک هو زد زير دلش و تو روشويی بالا آورد
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سيگار . باز هم اق زد. اخت تو کف لزج سفيدی که هنوز نخش از لب زيرينش آويزان بودنصفه سيگاری که تو دستش بود اند
همان طور که سرش تو روشويی خم بود به ساعت . بعد سردش شد. خاموش نشد و دود مرطوب سوزنده ای ازش بلند بود
 :تو سرش گذشت. رو مچش نگاه کرد؛ ديد نيم ساعت از نصف شب گذشته

فقط آرزو دارم اين سه ساعت . ل لاک پشت فس فس راه بری دو سه ساعت ديگه از اين جا می رمهرچه جان بکنی و مث«
اما دست کم بچه ام را از اين خراب . من هی چوقت تا اين اندازه آرزومند نبودم که اينجوری وقتم آتش بگيره. بشه سه دقيقه

هيچ وقت . ش ها و از اين سرزمين تو سرش نباشهشده می برمش تا وقتی بزرگ شد اصلا عکسی از اين پدر و قوم و خوي
فقط . ترجيح می دم بدونه باباش يکی از آدمای تو کوچه بوده و هيچ پيوندی ميانمان نبوده. نمی خوام بدونه باباش کی بوده

 » .اين پوست تاسيده و موهای سياه فرفريش تا عمر داره مثل داغ ننگ همراهشه
. ق بچه هنوز خواب بود و اسب چوبی صاف و بی تشويق تو صورت بچه نگاه می کردبرگشت تو اتا. سرما سرماش می شد

دستش را گذاشت رو پيشانی . اما تن بچه همچنان داغ بود. نشست پهلوش. آهسته می لرزيد و گمان برد بچه هم سردش است
واب چندشش شد و اخم کرد و بچه از سردی انگشتان زن در خ. او و از داغی آن دانست که انگشتان خودش چقدر سرد است

 :او باز به خودش گفت. لب ورچيد
مثل همين بچه دوستش . من که نمی فهميدم. از هر کس ديگه ممکن بود اين بچه را داشته باشم؛ منتهی يک شکل ديگه بود«

ش و آدم هايش آفتابش، سرماي. همه چيز اين جا خشک و فلزی است. خودم که دارم يخ می زنم. شايد سردش باشد. می داشتم
اما بايد . يک سيب کرمو که درخت زندگی من داد. حالا بايد جون بکنم اين بچه را بزرگش کنم. زندگی من تمام شده. همشون

برای زندگی، . يک تنفری از اين سرزمين و اين آفتاب سنگين و سيالش تو دلش بکارم که هيچ وقت ياد اينجا و پدرش نکنه
تنها برشالوده ي محبت نمی شه . زمان عيسی مسيح گذشته.  هم دشمنی همش با هم لازمههم کينه هم محبت، هم دوستی

من تو همين دنيا زندگی می کنم و تکليمفم بايد . ديگه از اين چيزها گذشته. حالا ديگه نمی تونم هيچکس را ببخشم. زندگی کرد
ت رو دست بگذارم بنشينم و هر چی به سرم ميارند اما نبايد دس. درسته که کاری از دستم ساخته نيس. همين جا معلوم بشه

 » .تماشا کنم و هيچی نگم
بچه ناگهان تکان . چرخ هايش غرچ غرچ کرد و خاک رو موزاييک را خراشيد. افسار اسب را گرفت و از ديوان زدش عقب

و اسب را بغل زد و برد و از جاش پا شد . بزاق لزجی لب هاش را به هم دوخته بود. زن هول شد و اسب را رها کرد. خورد
 . آهسته گذاشت ميان کاغذ سوخته های تو بخاری و بعد کبريت کشيد و گرفت زير يال و دمش

دهن خود را با آستين پاک کرد و رفت نشست . زن عقب رفت و دلش خواست که شعله های آن بچه را گرم کند. اسب گر گرفت
دلش می خواست آنجا نباشد و دلش . دلش شور می زد. له های آتش بودنگاه نادم و جهنده اش رو شع. رو ديوان پهلو بچه

دست کم » .بابات اومد به زور گرفت بردش«وقتی بيدار شد بش می گم . می خواست مدت ها پيش، از اين سرزمين رفته باشد
 . داريم يخ می زنيم. اتاق يه خرده هوا می گيره

جری از شعله پر شد و اسب بزرگ بود وکوچک شد و اخم کرد و چلاق شد شعله های آتش اسب را در برگرفت وچاله بخاری آ
و زن، شادابی و چستی و چابکی و عشق و زندگی و نابودی خود را ميان شعله های رنگين آن . و پرزد و يله شد و خوابيد

 . تماشا می کرد
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 آتما؛ سگ من 
 

اصلا تصميم داشتم هيچ جانوری را در خانه نگه ندارم و راه انس و . راه بدهممن نمی خواستم اين سگ را به خانه ي خود 
اما اين سگ بر من تحميل . سال ها بود که از اين گونه انس و الفت ها بيزار شده بودم. الفت را با هيچ جنبنده ای باز نکنم

 : چنين بود.شد؛ و چنان تحميل شد که گويی سال ها، بلکه قرن هاست که با من هم خانه بود
در يک باغ . جنگ شوم تازه پايان يافته بود و من تک و تنها در خانه ي بزرگ خودم در حومه ي تهران زندگی می کردم

بزرگ دراندشت با درختان کهن انبوه و قنات زنده ي هميشگی و استخر بزرگ خزه بسته ي پوشيده از نيلوفرهای آبی که آن 
 گياه هرزه ای که دلش بخواهد در آن برويد و هر حشره ای که جا خوش کند، در سوراخ را به ياد خدا ول داده بودم تا هر

 . شايد همين خودرويی و وحشی گری باغ بود که مرا آن چنان به آن پای بند و دلبسته ساخته بود. سنبه های آن زندگی کند
ما با هم تنها سلام و عليکی . و تنها بوداو هم، چون خود من يکه . ديوار به ديوار باغ من يک مهندس آلمانی می زيست

هرگاه دم در کوچه، . داشتيم و يک جور آشنايی کناره جو و بی مزه و برهنه از چشم داشت های زحمت زای همسايه گری
چهره ي او سوخته بود و گوشت آن به هم . اتفاقا، همديگر را می ديديم لب های هردو به نيشخندی به سلام می لرزيد و همين

گويی آرايشگر چيره دستی چهره اش را برای بازی کردن نقش هولناکی آراسته . در جنگ آسيب ديده بود. يم خورده بودلح
با آن اندام . شايد تنگ نفس هم داشت؛ چون که هميشه نفس های بريده بريده و خراشيده از گلويش بيرون می پريد. بود

و هم می لنگيد و عينک عدسی کلفتی بر چهره ناسور هول انگيز . ددرشت و قد بلندش عليل و دستپاچه و شرمنده می نمو
 . همين سگی که سرانجام به خانه من راه يافت و بر من تحميل شد. او يک سگ داشت. خود می گذاشت

سلامی با همان نيشخند لرزان هميشگی به هم . يک روز اين آدم آمد و در خانه ي مرا زد و من در را به رويش باز کردم
 : ديم و او شرمنده و تقصير کار به زبان فارسی مختصری به من گفتکر
پول خوراک دادم به . از علی نوکر شما خواهش کرد سگ بنده راخوراک بده. من يک سفر می رود برای ده روز. ببخشيد«

 » .ايشان
. به من مربوط نبود. آمده بودسرم و شانه هايم را با بی حوصلگی تکان دادم و چيزی نداشتم بگويم، اصلا بی خود پيش من 

و غير از . روزها، چند ساعتی می آمد برايم خريد می کرد و اتاق ها را جارويی می زد و می رفت. علی هم نوکر من نبود
و وقتی اين را به او گفتم، با . به من مربوط نبود که سگ او را خوراک بدهد. خانه من چند جای ديگر هم کار می کرد

آخر . به نظرم تو ذوقش خورده بود و شايد بدجوری هم با او حرف زده بودم. ه سرش را تکان داد و رفتنيشخندی شرم زد
وقتی که در خانه را زده بود من داشتم ريشم را می تراشيدم و برزخ شده بودم که دستپاچه و با صورت لک و پيسِ صابونی 

 . بروم در را به رويش باز کنم
يک شب نزديک های صبح بود که از صدای پارس پی در پی .  از رفتن مرد آلمانی گذشته بودحسابش را نداشتم که چند روز

يک جور ناله دردناک . اما پارس معمولی سگ نبود. گمان بردم صاحبش از سفر برگشته. سگ اين همسايه از خواب پريدم
مثل اين بود که کسی آن سگ . ه قطع نمی شدنال. بود ـ از آنگونه ناله هايی که گرگ های گرسنه و در برف وامانده می کنند

اما ناگهان ناله ضعيف شد و به نظرم رسيد که ديگر طاقت او به پايان رسيد و در مقابل رنجی که می برد . را شکنجه می داد
 . کم کم زوزه اش پايين آمد، تا آخر نفسش بريد و خواب هم از سر من پريد. نيرويش پايان يافته بود

. لی به خانه من آمد، احوال سگ و مرد آلمانی را ازش گرفتم و گفتم که ديشب سگ او چه ناله هايی می کردروز ديگر که ع
علی که معلوم بود .اصلا من خيلی کم با او حرف می زدم . نمی دانم چرا ناگهانی به سرم افتاد که سراغ سگ را از او بگيرم

 : دل پر دردی داشت، ناگهان مثل انار ترکيد و گفت
نه اينکه خيال کنين منو اذيتی کرده باشه؛ نه، از بس که اخلاقش عجيبه من . آقا راستش را بگم من از اين سگ می ترسم«

خوراکش هم که . از وختی که صاحبش رفته يک گوشه کز کرده و من هيچوخت نديدم از جاش تکون بخوره. ازش می ترسم
اصلا صدای اين سگ در نميومد و . ينکه ارث پدرشو از آدم می خوادجلوش می ذاری زير چشمی به آدم نگاه می کنه، مثل ا

اين موسيو هم که گفت ده روزه برمی گرده، حالا پونزه روزه که . حالا که شما می گين ديشب خيلی صدا کرده خيلی عجيبه
. ن و سبزی خريدمروزی ده تومن از جيب خودم براش گوشت و استخوا. رفته و من اين پنج روز و هم از خودم خرج کردم

يک کيلو گوشت لخم براش می خرم و با استخون . آقا به خدا خوراکش از خوراک زن وبچه من بهتره. ديگه قوه ام نمی رسه
خوب که پخت ميذارم زمين ولرم که شد نون توش تليت می کنم می ذارم جلوش . و هويج و پياز و سيب زمينی بار ميذارم

من که نمی تونم يه همچو آبگوشتی برای زن و بچم فراهم کنم مگه مجبورم از جيب . شم باقيهتازه دو قورت و نيم. کوفت کنه
شايد مردک نخواس . اگه فردا نيومدش يه جيگر سفيد می خرم پنج زار ميندازم جلوش. خودم برای سگ فرنگی درس کنم

 » شش ماه برگرده، از کجا بيارم؟
د تا صاحبش برگردد و ديگر از سگ و مرد آلمانی خبری نگرفتم تا اينکه يک پولی به علی دادم که خوراک سگ را مرتب بده

روز، تنگ غروب بهار سردی که برای خودم آتشی تو بخاری ديواری افروخته بودم و سرگرم شنيدن سوناتی از بتهوون 
 هر که را دم در می ديدم حتما من با کسی کاری نداشتم و حالتم در آن وقت چنان بود که. خلقم تنگ شد. بودم ديدم در می زنند

من برای اين از همه کس بريده بودم و به خانه خود پناه برده بودم که خلوت خودم را دوست داشتم و نمی . فحشش می دادم
 . خواستم کسی مزاحمم بشود
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لمانی بود ـ و اين دم در يک پليس بود و دو نفر کيف به دست که فوری دانستم عدليه چی هستند و يک مرد خارجی که البته آ
يکی از عدليه چی ها که نماينده . مقدمه نچيدند. علی هم بود. يک نفر ديگر هم بود که مترجمش بود. خيلی زود فاش شد

دادستان بود گفت مهندس آلمانی در يک سانحه ي هوايی مرده و آن ها برای ضبط و ربط داراييش آمده بودند و آنچه از من 
و بعد مرد آلمانی که . سگ صاحب مرده را چند روزی در خانه ام نگه دارم تا تکليفش معلوم بشودمی خواستند اين بود که 

کنسول سفارت بود گفت که بزودی تکليف سگ را معين خواهند کرد و چون علی به آن ها گفته بود که من چند روزی را از 
 . دارمترحم خوراک سگ را تأمين کرده بودم ازم خواستند تا موقتا سگ را نگه

چرا او را راه دادم؟ خودم . سگ را به خانه من آوردند با خانه چوبی قرص و قايمش و ظرف های آب و خوراکش و پلاسش
برای اينکه به من پناه آورده بود؟ شايد برای اين بود که چون از خورد و خوراکش خبر داشتم، نمی خواستم به . هم نمی دانم

شايد برای اين بود که همان آن از نظرم گذشته بود که اگر همين باغ و خانه و . بشوددست نا اهل بيفتد و زندگيش خراب 
شايد هيچکدام از . موزيک و زندگی راحت را که به آن عادت کرده بودم ازم بگيرند بايد بروم وسرم را بگذارم زمين و بميرم

 .  شوماين ها نبود و می خواستم هرچه زودتر از شر آن قيافه های گوناگون خلاص
نه صدايی . اما سگ هميشه غمگين بود. سگ پيش من بود و علی خورد و خوراکش را می داد و تو حساب من می نوشت

وجود او برای من . خوراکش را نصفه می خورد و لاغر شده بود. ازش در می آمد و نه از کلبه چوبين خود بيرون می آمد
اما از وقتی که . هر روز چشم به راه بودم که بيايند و ببرندش. واهم داشتمی دانستم که من اين سگ را نگاه نخ. موقتی بود

مثل اين بود که مدام داشت مرا می پاييد و . با من هم خانه شده بود وجودش را تو خانه، در گوشه ي خلوت باغ حس می کردم
 . ه تو دست و پايم بپلکدمن نمی خواستم يک موجود زند. حس می کردم مزاحم من است. کارهايم را زير نظر داشت

نخستين بار، آن گربه . از کوچکی چندين گربه داشتم که هر يک از آن ها جانشان با سرنوشت غم انگيزی پايان گرفته بود
يکی دو روز اسهال گرفت و از ما پنهان شد و روز سوم صبح که پا شدم، ديدم . سياه يک تيغ بود که مرگ را به من نشان داد

من تا آن روز مرده نديده بودم و . خواستم بگيرمش تو بغلم به من گفتند که مرده است. افتاده و خشک شدهدراز به دراز 
يک آهوی قشنگ داشتم با چشمانی که می خنديد؛ سگ . مرگ اين گربه نخستين رنگی بود از مرگ که در روح من نقش شد

سنگ پشتی . ز سگ داشتم پير شد و فلج شد و مردبا. باز سگ داشتم سمش دادند. سگ داشتم، هار شد کشتندش. دريدش
داشتم که پنج شش ماه از سال را زير خشک برگ های باغ می خوابيد و بعد بهار که می شد، بيدار می شد و مثل فيلسوفان 

 می می گفتند سيصد سال عمر. مشايی تو باغ قدم می زد و هر گلی را که از آن بهتر نبود با داس دندان هايش درو می کرد
يک روز ديدم گوشه ي باغ به پشت افتاده و سر و دست و . اما نمی دانم چطور شد که او هم مرد. کند و هيهات نمی ميرد

دمش از لاکش بيرون جسته و کرم گذاشته، ميمون داشتم که ماده بود و حيض می شد و به وضع دردناکی خون ازش می 
و برای اين بود که از انس با جانور . او هم خون بالا آورد و مرد. فتچکيد و برزخ می شد و تو لک می رفت و گاز می گر

 . وحشت داشتم
پس از دو هفته ای، يک روز به سفارت رفتم و کنسول را ديدم و خواستم که تکليف سگ را . ديگر از اين سگ خسته شدم

امانِ مرده ي آلمانی پيدا کرده بود به من با خوش رويی و ادب بسيار مرا پذيرفت و شناسنامه سگ را که ميان س. معلوم بدارد
 : نشان داد و گفت

نياکانش از سگ های با نام . حيف است که شما اين سگ را از دست بدهيد. متأسفانه نتوانستم جای مناسبی برايش پيدا کنم«
صدر خدمات بزرگی و نشان ناحيه الزاس بوده اند و پدربزرگش قهرمان نخستين جنگ جهانی بوده و در صليب سرخ آلمان م

بوده و چندين زخمی را از مرگ نجات داده و پدر همين سگ حاضر؛ در جنگ اخير از محافظين سرسخت و وظيفه شناس 
خود من اگر در آپارتمان . در آلمان هزار مارک خريد و فروش می شود. اينچنين سگ کم يافت می شود. يک فرودگاه بود

حالا به شما . اما در يک آپارتمان کوچک ظلم است که چنين سگی را نگهداشت. تمزندگی نمی کردم حتما آن را بر می داش
 » .تبريک می گويم که قسمت شما شده

چرا . نفهميدم چرا رد نکردم. مردک مثل اينکه اين ها را پيش پيش حفظ کرده بود و تا مرا ديد آن ها را به خوردم داد
حتما حيف بود چنان سگ پدر و . ا شناسنامه ي سگ که در دستم بوديک وقت خودم را تو کوچه ديدم ب. اعتراض نکردم

خودش مونسی است برای من . جای مرا که تنگ نمی کند. مادرداری را که مفت و مسلم به چنگم افتاده بود از دست بدهم
دوری او را نمی علت اينکه حالا دل مرده و خاموش است، حتما به واسطه ي انسی است که به صاحبش داشته و حالا . تنها

کم کم به من خو خواهد گرفت و . اين خودش خيلی ازرش دارد که يک حيوان تا اين اندازه حق شناس باشد. توانند تحمل کند
مرا هم حامی و ارباب خودش خواهد شناخت و اگر بميرم، او تنها کسی است که در مرگم ماتم خواهد گرفت و اين چنين 

اين تقصير خود من بود که در اين مدت سری به لانه اش نزدم و دستی به سر و . واهد بودغمگين و دلمرده که حالا هست خ
او می داند که علی به . و تسليتش ندادم. ازش دلجويی نکردم. حتی لحظه ای بازی نکردم و نوازشش نکردم. گوشش نکشيدم
سگ هم محبت می . من در باره اش انسانی نبودهبايد تصديق کنم که رفتار . او از خود من توقع محبت دارد. او محتبی ندارد

هر چه زودتر بايد به خانه برگردم و تيمارش . حتما در اين دو هفته خيلی بد گذرانيده؛ بايد کاری کنم که دوستم بشود. خواهد
 کنم و هيچکس من که تک و تنها در اين دنيا زندگی می. اين چه فکر احمقانه ايست که جانور را به خانه خود راه ندهم. کنم

خيلی خوب شد حال بينم چطور دوستم . را ندارم، مونسی از اين بهتر نمی شود بی آزار و مطيع و خانه پا و دوست و همدم
 . بدارد و چطور تنهاييم را بشکند
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ه او شده راستی که شيفت. تا وقتی که يقين نکرده بودم که اين سگ مال خود خودم شده نميدانستم چه جواهری به دستم افتاده
ـ مانند يکی از همان جنگجويان . درست مثل يکی از آن شواليه های قرون وسطا بود. از زيبايی اندامش چه بگويم. بودم

 . صليبی که در اين زمان کسی پيدا نمی شود که حتی بتواند شمشير سنگين او را به دست بگيرد
اندامش کشيده، چون . ل بازوهايش زير بغلش رسيده بوددست هايش کشيده با گنجه های پهن که مفص. اندامش نقص نداشت

کله درشت، گوش ها . يک کشتی، ميان باريک، موی خوابيده که نزديک به دم کم پشت و نزديک گردن پرپشت و مواج بود
زين رنگ  مو زرد سير که دو وصله موی سياه، مثل . چشم قهوه ای با يک نگاه انسانی که با آدم حرف می زد. کوچک و تيز

زير شکم و پاها زرد و سفيد قاتی، پوزه سياه و مرطوب، دم صاف و پايين افتاده، پاهای . اسب رو پهلوهاش نقش بسته بود
زيبا و با شخصيت و يک . آرواره بالا کمی برآمده و روی آرواره پائين چفت شده. گرد و چرخی با ناخن های سياه و کوتاه

 . جانور دوست داشتنی
کردم که دوستش بدارم و تصميم گرفتم با محبت و جلب اعتماد و حوصله ي سرشار به کمکش بشتابم و او را خودم را آماده 

دم زيبايش را با انحنای خفيفی که در . چشمانی مردد و شرم خورده داشت. اما سخت غمگين بود. از اين مصيبت برهانم
صاحبش نيست شده بود و او اين را خوب درک می . شتحق دا. هميشه لای پايش می گرفت. امتداد اندام کشيده اش داشت

شايد در سفری که رفته بود هنوز اين سگ بوی زنده او را از راه دور می شنيد؛ اما . بوی او از تو سرش گم شده بود. کرد
 . حالا ديگر آن بو از توش فرار کرده بود و می دانست که او نابود شده

اول اسمشِ اس اس بود و من نمی خواستم که اين . اسمش را دوست نداشتم. نخستين کاری که کردم اسمش را عوض کردم
از اين اسم . که يک کلمه برهمنی است و به معنی روح جهان است» آتما«اسمش را گذاشتم . اسم را هر روز به زبان بياورم

سپس هرچه  کتاب در باره ي اين نوع سگ . من هم از او تقليد کردم. ودب» آتما«نام سگ شوپنهاور هم . خيلی خوشم می آمد
ـ يعنی سگ گرگ ـ فراهم می شد دور خودم جمع کردم و از تربيت و نگهداری و خورد و خوراک آن ها هر دانشی که ممکن 

شوقی درين کار يافته و . بود به دست آوردم و ديگر نگذاشتم علی نزديکش برود و خودم شخصا تيمارش را به عهده گرفتم
 . بودم که سال ها بود مانندش را نديده بودم

حقيقت آن است که از صدقه . هر روز با خودم بگردشش می بردم. برنامه ي خوراک و گردش شايسته ای برايش درست کردم
 روزانه جانی گرفتم و ي سراو، خودم هم که به کنجی افتاده بودم و رغبت نمی کردم از خانه بيرون بروم، با اين گردش های

 . زنده شدم
هر صبح يک کيلو گوشت لخم با يک قلم گوساله و مقدار سبزی با ويتامين . خوراکش را خودم می پختم و پيشش می گذاشتم

اما هيچ وقت اشتها نداشت و همه را نمی خورد و چيزی که موجب غم فراوان من شده بود اين . می پختم و می گذاشتم جلوش
غ ها می آمدند بغل دستش و خوراکش را می خوردند و او همچنان به آن ها نگاه می کرد و از جايش تکان نمی بود که کلا

اين وقاحت کلاغها که تکه های گوشت را از منقار همديگر قاپ می زدند، و سکوت فيلسوفانه او بود که خيلی مرا . خورد
 . رنج می داد

. می خواستم روز و شب با خودم باشد.  گوشه ي لانه اش گز کند و تنها باشدديگر نمی خواستم. او را آوردم تو ساختمان
اما زود دريافتم که ماندن با . يکی از پتوهای خوب انگيسی خودم را گوشه سالن برايش چهار لا کرده بودم که رويش بخوابد
از روزی که آورده . يح می دهدمن را، آن چنان که چشم داشتم، دوست ندارد و همان گوشه ي باغ و آلونک خود را ترج

من ناچار مدت ها او را در سرسرا تنها می . بودمش تو، خورد و خوراکش کمتر شده بود؛ و جلوي من هم خوراک نمی خورد
 . گذاشتم تا بخورد و وقتی که می رفتم می ديدم  کمی از آن را خورده و دوباره رفته سرجايش افتاده

مدام در گوشه ي . ميلی به غذا و گردش نداشت.  در حقش می کردم روز به روز بدتر می شدبدبختانه با توجه صميمانه ای که
 . خودش، سرش را غمناک رو دست هايش گذاشته بود و جلوش را نگاه می کرد و گاه آه های ناخوش می کشيد

ر وضع می داد و به پهلو يعنی می ديدم هنگام شنيدن آن به آرامی تغيي. از موزيک خوشش می آمد. برايش موزيک می زدم
برای همين بود که . می افتاد و دست و پايش را جلوش دراز می کرد و چشمانش را هم می گذاشت و آهسته نفس می کشيد
هرچه صفحه داشتم . برنامه موزيک شنيدن خودم مختل شده بود و ناچار بودم گهگاه و بيگاه فقط به خاطر او صفحه بگذارم

گاه هنگام شنيدن موزيک به خواب می رفت و خورخور می .  همه ي آن ها يکسان خوشش می آمدبرايش می زدم، و او از
اما گاه نيز می شد که از رو پتو پا می شد و می . کرد و ناگاه با وحشت از خواب می پريد و دور و بر خودش را نگاه می کرد

می رفت آنجا در يک زاويه که من نتوانم . تمثل اينکه حوصله حضور مرا نداش. رفت توي راهرو می گرفت می خوابيد
 . ازم فرار می کرد؛ شايد. ببينمش می افتاد

تا تو . حتی بدتر هم شد. همه ي تلاش من در بهبود اين سگ بی اثر ماند. تابستان رفت و خزان درختان باغ را به تازيانه بست
يک افرای پيوندی . نار تازه کاشت را از پای درآورددو درخت سيب و سه چهار تا چ. باغ ولش می کردم درختها را می جويد

ده دوازده ساله داشتم که مثل يکدسته گل، تابستان ها چمن را زينت می داد؛ آنقدر به کنده ي اين درخت پريد و آن را گاز 
 . گرفت تا آخرش خشک شد و بهار ديگر را نديد
ست و دوا داد و او بهتر نشد و همچنان غمگين و بی صدا و گفت عصبانی ا. او را به دامپزشک هم نشان دادم، کمکی نکرد

 . بی اشتها و فرسوده و خسته و دل مرده بود که بود
حتی اين گردش های . اما هيچ جنب و جوش تازه ای در او ديده نشد. او را به گردش های دراز می بردم، هرروز صبح

.  سگ درشت اندام و ترسناکی از سايه خودش می ترسيديک چنان. روزانه موجب شرمندگی و سرشکستگی من هم شده بود
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برای خودش گرگی بود و وقتی . آخر، من اين سگ را پيش از آنکه صاحبش بميرد هم ديده بودم. از صدای اتومبيل می رميد
ده بود حالا چطور ش. که تو خانه صاحبش صدا می کرد، دل آدم را می لرزاند و کسی جرأت نداشت از نزديک آن خانه بگذرد

با اينکه مردم از نزديک شدن به او می ترسيدند، او هم از ديدن آن ها می ترسيد و دمش . که وقتی من به گردشش می بردم
را لای پايش می گرفت و گوش هايش را می خوابانيد و سرش را به زمين خم می کرد و با چهره ي کتک خورده، زير چشمی 

 . به آن ها نگاه می کرد
من از دم در خانه ای می گذشتم که چند تا عمله .  بدی افتاد که اين سگ، پس از آن روز ديگر از چشمم افتاديک روز اتفاق

آنجا کار می کردند و يک توله سگ مردنی ولگرد هم که ريسمان کوتاهی دور گردنش بود و معلوم بود مايه بازی و آزار بچه 
اين توله ي مردنی، بدبخت تر از آن بود که هيچوقت صاحبی به . بودهای محل بود، آنجا برای خودش گوشه ديوار خوابيده 

از اين گذشته، گرسنگی کشيده و مفنگی و . از بس نژادش قاتی شده بود معلوم نبود اصلش چه و از کجا بوده. خود ديده باشد
 خيز برداشت و به طرف او حمله تا چشم اين توله به آتما افتاد از گوشه ديوار. چرک بود و شايد بيش از سه چهار ماه نداشت

 . برد
تمام تنش . گويی اين توله ي مردنی آمده بود جانش را بگيرد. هيچ وقت من آتما را آن چنان زبون و وحشت زده نديده بودم

گوش هايش مانند برگ کاغذی که پس از مچاله شدن باز شده باشند، طرفين صورتش . روي چهار دست پايش می لريزيد
توله پارس می کرد و رو پاهايش خيز برمی داشت، و اين . کوچکترين نشان مقابله و دفاع در او ديده نمی شد. خوابيده بود

آتما .ناگهان توله کار خودش را کرد و با يک حمله ي چابک تکه گوشت ران آتما را با دندان کند. داشت از ترس نابود می شد
در دست داشت، با نيروی جهنمی خود به دنبال کشيد و توله سگ مردنی در پا گذاشت به فرار و مرا نيز که سر زنجير او را 

 . پی ما افتاد
اين سگ که با نيروی جهنمی خود مرا چون بادبادکی به دنبال خود می کشيد، . خنده ي ناهنجار آن چند کارگر مرا سخت آزرد

 چپ کند و تکه استخوانی هم ازاو به زمين اگر می خواست می توانست توله ي مردنی را به يک حمله از هم بدرد و لقمه
حتما اين بيچارگی و .ديگر کلافه ام کرده بود. تمام زحماتم به هدر رفته بود. اين ديگر برای من قابل تحمل نبود. نگذارد

جربزه يک بچه گربه را ندارد و پخی تو دلش . ترسويی او، در محل دهن به دهن می گشت؛ که سگی به گندگی يک گوساله
 . نی از هم وا می رود و من ديگر نمی توانستم سرم را پيش اهل محل بلند کنمک

اما . من که در خواب مستی بودم و چيزی را نفهميدم. از بدبختی من و اين اسير زندگی من، همان شب خانه ي مرا دزد زد
.  نقش کرمان به غارت رفته بودصبح که پا شدم، ديدم چند دست لباس و ساعتم و کارد و چنگال های نقره و يک فرش خوش

کاملا آشکار بود که دزدان وقت زيادی در کارِ خود داشته اند و آتما اين سگ بی مصرف زيانکار، تمام وقت در لانه خود  
ترديد نداشتم اگر . انگار نه انگار سگی هم در خانه بوده. افتاده بوده و با آمدن و رفتن دزدان از سر جايش تکان نخورده بود

ودی نشان داده بود و دزدان هيکل گنده ي رستم صولتش را می ديدند، ديگر گمان نمی بردند که اين سگ با آن يال وکوپال، خ
 . اما معلوم بود که از وجود او کوچکترين آگاهی نداشتند. از خودش بی خاصيت تر خودش است و به ناچار در می رفتند

همنشينی با او از . من ديگر از او بيمارتر شده بودم. د او هم بدتر شده بودماز خو. سخت نا اميد و دلمرده ام ساخته بود
درست . گاه می شد که ساعات متوالی رو تختخوابم می افتادم و رغبت نمی کردم از سرجايم پا شوم. زندگی سيرم کرده بود

 موزيک و حتی لباس پوشيدن را اما همين گردش خشک و خالی تو باغ و گوش دادن به. بود که کار موظف و مرتب نداشتم
 . هم ازم گرفته بود

صبح زودی  بود که هر دو ناشتايی خورده بوديم و من رفتم به . آن روز ديگر خيلی خلقم را تنگ کرد. گفتم لباس پوشيدن
در گوشه ي من که خيال می کردم او تو سالن . تازه لخت شده بودم؛ لخت عريان. اتاق خوابم که لباس بپوشم تا بگردش برويم

او حالت صاحب . خودش رو پتو خوابيده، با کمال تعجب ديدم آمده تو آستانه ي اتاق ايستاده و اندام عور مرا تماشا می کند
اما چه . با ديدن او، شتابان خودم را پوشاندم. خانه زورمندی را داشت که دزد بدبخت بی دست و پايی را حين دزدی می پاييد

 . معلوم بود که پاورچين پاورچين آمده بود و با کمال وقاحت مرا مدتی تماشا کرده بود. ديده بودفايده؛ او تن لخت مرا 
او . از آن پس حس می کردم خورده برده زير دستش دارم. حس کردم همه چيز تمام شده و ديگر نفوذی بر او نخواهم داشت

چرا من بايد تا اين اندازه با او .  مسخره خود ساخته بودمرا دست انداخته بود و مايه ي. از زير و روی زندگی من آگاه بود
ديگر در هيچ يک از . رو راست بوده باشم که در خلوت من راه بيابد و از همه چيز من سر در بياور؟ ديگر قابل تحمل نبود

 . کارهای خودم اختيار و آزادی نداشتم و دست و دلم به هيچ کاری نمی رفت
خيلی کوشش کرده بودم که دوستش بدارم، . دم دروغ گفته بودم و نمی توانم دوستش داشته باشمبه زودی دريافتم که به خو

می ديدم بيگانه ای درخانه دارم که تمام . برنامه ي زندگيم را به کلی بهم زده بود. اما در دلم جايی برای دوستی او نبود
تنها در يک سو، و آن هم فقط در زندگی شخصی خودم سير من به يک زندگی تنها عادت داشتم و حواسم . حرکاتم را می پاييد

 . ديگر سخت از آوردنش به خانه ي خود پشيمان بودم. اما حالا اين مزاحم تو دست و پايم می پلکيد. می کرد
از ـ ناشی . خوب که فکر کردم ديدم آوردنش به خانه ام ـ که اصلا به دلخواهم نبود. به نظرم جانوری زشت و مزاحم می آمد

يک حس تقليد بود که می خواستم سگی گنده داشته باشم تا مردم اون را تو کوچه همراهم ببينند و به من نگاه کنند و با هم 
می خواستم تو سالن خانه ام پيش پايم دراز بکشد و من جلو بخاری ديواری شعله ور خود بنشينم و سيگار بکشم . پچ پچ کنند

حالا نه تنها دوستش نداشتم بلکه به او کينه هم داشتم و ازش سخت بدم . يع من باشدو به موزيک گوش بدهم و او سگ مط
 . می آمد
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و عجبا که گويی خود او هم به بخت بد خود کمک می کرد و رفتارش آن چنان زننده و تحمل ناپذير بود، که کوچکترين ترحم 
مثل يک دختر . د پوچ توسری خورده جلوه می نمودبه نظرم يک نان خور زيادی و يک موجو. و محبتی در دل من نمی کاشت

مکرر با خود می جنگيدم که به او مهربان باشم، ولو به . کور، يا يک پسر افليج ناقص عقل، مايه غم و خشم من شده بود
اهی اين جانور بيچاره هم گن. دست خودم نبود. کوچکترين ترحمی درباره اش نداشتم. صورت ظاهر؛ اما دريغ که ممکن نبود

 . اما من هم از اين که نمی توانستم او را دوست بدارم گناهی در خود حس نمی کردم. نداشت
من می خواستم در . زندگی مرا درهم ريخته بود. پس اگر اين سگ امروز می مرد بهتر از فردا بود، ديگر ازش بدم می آمد

اما او .  هر بدی که از مردم ديده بودم او جبران کندمی خواستم. اين سال های آخر عمر، دوستم باشد و شريک زندگيم باشد
نه گاهی سر و دمی به . هرچه به او خوبی کرده بودم هيچ و پوچ بود. يأس به خانه ي من آورد و خودم را هم بيمار کرد

 . سپاس جنبانده بود، و نه هرگز نشان دوستی و محبتی ازش ظهور کرده بود
گيرم ده دوازده سال ديگر هم زنده می ماند و بعد هار يا فلج می شد؛ يا . او را از سر باز کنماين بود که به اين فکر افتادم که 

 اما چگونه می توانستم از شرش رها شوم؟ . کور و زمين گير و می مرد
م او داشتم به اين تصميم راضی می شدم که بده. روزها روي تختخوابم می افتادم و نقشه ي از سرباز کردن او را می کشيدم

او تنها و بی صاحب، چگونه می . اما زود منصرف شدم. را با اتومبيل ببرند کرج و يا قزوين ولش کنند تا ديگر نتواند برگردد
توانست تو بر بيابان زندگی کند؟ کی بود که روزی يک کيلو گوشت بپزد بگذارد جلوش بخورد؟ کی برايش موزيک می زد؟ 

 .  نبود؟ ول کردن او تو بيابان که از مرگ بدتر بودآيا او مانند خود من مرده ي موزيک
شايد اگر خودش عقل . پس خودم او را بکشم تا هر دو از يک رنج جانکاه و غم ريشه دار که در جانمان دويده بود رها شويم

ی جانوران اما اين هم از بدبخت. داشت و راه و چاه را می دانست، با اين حال و روزی که داشت، خودش خودش را می کشت
 . پس من که آدمم و می دانم بايد خلاصش کنم. است که خودکشی را نمی دانند

اما چگونه؟ . نابودش کنم. وجودش مرا رنج می دهد. بکشمش و از دستش خلاص شوم. حالا ديگر نقشه قتل او را می کشيدم
زندگی او ديگر به هيچ دردی نمی . ماندديگر او نمی بايست زنده ب. با اسلحه؟ زهر؟ يا مرگ موش؟ اين تصميم قطعی بود

 . بايد او را بکشم. می خواسم رها بشوم. من تنهايی خودم را می خواستم. خورد
ديگر در کشتن او ترديدی . گودالی که لاشه اش را در آن چال کنم. يک نيمه روز، وقتم صرف کندن گودالی برای او شد

چون در باغ جای مناسب تری نبود؛ و نمی خواستم چمن آفريقايی .  اش بکنمناچار بودم که اين گودال را جلو لانه. نداشتم
 . زيبای باغ را به خاطر او زخم و زيلی کنم

در تمام مدتی که من با بيل و کلنگ . مرا خونسرد و بيمار می پاييد. و او، او درتمام مدتی که من سرگرم کندن گودال بودم
همچنان با زنجير کلفت و ميخ طويله اش . ی يکبار هم از سر جايش تکان نخورداو حت. کلنجار می رفتم و عرق می ريختم

گاه پيشم چنان . اما هرازگاهی، آه خراشيده ي ناخوشی از گلويش بيرون می پريد. وصله زمين شده بود و به من نگه می کرد
يک بار، حتی، حس کردم . م می آمداز خودم بد. مظلوم و بی پناه جلوه می کرد که می خواستم کلنگ را به سر خودم بزنم

 . کشتن اين سگ تمام اشتباهات و بدی های زندگی مرا تکميل خواهد کرد
در يک رنج و شکنجه . او ديگر به درد خودش هم نمی خورد. اما به زودی بر ضعف خود چيره و در کار خود جری تر شدم

پس چرا .  شکنجه مرگبار، او را تدريجا از پا در مي آورداگر من راحتش نکنم، درد و. چه فرق می کرد. بی درمان می زيست
من راحتش نکنم؟ مگر نه دنيای متمدن اين کار را تجويز کرده که بايد اسبان و سگان پير را با يک گلوله خلاص کرد؟ راست 

 .  نه، تصميم قطعی بود.او زندگی را بر من و خودش حرام کرده بود. است که آتما پير نبود، اما بيماری درمان ناپذيری داشت
سپس به . گودال تمام شد؛ و بيل و کلنگ را پيش گودال انداختم که روز ديگر برای پر کردن گودال دوباره آن ها را به کار برم

 . اتاق خودم پناه بردم و با تن يخ کرده ي خيس عرق، روی تختخوابم افتادم
خاک خيس و شفته می شود و . خيلی بد شد.  ضرب گرفته بودباران ريز تندی روي شيروانی. و کابوس مرگ زا شروع شد
. خاک تر و سنگين برای جلوگيری از بوی گند و پوشاندن خلاء گودال بهتر است. اما خوب شد. فردا کارم زيادتر می شود

کشنده از اين رو زهری بی بو و مزه و سخت . می خواستم روز ديگر زهرش بدهم. بعدش هم ديگر خاک افت نخواهد داشت
به او روزی يک وعده، و تنها . دست و پا کرده بودم که رعشه و شکنجه نمی داد و می بايست قاتی خوراک روزانه اش کنم

 . اين برنامه را از توي کتاب ها خوانده بودم. صبح ها خوراک می دادم
برهای بسياری کنده بودم و باز ق. تو خواب هم در تلاش کندن گودال بودم. شب بدی گذشت آغشته با کابوس های رعشه آور

آن هايی را که درکابوس هايم می کشتم سگ . خودم را قبر کنی می ديدم که عمری کارم قبر کنی بوده. هم داشتم قبر می کندم
در کابوس . آدم های نديده و نشناخته و زبون و زمين گيری بودند که با کارد تنشان را قطعه قطعه می کردم. نبودند، آدم بودند

ديدم او را سر بريده ام و تنش را تکه . زيبا، رشيد و دلنشين. هايم ديدم که خودم بچه بزرگی دارم ـ يک پسر بيست وچند ساله
شيشه ي عرق را از بالای سرم . اين کابوس مرا با حالت غثيان از خواب پراند. تکه کرده ام و جلوي آتما انداخته ام بخورد

 .عرق هنوز سرد را، قاتی کف و صفرا بالا آوردم. رختخوابم بالا آوردمبرداشتم و سر کشيدم و فوری تو 
در اين ميان ناگهان خِرخِری از بيرون به گوشم خورد؛ مثل اينکه گلوی آدمی را تازه بريده بودند و به خِرخِر افتاده بود و 

 . سرم بود يا ديگرینمی دانم از آن پ. صدای خِرخِر آن آدمی بود که در کابوسم کشته بودم. جان می داد
در تاريکی . آهنگ مرگبار يک ناقوس کليسا، همراه با ناله ي دردناک بمی از توي حياط و از طرف لانه ي آتما بلند بود

آواز دستجمعی جادويی و مست کننده ای که تابوت گريه متلاشی شده . جانفرسا خيره ماندم و نيروی تکان خوردن را نداشتم
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نگاه . زمانی مسحور در رختخوابم ماندم. مثل اين بود که آن آدم نمی خواست بميرد.  گوشم می خوردای را شايع می کرد به
 . کردم ديدم رو ملافه خون بالا آورده ام ـ مثل خون تازه ای بود که از تن پسرم پشنگ زده بود

خونين سوزان، تو تاريکی سوسو می در آنجا، در سالن، ديدم دو چشم . از جايم بيرون پريدم به سرسرا رفتم و سالن دويدم
مثل اينکه تمام شب آن را شنيده . اما صدا به گوشم آشنا بود. اينجا صدای خرخر بلندتر بود. خون در رگ هايم خشک شد. زد

ه ب. و آن چشمان دور بودند و مرا می نگريستند. ته صدا تو روحم می پيچيد. مثل اينکه از اول زندگيم آن را شنيده بودم. بودم
اما هنوز گمان داشتم که ايستاده . همان جا، دم در، زانوهايم تا شد و دمر رو فرش افتادم. گمانم رسيد که قلبم از تکان باز ماند

و حتی آن زمان هم که دانستم که آن چشمان خونين که سوسو می زد، چشمان راديو گرام . نمی دانستم در چه وضعی بودم. ام
 .می نواخت، نتوانستم حالت خود را بازيابم» بوريس گودنف«رد و بم ضجه های بود که صفحه روش بازی می ک

من کی اين صفحه را گذاشته بودم که تمام شب، خود کار دستگاه، هی آن را تکرار کرده بود و من در کابوس زهرآلود خود 
د بود و نور خورشيد تو اتاق خليده دست و پا می زدم؟ ندانستم چه زمان آن جا بيهوش افتاده بودم و چون بهوش آمدم بامدا

 . بود وهنوز دستگاه خودکار راديو گرام پايان سی دوم پرده چهارم را می کوبيد
مثل آدم مصنوعی شده بودم . با فرسودگی و رخوت کابوسی که هنوز ته مانده اش رو دلم سنگينی می کرد، خوراکش را پختم

يکبار هم پرده ي اتاق را پس زدم و .  مرگ آن سگ نفرين شده در دل نداشتمهيچ آرزويی، جز. و آنچه می کردم بی اراده بود
شگفتا که او همچنان پيش لانه اش، روبروی گودال و بيل و کلنگ ها، خوابيده بود و جلوش را نگاه می . به او نگاه کردم

 نجا مانده بود؟ يعنی از ديروز تا حال از جاش تکان نخورده بود و همچنان تمام مدت، زير باران آ. کرد
هر قدر خنک تر می شد و زمان آلودن زهر به آن نزديک تر، من در کار خودم . خوراکش را از روي اجاق زمين گذاشته بودم

. اما دستپاچگی بچگانه ای هم به من دست داده بود. تا اين سگ زنده بود من روی آرامش را نمی ديدم. جری تر می شدم
 ي کوچک زهر را که تو کاغذی پيچيده شده بود، تو بشقابی گذاشته بودم و تمامش فکرم بسته. ظرف ها را بهم می زدم

 . متوجه آن بود که حتما پس از آلودن غذای او، بشقاب را بشويم که خودم آن را بعدا ندانسته به کار نبرم
ار هنوز خوراک گرم بود که آن را با  اما نمی دانم چه شد که مقداری آب تو آن بشقاب ريختم و کاغذ تر شد، و از اين رو ناچ

زهر آلودم و با چوبی بهم زدم و گمان کردم يعنی اين وسواس به من دست داد ـ که تمام آشپزخانه و ظروف آن به زهر آلوده 
 . تصميم گرفتم پس از پايان کار همه ظرفها را بيرون بريزم و با دقت همه را بشويم و آب بکشم. شده

من همان آدميزاد تنها و . ا نخواهد بود که غمش را بخورم؛ که بترساندم و سايه اش بر تنم سنگينی کندديگر آتم. باکی نيست
آری . منزوی خواهم بود که پرده های سالن را پس خواهم زد و نور خورشيد را به درون خواهم خواند و موزيک خواهم شنيد

 پز را نخواهم داشت و ديگر لازم نيست صبح زود از بسترم امشب ديگر لانه اش تهی خواهد بود و فردا ديگر زحمت پخت و
 . بيرون بخزم و برای او سفره بچينم

هيچ وقت نشد که خوراک . او کارش همين بود. تعجب نداشت که ظرف خوراک را در دست من ديد و از جايش تکان نخورد
اينکه از من طلب داشت؛ يا اين وظيفه من بود مثل . برايش ببرم و او از سرجايش پا شود و سر و دمی به سپاس تکان بدهد

 . که نوکريش را بکنم
مدتی ايستادم اما او از جايش حرکت . خوراکش را جلوش گذاشتم و فوری رفتم تو اتاق و از پشت شيشه پنحره نگاهش کردم

آمد که حرکت کوچکی کرد زيرا به نظرم . مثل اينکه وجود مرا از پشت پنجره حس می کرد ـ يقين دارم که حس می کرد. نکرد
از تجربه ای که از اين سگ اندوخته ام، توانم گفت که سرعت . و سرش که رو دست هايش افتاده بود تکان کوچکی خورد

چون . برای همين هم بود که آن شب که خانه ام را دزد زد آنقدر از او رنجيدم. سير بو برايش از سرعت سير نور تيزپرتر بود
 . دزدان را شنيده بود، ولی خودی نشان نداده بودشک نداشتم که بوی 

چرا بايد آنقدر سنگدل باشم که به تماشای قربانی . خيلی زود از کار خودم که او را از پشت پنجره می پاييدم خجالت کشيدم
ی خوابی و همه از روی دستپاچگی و خستگی و ب. اما خودم نمی دانستم چکار می کنم. خود بايستم و ناظر جان کندنش باشم

شايد هم عمدا می خواستم بايستم و زهر . نمی دانم. سنگينی کابوس های دوشين بود که هنوز روحم را در چنگال داشت
 . خوردنش را تماشا کنم

رفتم . علی را هم گفته بودم نيايد؛ تا در تنهايی جان بدهد. پس، هماندم از خانه بيرون رفتم تا هرچه شود در غيبت من بشود
يادم بود که يک وقت در اين کتاب شمه ای در مدح . را بخرم» نيچه«نوشته ي » انسان را بنگر«کتابفروشی تا کتاب به يک 

حالا هم هوس کرده بودم باز آن را بخوانم و خودم را از . بيرحمی و ذم نازک دلی خوانده بودم؛ و اين خيلی سال پيش بود
برگشتن به . و خريدم وحالا بايد جايی پيدا کنم بنشينم و به فراغت آن را بخوانمکتاب را يافتم . کاری که کرده بودم تبرئه کنم

می خواستم وقتی به خانه برگردم که کار تمام باشد؛ نه . زودتر از تنگ غروب نمی شد به خانه برگشت. خانه غيرممکن بود
حتما پر کردن گودال آسانتر از کندن آن . ش کنمبايد وقتی به خانه بروم که فوری چال. اينکه در ميان جان دادنش به آنجا برسم

 . بود
اين هم از دستپاچگی . اما دلم سوخت که کتاب را همچنان که کتابفروش آن را لای کاغذ بسته بود تو يک تاکسی جا گذاشتم

د بگيرم؟ قساوت؟ يا» نيچه«چه می توانستم از . اين بهانه بود که خريدمش. اما شايد اصلا لاش را به هم باز نمی کردم. بود
در زمان ما . بی رحمی های زمان ما همه ناب و يکدست اند. شصت سال از مرگ او گذشته بود و فلسفه اش نيمدار شده بود

ديگر لازم نيست که در اين زمينه کسی بيايد و چيزی به ما ياد . همه کس، تمام فنون جلادی را به نيکوترين روش می داند
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هر دادن يک جانور بی گناه که اسير من شده بود و آزارش به هيچ موجودی نمی رسد و حتی همين کار خودم ـ ز. بدهد
 برنگشت به توله ي مردنی و ريقونه ای که گازش گرفته بود تلافی کند ـ خودش شقاوت کمی است؟ 

 او داشتم؟ می گناهش تنها اين بود که ناسپاس بود؟ دزد نمی گرفت؟ به من محل نمی گذاشت؟ آخر من چه حقی به گردن
اين خودپرستی من بود که . خواستم بيرونش کنم و روزانه اين چندرغاز را خرجش نکنم، ديگر حق کشتنش را که  نداشتم

به خانه ي من يک جور گرمی . حالا می فهمم که با وجود بيماريش و ناسپاسيش به او عادت کرده بودم. باعث مرگ او شد
 . و يک همنشين بی آزار و بی ادعاداده بود ـ گرمی بودن يک جاندار 

منی که از همه جا رانده شده بودم و به نام يک آدم کج خو و بی مذهب و خدا نشناس و دشمن آدميزاد و متنفر از زن و بچه 
در محله ي خودم شناخته شده بودم و مردم روشان را تو کوچه از من برمی گرداندند و هيچ کس مرا لايق آن نمی دانست که 

حالا . مردم حق دارند. ن زندگی کند، حالا که يک سگ بی آزار پيدا شده بود که با من سر کند من حق نداشتم او را بکشمبا م
گاه می شود که آدم خودش نمی داند که تا چه اندازه پست و . می فهمم که من لياقت آن را نداشتم که سگ هم با من زندگی کند

 . جانوری نيست که به از آدمی دژخيمی را بداندهيچ . ستمگر است و اين نکبت بار است
من در . شايد بدان علت که نوکريش را می کردم. واقعا چرا؟ نمی دانم. اما باز می خواستم بميرد. همه ي اين ها را می دانستم

  .به او کينه داشتم. اصلا شايد اين هم نباشد. سراسر زندگيم هيچ کس را به قدر اين سگ تر و خشک نکرده ام
برايم يک مدعی محسوب می . مرا می پاييد و با حرکاتش تحقيرم می کرد. راستش بگويم ديدم دارد از زنگی من سردر ميارد

رويش را ازم برمی . رفتار و حرکاتش طوری بود که گويی من در آن خانه وجود ندارم. به کلی دست مرا خوانده بود. شد
حتی گاهی به محاکمه ام می کشيد ـ منی که صدها تن را در عدليه به محاکمه . تمثل ا ينکه مرتب ازم ايراد می گرف. گرداند

 . پس بايد از شرش رها می شدم. کشيده بودم، به محاکمه می کشيد
يادم بود که زهر را زيادتر از آن چه دوا فروش گفته بود . تمام روز تو کوچه ها پرسه زدم و جرأت رفتن به خانه را نداشتم

اگر . يخته بودم و يقين، اين سم ارسينيکی، با آن مقدار زياد، مرگ او را سخت تر و کش دار می کردتوي خوراکش ر
حالا ديگر کاری از دستم ساخته نبود ـ اگر هم بود . دستپاچه نمی شدم و آب روي بسته ي زهر نمی ريخت اين طور نمی شد

می خواستم در اين زمينه هم تجربه ای داشته . جه آن بودتمام وجودم متو. من تشنه ي اين قتل شده بودم. شايد نمی کردم
اگر اهل محل بو می بردند . حتی علی را گفتم چند روزی به خانه ام نيايد. می خواستم بکشم و نمی خواستم کسی بفهمد. باشم

 اين محل زندگی کنم و که من سگم را با دست خودم کشته ام و او را توي خانه چال کرده ام ديگر نمی توانستم تو اين خانه و
 . روزگارم سياه می شد

وقتی کليد را برای باز کردن درِ . پاييز سرد برگ ها را دانه دانه از تن درخت ها کنده بود. آفتاب به دشت مغرب خزيده بود
 خزان شلاق باد. کوچه از جيبم در آوردم و سردی چندش آور آن را ميان انگشتانم حس کردم، تازه فهميدم که چقدر سردم بود

کولاک انداخته بود، تو خانه ي من هم درو کرده بود و ته مانده ي » الهيه«کشی که بعد از ظهر آن روز توي کوچه باغ های 
برگ های زنگاری سيب و سفيد دار و چنار را پخش چمن کرده بود و برگردان نورِ سرخ آفتاب غروب، و قلقلک نسيم آن ها 

جنب و جوش و وراجی گله گنجشکانی که در آن تنگ غروب لای کاج های عبوس و سرسخت . را به حال سکرات انداخته بود
برای خود لانه ي شب می جستند، و صدای تپ تپ برگ های سفيد دار که تو گوش آدم پچ پچ می کردند، خبر مرگ سياه آتما 

 . را به گوشم می خواندند
اتاق ها خاموش و غم .  ببينم او در چه حال است؛ رفتم تو ساختمانديدم من آن توانايی را درخود نمی بينم که فوری بروم

 . من هيچ گاه خانه ي خود را آن چنان زير بار غم و ترس لهيده نديده بودم. گرفته بود
حتما اين . يک بوی تند و تلخ که فوری حس کردم پوست صورت و دست هايم ورم کرد. اما آنا بوی ناخوشی به دماغم خورد

با شتاب تمام، پنجره ها . بوی بادام تلخ گنديده را می داد. سم بود که آب روش ريخته بود و همه جا پخش شده بودبوی همان 
اتاق . آمادگی نداشتم. نمی خواستم او را ببينم. را باز کردم؛ ولی از باز کردن پنجره ای که رو به لانه ي آتما بود دوری جستم

روی يک . پنجره جان گرفتند و برگردان نور محتضر خورشيد در آن ها راه يافتهای خاموش و مرده، با باز شدن در و 
 . صندلی افتادم

چند بار کوشيدم نگرانيم را با رفتن و ديدن لاشه ي او از ميان ببرم؛ اما . هنوز از بيرون صدای جيرجير گنجشکانّ نبريده بود
. به خاطر در و پنجره باز بود که من يخ کرده بودم. ا چيزيم نبودحتم. تنم يخ کرده بود و آهسته می لرزيدم. جرأتش را نداشتم

حتما آشپزخانه و . گمان می کنم بوی تلخ سم رو من اثر کرده بود و کاملا حس می کردم که صورت و دست هايم باد کرده بود
 . ظروف آن هم آلوده شده بود

هم بی آنکه مهلتی به خورشيد بدهد که به تمامی تو گور ماه بی شرم . اما چاره نبود و می بايستی تا شب نشده چالش کنم
. مغرب فرو رود، مانند ميراث خوری پرشتاب، نورش را ـ هر چند نازک و بی رمق ـ برقلمرو او گسترد و جايش را گرفت

را چه حق سوال و جواب را دارد؟ می توانم اخمش کنم واصلا جوابش . او نوکر من است. جواب علی را چه بگويم؟ هيچ
خيلی طبيعی باد . به او چه مربوط است. اين برايش رازی خواهد شد و دهنش را پيش اهل محل باز خواهد کرد. اما نه. ندهم

او چه دارد . آمد بردش شهر. بله آتما را بخشيدم به يک رفيق قديمی» .آتما را بخشيدم«تو دماغم می اندازم و می گويم 
ه بناچار پس از دو سه روزی خاکش افت خواهد کرد ديد آن وقت چه جوابش دهم؟ اين بگويد؟ اما اگر رفت جای گودال را، ک

نمی خواهم برايم خريد . اصلا چرا بايد اين احمق تو خانه ي من کار کند؟ من لازمش ندارم. شايد پليس را خبر کند. بد می شود
 .ا خواهم کردخودم همه ي کارها ر. برود گورش را گم کند. کند و اتاق ها را جارو بزند

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 34

دلم کوبيد و با کوبش آن سر درد خفيفی که داشتم . روي زمين افتاده بود و تکان نمی خورد. اول از پشت پنجره نگاهش کردم
اما آن چه مسلم بود بی حرکت بود و تلخی و سياهی مرگ . من نمی توانستم خوب ببينم در چه وضعی افتاده بود. دور برداشت

 . رفته بوداطراف لانه اش را فرا گ
هيچ گاه . زندگی من آلوده شده بود و با قتل اين جانور لک برداشته بود. ناگهان غمی از شماتت و پشيمانی بردلم هجوم آورد

چه فرق می کرد؛ مثل اينکه آدم کشته . من او را کشته بودم. در زندگی به دلم راه نيافته بود که روزی جانداری را بی جان کند
من به غدر و نامردی متوسل . د، دست کم حق و نيروی دفاع را داشت؛ اما من به نامردی او را کشته بودماگر آدم بو. باشم

شده بودم و از هوش اهريمنی انسانیِ خود مدد جسته بودم و بی آنکه او از سوء قصد من آگاه بشود او را سر به نيست کرده 
 . بودم

تل در کوره پشيمانی و ترس بسوزم و ديگر چطور می توانستم لانه ي حالا چگونه می توانم باقی عمر را، همچون يک قا
آيا می شد . ديگر چگونه می توانستم در اين خانه، که پيش از اين، آن قدر دوستش داشتم زندگی کنم. خالی و گور او را ببينم

وقتی . نگاه انسانی او را از ياد ببرمدر اين خانه که حالا گورستانی بيش نبود، به زندگی ادامه دهم؟ من نمی توانستم شعله ي 
آيا اين . و راستی می خواست چيزی بگويد، اما زبانش بسته بود. به من نگاه می کرد، می ديدم می خواهد يک چيزی بگويد

 نخستين جنايت من بود؟ 
رفته که مدام در يادت . اين غم و اندوه برای چيست؟ تو دشمنی در خانه خود داشتی و اينک از شر وجودش خلاص شده ای

خواب و بيداری، از گزندش در امان نبودی؟ آن روز يادت رفته؟ روزی که سخت دلت گرفته بود و او پيش پای تو، توي اتاق 
خوابيده بود و تو مثل اينکه با آدم حرف بزنی به او گفتی که زن و بچه سه روزه ات را به نامردی از خانه ات راندی و ديگر 

 حتی جلوش اشک ريختی؛ ولی اين سگ نمک نشناس، به جای آنکه دست کم با نگاهی تو را تسلی دهد، از آن خبر نداری و
 . با بی اعتنايی پا شد و از اتاق بيرون رفت و گوشهي راهرو گرفت خوابيد

آخر « هم يک شب دير وقت با. اصلا شايد دشمنی من با او از همان روز شروع شده بود. آن روز را خيلی خوب بياد دارم. نه
کمی موزيک شنيده بوديم و من که زياد مشروب خورده بودم به ياد پسرم افتاده بودم و فکر می » او شريک زندگی من بود

آن وقت تنهايی و خلاء وحشت انگيزی در دلم راه يافت و نمي دانستم چکار . کردم اگر حالا پسرم بود بيست و پنج سالش بود
اين طبيعی است که آدم تنهايی چون من . خوب، از اين حالات زياد به من دست می دهد. ر شدماز خودم و از زندگيم بيزا. کنم

انديشه ي جنايتی که در حق اين مادر و فرزند کرده بودم هميشه آزارم . آن وقت من به گريه افتاده بودم . با خودش حرف بزند
می کردم از وقتی که او به خانه من آمده بود راحت و من حس . زن من گناهی نداشت«: نفهميدم چطور شد که گفتم. می داد

آزادی مرا برهم زده بود و صدای گريه ها و بی قراری شبانه روزی کودک را بهانه کردم و هر دو را از خانه بيرون راندم و 
چه من نيست و زن، بچه اش را بغل زد و رفت به دهی که کس وکارش آنجا بودند و بعد در آن ده، زمين لرزه آمد و زن و ب

 » .نابود شدند و نفهميدم چه به سرشان آمد
و هنگامی که حرفم تمام . وقتی که من داشتم اين اعتراف دردناک را برای آتما می کردم با دستم سرش را نوازش می دادم

بودم، با حرکتی شده بود و اشک روي چهره ام می غلتيد، اين سگ، اين جانور بی حيا که من در آن دل شب به او پناه برده 
اين جانوری که اين قدر به هوشمندی معروف است، کاش درآن . تعريض آميز، پا شد و از پيشم رفت و توي راهرو خوابيد

 . وقت، دست کم، دست مرا می ليسد؛ و يا لااقل سرجايش می ماند و بيرون نمی رفت
اين يک حقيقت بود؛ من او را کشته بودم و . وبرو بشومناگهان اين شوق درم پيدا شد که فوری، با کمال قساوت با لاشه اش ر

ماه . خوب می شد ديدش. از اتاقم بيرون آمدم و بی تشويش يک راست به سوی لانه اش به راه افتادم. حالا بايد او را می ديدم
 . آن جا بود و به نظرم رسيد که تکانی در اندام کشيده اش به چشمم خورد. بود

سرم چنان به دوران افتاد که اگر کنده ي . گويی مرا برق گرفت. کش هم دست نخورده پيشش مانده بودبلی؛ زنده بود و خورا
. گويی کسی ظرف خوراک را از پيشش برداشته بود. وحشتناک بود. آن کاج را توي بغل نمی گرفتم توي گودال می افتادم

مثل اينکه چشمم عوضی می .  توانستم باور کنمنمی. همان طور دست نخورده، حتی يک تکه گوشت آن را هم نخورده بود
 . اما او به ديدن من، برخلاف هميشه و برای نخستين بار، از جايش پا شد و کش و قوس رفت و سر و دم برايم جنبانيد. ديد

به از وحشت می خواستم فوری برگردم؛ اما پايم سنگين شده بود و نمی توانستم آن را تکان بدهم و می دانستم که اين 
به هرحال من نمی . اما فرق نمی کرد. واسطه ي بارانی بود که گل اطراف گودال را شفته کرده بود و من در آن فرو رفته بودم

اگر حالت عادی داشتم، شايد خيلی زود می توانستم خودم را از آن ورطه نجات دهم؛ اما آن . توانستم روي پاهايم تکان بخورم
 . گيج شده بودم. نمی دانستم چه کنم. بودم که همان جا بمانمجا گير افتاده بودم و محکوم 

بلکه حالا نوبت او بود که می خواست مرا . شايد در اين ميان غرش نفرت انگيزی هم از ميان دندان هايش بيرون جسته بود
حس کردم که پستی . بوييداما ديدم خم شد و پای مرا . من از او نهراسيدم و همان جا منتظر سرنوشت خود ايستادم. کيفر بدهد

 . و رزالت مرا ناديده گرفته و مزد ستمگری مرا با محبت به من می بخشد
ظرف غذای او را هم چنان دست نخورده و بد شکل تو گودال انداختم و . يک کار ديگر هم مانده بود که می بايست انجام دهم

نفسم از اين کار مشقت بار به شماره . ای اطراف پر ساختمندانستم با چه نيرويی، در اندک زمانی گودال را با شفته گل ه
. اما خم شدم و دستی به سرش کشيدم که زير دستم نخوابيد، بلکه با لطف فراوان سرش را به کف دستم فشار داد. افتاده بود

من جدا شده بود، راه قلاده اش را باز کردم و خود را از توی انبوه گل اطراف گور بيرون کشيدم و به دنبالش، که گامی از 
 . افتادم
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تا در . عجبا که اين سگ به کلی عوض شده بود. خيلی وقت بود که با او قهر بودم. خيلی وقت بود که او را بسته بودم
. ساختمان رسيدم با جست و خيزهای ظريف خود که می توانم بگويم شايسته ي اندام درشت او نبود مرا به دنبال خود کشيد

. تم برس سيمی و شانه ي مخصوص او را که مدتی بی مصرف افتاده بود، آوردم و تنش را خوب برس زدمهمان شبانه رف
نه مثل پيش که به اين کار بی ميل بود و هميشه نگاه مشکوک و وسواس خورده اش از کارم . زير دستم رام و شاد بود

 . پشيمانم می کرد
گويی اين، آن سگ نبود و من هيچ گاه . بخشنده و با گذشت بود. م بودهرطور که می خواستم زير دستم می چرخيد رام و آرا

با دستمال تميز . يک کنه درشت و دو تا کنه چه از تو لاله گوشش کندم و با قساوت زير سنگ له کردم. هلاکش نکرده بودم
ا تيمارهای پيشين تفاوت اين تيمار، ب. همچون مهتر مزدور پستی او را تيمار کردم. خودم گوشه های چشمش را پاک کردم

نگاه و رفتار دوستانه اش مرا . سر تا پای وجودم در شرم خيس خورده بود. چاپلوس و پوزش خواه شده بودم. بسيار داشت
 . ترس وحشتناک. ترس. اما ازش می تريسيدم. دستم را که می ليسيد چندشم می شد. خرد کرده بود

ر يک خانه زندگی کرد ـ دشمنی هوشمند و پی جوی فرصت که حالا ديگر ديگر چطور ممکن بود که با اين دشمن خونی د
چگونه می توانم مطمئن باشم که روزی کينه اش گل نکند و گلويم . صاحب خانه شده بود و حق هرگونه امر و نهی را داشت

م مانند خود من دو رو و آب من در برابرش چه سلاحی دارم؟ از کجا که او ه. را نجود؟ او، هم عقل دارد و هم دندان های تيز
زير کاه و محيل نباشد و سر فرصت و با هوش انسانی خود نقشه ي قتلم را نکشد و آن گاه که مست و ناتوان به گوشه ای 
افتاده ام گيرم نياورد و جانم را نگيرد؟ سگی که خوراک آلوده را از نيالوده تشخيص تواند داد، حتما نقشه ي مرگباری هم می 

 .  سر بپروارندتواند در
 . اما فکرش راهم نبايد بکنم. اسلحه. بلی. اسلحه! يافتم. ديگر از چه راهی می توانم از شرش خلاص بشوم

تو سگ عزيز منی که از جان دوسترت . غلط کردم که اين فکر به سرم راه يافت. هيچ همچو خيالی را ندارم. شوخی کردم«
تا جان در تن دارم غمخوار و تيمارکش تو . يشه های بيهوده به درونم چنگ انداختهدارم، حتما سودا به سرم دويده که اين اند

تو می دانی که اين گونه انديشه های اهريمنی هميشه درسر آدم می دود؛ من . من و تو از هم ناگسستنی هستيم. خواهم بود
 » .خودم مايل نبودم که اين انديشه به سرم راه بيابد

اما چه ابله آدمی که . اين سگ نمردنی بود.  از خودم، به دلم راه يافته بود، سرا پايم را می سوزاندنفرت تلخ و گزنده ای که
يا سخت . يا گرسنه نبوده. اين يک اتفاق بوده. حتما او از روی فهم و شعور نبوده که خوراک سمی را نخورده. من باشم

شايد بوی ناخوشی از آن خوراک حس . ه بيمار بود و تازگی ندارداين که هميش. بلی بيمار بوده. غمگين بوده؛ يا بيماره بوده
 . چه خوب شد که نمرد و بار يک لعنت ابدی از دوشم برداشته شد. کرده و به آن لب نزده

مثل اينکه مرا . حس می کردم او از من برتر است. شاد و سردماغ بود. او به کلی عوض شده بود. با خود بردمش توي سالن
 : ه بود و به من می گفتدست انداخت

اما حالا می بينی که زنده مانده . حالا ديدی که از خودت زرنگتر هم هست؟ پيش خودت خيال کرده بودی کار مرا ساخته ای «
 » .ام و تو چه موجود پستی هستی که من بی دفاع را می خواستی سر به نيست کنی و زورت نرسيد

 اما با دو رويی يک آدميزاد می خواستم امر را به او مشتبه کنم که خيال بدی .راستش را بگويم که ازش خجالت می کشيدم
آدم که . به خودم دل می دادم که حتما نفهميده. کاش اصلا نفهميد که چه قصدی، در باره اش داشته ام. درباره اش نداشته ام

 سرداشت؟ آيا می خواست در گوشه ای اما پس چرا خوراکش را نخورده بود؟ چرا شاد بود؟ چه نقشه ای برايم در. نيست
 گيرم بياورد و خونم بريزد؟ 

نخستين صفحه . برايش يک صفحه گذاشتم. چشمانش برق تازه ای داشت. با اشاره ي ترس خورده دستم روي فرش خوابيد
ايی داشت سپس پرده های اتاق را کشيدم و چراغی که سايبان کهرب. ای که به دستم آمد سمفونی نيمه کاره شوبرت بود

آن گاه دست هايم را توي يال پرپشتش فرو بردم و گرمای زنده تن او را از . روشن کردم و روي يک صندلی پيشش نشستم
آرام نفس می کشيد و چشمانش باز و خفته می شد و جای برآمدگی ابروانش مرتعش می . نوک انگشتانم به درون خود کشيدم

يقين داشتم به من . اما ترسی جانگاه درون من را به لرز انداخته بود.  دويدگشت و لرزی توي پوزه ي سياه مرطوبش می
خوب هم مواظب . اما به پشت گرمی تپانچه ای که در کشو ميز پهلو دستم داشتم آرامش خود را باز يافتم. حمله خواهد کرد
هنوز تکان . م نيست که نخواهد بخوردتپانچه ديگر مثل س. تپانچه پر بود. گمانم رسيد خسته بود. آرام بود. حرکاتش بودم

ولی اگر با همين نرمی و . اما آنچه مايه ي شگفتی بود، نرمش و آرامش و شادی او بود. نخورده مغزش را داغان می کنم
آرامش، ناگهان بپرد و گلويم را ميان دندان های زورمندش بفشارد، چگونه فرصت دفاع از خود را خواهم داشت؟ باز ترس 

 : و همين ترس بود که به دهنم انداخت بگويم. لم سنگينی انداختتلخی برد
حالا پا می شوم و يک تکه گوشت از تو يخچال . حتما گرسنه هستی؟ چه خوب کردی آن خوراک شوم لعنتی را نخوردی«

تو . تو استآخر امروز روز تولد . مطمئن باش که اين گوشت غذای خودم است و به زهر آلوده نيست. برايت مياورم بخوری
 » .باور کن من از کاری که کردم از تو معذرت می خواهم. تازه متولد شده ای

و هنوز با بشقابی که دوتا بيفتک خام خونين دورنش بود وارد اتاق نشده بودم که دم در به پيشوازم آمد و سر و دم برايم 
 بشقاب را رو گرانبهاترين فرشی که در اتاق بود .او محبت مرا جواب می گفت. لحظه ای ترسم ريخت. تکان داد و کرنش کرد

 . حالا که او زنده است ديگر چه باک و مرا چه غم. بجهنم که آن را با خونابه آلوده سازد. گذاشتم
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اين جانور زمخت هيولا، تکه های گوش را با ظرافتی زنانه از درون بشقاب به دهن گرفت . بازنشستم و به تماشايش پرداختم
سگی که حتی نتوانسته بود سزای يک توله مردنی را کف دستش بگذارد، چگونه . يافتم که ترسم ابلهانه بودهدر. و خورد

 جرأت خواهد کرد که به من حمله کند؟ 
اين همان چيزی بود که من مدت ها بود آرزويش را . گوشت ها را که خورد باز پيشم آمد و بوييدم و پيش پايم دراز کشيد

ه باز مثل هميشه سرش را روی دست هايش گذاشته و خوابيده بود؛ اما اين بار، ديگر دل مرده و اندوه درست است ک. داشتم
حالا چنان به من . من خود بارها شاهد اخم کردن او بودم. سگ هم اخم می کند. آری اخم. اخم نکرده بود. شاد بود. مند نبود

مسحور موزيک شده بود؛ اما ناگهان حس کردم که فرش زير پايم ظاهرا . نزديک بود که پوزه نمناکش کفشم را لمس می کرد
 .تکان کوچکی خورد

توي يک صندلی ستبر و سنگين فرو شده بودم که پشتی . آيا می خواست بجهد و کارم را بسازد؟ من که راه فرار نداشتم
ز گوشت تنم تغذيه کند و اگر همين جا مرا می کشت، می توانست روزها ا. زمخت آن چون ديواری سخت و در مرو بود

خودم علی را جواب کرده بودم و طلبش را هم تا دينار آخر داده . استخوان هايم را بجود و کسی از حال و روزگارم آگاه نشود
 . بودم ديگر هيچ کس نبود در خانه ي مرا بزند

گاه می شد که . به گردش می بردمپيش از اين، روزهايی که او را . هيچکس مانند خود من از نيروی جهنمی او آگاه نبود
راهی که من می خواستم بروم، او نمی خواست؛ عناد می کرد و چنان زنجير را از دستم می کشيد که من در مقابل او حالت 

همان روز که از آن توله سگ فرار کرد، چنان تکانی . می ديدم کوچکترين مقاومتی در برابرش ندارم. جوجه ای پيدا می کردم
او زخم (و حالا او و من تنها در يک اتاق، در يک خانه دور افتاده، . اد که تا چند روز بعد مهره های پشتم درد می کردبه من د

باز چنان رعشه ای به تنم افتاده که توان آنکه دست . روبروی همديگر هستيم) خورده و کينه جو و من زبون و ترس زده
 :می خواستم بگريم که آشکارا شنيدم. مرگ پيش چشمم بود. خود را برای ربودن تپانچه دراز کند نداشتم

 خوابگاه غول را 
 . سراسر ترس فرا گرفته

 دمی بياسای 
 . اگر آسودن توانی

 اگر 
 به جهان نمی آمدی؛ 

 يا 
 در کودکی 

 : مرده بودی، هرگز
 . آن همه ستم از تو سر نمی زد

 و آن همه حکم اعدام مردمان را 
 . صحه نمی گذاشتی

 .  منجلاب حياتیتو،
 تمام گنداب ها 

 . دورن تو راه دارد
و او . اما کی؟ همه چيز خاموش بود و خروش خاموشی شيارهای مغز من را انباشته بود. بی گمان يکی با من سخن گفته بود

؛ من آری. حتما دستخوش وهم شده ام. حتی کوچکترين ارتعاشی در ابروانش هم ديده نمی شد. هم چنان آرام خفته بود
. تنهايی، و نيز کوشش ناجوانمردانه ای که در راه نابود ساختن اين جانور از من سر زده، فرسوده و بيمارم ساخته. بيمارم

. هيچ کس با من سخن نگفته و در اينجا سوای من و اين سگ زبان نفهم کسی نيست. بی شک ماليخوليا به سرم راه يافته
و اشک ريختن و نيز خنديدن خاصه ي آدميان است و جانوران از اين مواهب مگر نه اينست که گفته اند سخن گفتن 

 : محرومند؟ کی هست که با من سخن بگويد؟ در اين حال که در شک و ترس خود فرو شده بودم آشکارتر از پيش شنيدم
 . زندگی به ستم و دروغ از کف شد

 : آمدن
 و خوابی گران ديدن 

 و از آن 
 به خواب جاويد شدن؛ 

 به خوابستان شتافتن ـ و 
 ناپذيرا، گردی در شناخت؛ 
 . و ناگرفته، غباری از مهر

 پايان کار 
 چه داری؟ 

 . هيچ
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 چه پشت سر گذاشتی مگر، 
 تنفر و ستم و خودخواهی؟ 

 هيچ دانستی، 
 در اين جهان 

 چيزی به نام مهر هست؟ 
 اکنون 

 چه داری؟ 
در پی خاموشی، . می شنوم و هم چون ميخی گداخته در مغزم فرو می شداما آن را بس روشن و بی غش . اين زبان من نبود

. اما طنين آن صدا، جانم را به جادو کشيده بود. از خود بی خود شدم. خون در رگ هايم فسردن گرفت و گريه را سر دادم
 زندگی را پيمودم، و اکنون پنجاه سال راه. چه بود اين زندگی؟ به هر بازيچه ای که دست زدم همه دروغ بود. راست می گويد

در سراشيب آن بودم و هر آن ممکن بود مرگ از راه برسد و پرده ي اين نمايش خندستان و هول انگيز را از پيش چشمانم 
 . پايين بکشد

 : بار ديگر آهنگ خوابگر و سرزنش بار او به گوشم رسيد
 . نيستی. هيچ

 ندانستن 
 و نخواستن 

 و دانستن 
 و خواستن را 

 . ندانستنمی 
 چشم گشودن 

 و خود شدن ـ شدن 
 و آنگاه 
 دانستن 

 و خواستن 
 و در عطش زندگی سوختن 
 و سراب گزنده ي گول زن، 

 : پيش چشم ها کشيده
 و سگان گرما زده 

 عمری در پی شرنگ مذاب دويدن 
 و چکه های زقوم در کشيدن 

 و از مغاک 
 به سنگلاخ افتادن 

 . و گريز سراب
 سرانجام  

 و  ... پای شدن از 
 و ... گذاشتن 
 . گذشتن

تپش دلم يک در ميان شده بود شايد پينکیِ کوتاه مرا . لحظه ای گمان بردم هوای زهرآلود خانه مرا به سوی مرگ کشانده
آهنگ که به پايان می رسيد، . موزيک همچنان بر دستگاه خود کار تکرار می شد. گرفته بود و پريشان خوابی نيز ديده بودم

کاش نغمه ي زندگی ما نيز از سر . ای کاش زندگی ما هم اين چنين بود. دوباره بازوی خودکار به جای نخستين باز می گشت
کاش . اما اکنون در دنيای من تمام شده است. اين سمفونی شوبرت نيمه تمام مانده. »اميد بر رميدن بود«کاش . تواند گرفت

به ما ستم . اين زندگی کوتاه در خور دانش سرشار و معرفت بی کران ما نيست. رفتبه همين آسانی بتوان زندگی را از سر گ
اين جهان را ما . تف بر تو . خوشا غبار، که زندگيش از ما درازتر است. خوشا سنگ و آهن که هزاران سال ميزيند. شده

ان دل آبياری شده بر تارک شومت ساختيم و توي ستمگر را در آسمانش نشانديم و تاج گلی که هر شاخه اش با خون هزار
نهاديم و نسل اندر نسل به کرنشت پشت دو تا کرديم و رخ بر آستانت سوديم و ستوديمت؛ و تو بيدادگر هر دم نهيب نيستی به 

هرگاه نمی دانستيم جای چنان . افسوس که از افسون تو آگاهيم. گوشمان سردادی و داس مرگ ميانمان به دور انداختی
من و تو هردو با هم به بوته ي نيستی خواهيم . اما تو نيز که ساخته و پرداخته ي خود مايی با ما می ميری. افسوس نبود

 : در دم شنيدم. افتاد
 . آرام. آرام

 يک دم تن دردمند را 
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 تنگ در آغوش بگير 
 و تنهايی خويش را 

 درونش بگداز 
 و سير بر خود بگری ـ و 

 پيش از آنکه 
 مرگت فرا رسد 

  دمی
 . در سوگ خود بگری

 چرا آمدی؟ چرا زيستی؟ چرا ميروی؟ 
 کی اخگر مهری 
 در دل پذيرفتی؟ 
 که را خواستی 

 جز خويشتن را؟ 
 اين زندگی تهی از مهر را 

 جز دوزخی می خواهی؟ 
 افسانه می خواهی؟ 
 لالای لولو خواهی؟ 

 : بگويمت
 قاضی اعظم 

 به خانه ي دژخيمان 
 . در مسند قضا نشسته

 :  سر اوپشت
 . سر نيزه ها صف بسته

 تازيانه ها، 
 دست بندها، 

 الچک ها، 
 کندها، 

 و طناب دار، 
 . در فرمان او

 و سياه چال های 
 خميازه گر 

 هل من مزيد 
 . می طلبند

 تو چه کردی؟ : س
 . شراب نوشيدم: ج

 حد : حکم
 تو چه کردی؟: س
 . گرده نانی ربود بهر انباشتن شکم: ج

 . قطع يد: حکم
 تو چه کردی؟ : س
 . قفل زبانم شکست و گفتم. سخن گفتم، زبانم سخن گفت يارای آن همه جور وستم نبود: ج 

 . شکنجه ـ مرگ: حکم
 تو چه کردی؟ : س
 . زنی، زنی به دلخواه خويش با من خفت و هيچيک ناشاد نبوديم: ج

 .رجم: حکم
 تو چه کردی؟ : س
 . با من گرد آمد و شکم از او بار گرفتمردی، مردی که به جان دوست می داشتم : ج

 . سنگسار. سنگسار. روسپی» زاده زنا«نغل ! هان: حکم
 و آن توله ناتوان 
 که بر من زخم زد 
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 . فرزندم بود
 او 

 کيفر ستمی که به او روا داشته بودم 
 . به من داد
 و آن دزد 

 که نيمشب به خانه ي تو زد 
 و من خاموش ماندم؛ 

 . فرزندت بود
 نسته آمده بود، ندا

 برای ربودن مال خويش 
 . و بازداشت نتوانستم

هميشه تو پشت و پناه . ای گول ارجمند به فريادم رس! ای فريب مقدس. سردی و عرق مرگ بر تنم نشسته بود. به جان آمدم
من نابود . دست گيرماينک بيا و . اين تو بودی که، سرتا سر زندگی، همواره مرا سرگرم و مشغول داشته ای. من بوده ای 

آری درازی زندگی مطرح . من هميشه از اين فرجام ستمگر در هراس بوده ام. مرگ هست و ترس نيز هست. آری. می شوم
شعور و جسم . موزيک را دوست می دارم. خورشيد را دوست دارم. من هوا را دوست دارم. نيست؛ پهنای آن مطرح است

درست ... است می گويی بايد اين تن دردمند را دمی در آغوش بگيرم و برخود بگريمر. خود را حيف می دانم که نابود شود
هرچه فکر می کنم می بينم به هيچ گونه مرگی راضی نمی . درازی آن هم نامعلوم است. تنگ بود. است زندگی من پهنا نداشت

 از هواپيما و نه خودکشی و نه خواب به همه جورش تلخ و سياه است ـ نه روی تخت بيمارستان و نه سکته و نه افتادن. شوم
و همين فکر رفتن آخر است که مرا می سوزاند و . اما آخرش بايد رفت. از همه بيزارم. هيچ کدام را نمی خواهم. خواب شدن
 .اين بزرگترين مصيبت های ماست. محو می کند

 از جمادی مردم و نامی شدم 
 و از نما مردم ز حيوان سر زدم 

 ... ... 
خود آن بيچاره هم می دانسته و به فريب مقدس پناه برده و خواسته خودش را گول بزند و . دروغ است. خوشکنک استدل 

حقيقت آن است . اگر رويش می شد می گفت آخرش از چاه مستراح سر بيرون خواهد کرد. خودش می دانسته دروغ می گويد
اما .  و ولد کنند و نرمی و شادابی و زنده بودن خود را نگاه دارندکه بايد سلول های تن من تازه و جوان بشوند و مدام زاد

بيچاره آن که دست فريب . بدبخت آن که هيچ گونه تخديری در او کارگر نشود. وای بر آن کس که نتواند خودش را فريب بدهد
من منت بگذار و به من بگو چند حالا که زندگی من پهنا نداشته، دست کم بر . را بخواند و ديگر حتی گول فريب را هم نخورد

 : به من بگو آيا به زودی خواهم مرد؟ باز شنيدم. زمان ديگر خواهم زيست
 تو هم اکنون مرده ای، 

 . اما هنوز به خاک نرفته ای
 . هم اکنون دردی نهانی
 . به درونت چنگ انداخته

 . و به زودی از پا در خواهی آمد
 اما 

 نه جهانی ديگر 
 و نه شکنجه ای 

 بيش از آنچه در اين جهان 
 . ديده و خواهی ديد

 . دوزخ تو همين جاست
تا آنجا به هوش بودم که دستم برای تپانچه ای که در کشوي ميزم بود دراز شد و دو تير پياپی به پيکر . ندانستم چه می کنم

ش آمدم، هنوز شب بود و ماه چون به هو. درست ندانستم چه زمان بيهوش بودم. آن سگ جهنمی خالی کردم و از هوش رفتم
. همه چيز فراموشم شده بود. خود را در خون غرقه يافتم. از پشت پرده های کلفت اتاق، مردن نورش را به درون پراکنده بود

درد جان کاهی در  شانه ي خود حس می کردم و چون چشمانم به نور جان به پشت اتاق يار شد، سگ را ديدم که بر جسمم 
 . هايی که گلوله در شانه ام پديد آورده بود می ليسيد و چشمانش چون دو گل آتش درونم را می سوزانيدخم شده و زخم 
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 توپ لاستيكي
 

 نمايش در يك پرده 
 

 آدم هاي نمايش 
 ميرزا محمد خان دالكي وزير آشور 

 مهتاب زن دوم او سرتيپ مهدي خان  
 ژوبين نژاد داماد دالكي 

 ) زن اولاز (پوران دختر دالكي 
 ) شوهر پوران(فرهاد ميرزا پينكي مديرآل وزارت پيشه و هنر 

 ) برادر مهتاب(اسداالله خان سوسو سرهنگ شهرباني 
 ) از زن اول، شاگرد حقوق(خسرو پسر دالكي 

 ننه خدمتكار 
 حمزه پاسبان 

 
 . هشت ماهسالن خانه ميرزا محمد خان دالكي وزير آشور تهران ساعت ده بامداد يك روز ارديب: سن

 
 

يك جار بزرگ بلور تراش با شمع هاي . حاشيه دور سقف طلايي است. اتاق بزرگي است با ديوار و سقف گچي سبز رنگ
نور آفتاب از اين پنجره تو اتاق مي . زير پنجره پهن ديواري سوي بغل راديو يك تلفن گذاشته. الكتريكي از سقف آويزان است

 عسلي گردي است آه رو آن گلدان ميناآاري بزرگي است آه رويش نقش و نگار چيني سوك ديوار چپ و ديوار عقب. تابد
رو ديوار . توي اين گلدان يك دسته گل ميخك و لاله آاغذي آه بسيار بد درست شده و رو آن ها گرد گرفته گذاشته شده. دارد

دست راست اين در، ميان . رخ افتادهعقب، سوي چپ دري است آه به اتاق خواب دالكي باز مي شود و رويش پرده مخمل س
روی طاقچه بخاري يك شال . ديوار عقب، گچ بري نماي يك بخاري ساده آه هنري در ساختن آن به آار نرفته ديده مي شود

اين طرف و آن طرف آيينه، آمي پايين، رو ديوار، دو تا قاب خامه دوزي بد . ترمه پهن است و روي آن يك آيينه، گذاشته شده
سوي راست بخاري دري است آه به اتاق . آه با پيله ابريشم و مرواريد بدلي روی مخمل سياه دوخته شده آويزان استساخت 

دست راست در، تو سوك ديوار عقب و ديوار دست راست باز يك . ناهارخوري باز مي شود و رويش پرده مخمل آويزان است
ميان ديوار راست دري است آه به . ديوار چپ روي آن جا داردعسلي ديگر است آه گلدان و دسته گل آاغذي قرينه سوك 

بالاي اين در عكس بزرگي ديده . روي اين در هم پرده ي مخمل آويزان است. راهرو و اتاق هاي ديگر و بيرون باز مي شود
 . و اين عكس تنها زينت ديوار دست راست است. مي شود

جلوي بخاري نيمكت بزرگي است آه . نرمه لاآي خوش رنگي پهن استميان اتاق ميزگرد بزرگي است آه روي آن روميزي 
آف اتاق يك تخته فرش . دورادور ميز شش صندلي از سر نيمكت چيده شده. رويه اش مخمل گلدار لهستاني پشت گلي است

 . دو تا بخاري نفتي دستي دست راست و دست چپ اتاق مي سوزد. آرماني عالي پهن است
يرود دالكي تنها روي نيمكت جلو بخاري نشسته و دست هايش را زير پيشانيش روي ميز گذاشته و هنگامي آه پرده پس م

پس . گويي از دندان درد يا سر درد رنج مي برد. خوابيده و سر طاسش به حالت درد و غم به راست و به چپ تكان مي خورد
جايش بلند مي شود و با ترس به عكس بالاي در از لحظه اي به ناگهان، پنداري سوزني به تنش فرو رفته، با وحشت از 

سپس وحشت زده نگاهش را از روي عكس برمي گرداند و مات مانند اينكه چيز ترس آوري در . دست راست نگاه مي آند
 . خاطرش مي گذرد به تماشاچي ها نگاه مي آند

وچك شلغمي آه رو غبغبش چسبيده و دالكي مردي است پنجاه ساله با قد آوتاه و صورت سرخ براق گوشتالود و چانه آ
" نميشه. نه"چشمان ريز تخمه آدويي و ابروهاي آوتاه بالا جسته و تابتايش مانند اين است آه هميشه تو قيافه اش عبارت 

لباسش منحصر است به يك رب دوشامبر برگ نخودي آه سر دست ها و يقه . بينيش عقابي و شكمش گنده است. خشك شده
 آار گذارده اند، قيافه اش در اين هنگام چنان وحشت آور است آه گويي دارد فرود آمدن سقف را رو سر اش مخمل قهوه اي

نگاه تند و آوتاهي به در دست راست مي اندازد و سپس به چالاآي آه از سن و سالش دور است مي . خودش مشاهده مي آند
 . د و مودب و دست به سينه زير عكس مي ايستددود طرف پنجره دست چپ و بيرون سرك مي آشد و دوباره برمي گرد

قربان به خاك پاي مبارك قسم آه غلام خانه زاد تاآنون ) دست به سينه مودب زير عكس ايستاده، نيم رخش پيداست): (دالكي(
نيه اي از فرزندان خودم را با دستم آفن آرده باشم اگر در اين دوازده سال ثا. آوچكترين خلاف و تقصيري را مرتكب نشده ام

خاآسار بي مقدار همواره آوشيده است آه منويات مبارك را نصب العين قرار داده و . راه چاآري و غلامي منحرف شده باشم
به انبيا و اوليا و هفتاد و دو تن شهيد دشت آربلا قسم آه اين بنده ي آمترين . آنچه را آه ذات مبارك اراده فرمايند اجرا نمايد

خيلي (به زن و فرزندان صغير غلام ترحم فرماييد . انش متوجه وجود مبارك باشد دخالت نداشته استدر هيچ آاري آه زي
در اين هنگام مهتاب زن دالكي از در دست راست با . [هر چه بفرماييد اطاعت مي آنم. غلام تسليم صرفم) چاپلوس و خاآسار
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او زني است سي دو سه ساله آه هنوز . تاق نگاه مي آندشتاب مي آيد تو اتاق و مثل اينكه پي آسي مي گردد به اطراف ا
هنوز چشمان . اسباب صورتش قشنگ است. اما قشنگيش آمتر از آن است آه خودش خيال مي آند. خوشگلي خودش را دارد

ه خيلي خوب و با دقت لباس پوشيده و بزك آرد. قدش از شوهرش بلندتر است. ميشي گيرنده اش دهن اهلش را آب مي اندازد
دالكي دست هايش را مي اندازد پايين ولي نمي خواهد چيزي از . و سرش را درست آرده، اندامش نرم و نازك و ظريف است

 آو، اآبره پيدايش نشد؟ ] زير زباني و با ياس. او پنهان آند
مون ديشب رفته زنش گفته ه. تو خونه اش نبوده. معلوم نيس آدوم گوري رفته! نه) عصباني و با صداي بلند): (مهتاب(

 . اينا يه روده راس تو دلشون نيس. آسي چه مي دونه. آيا راس آيا دروغ. ازگل واسيه باباش دوا ببره
اين پدر سوخته يه هفته بودش پاش آرده بود تو يه آفش و مرخصي . من اصلا مي دونستم زير آاسه يه نيم آاسيه): دالكي(

) از روي بيچارگي دستش را دراز مي آند به سوي مهتاب. (ول بودميخواس، تو خودت مي ديدي ديگه آه چه جوري ه
 .منكه دارم ديوونه مي شم. مهتاب جون حالا چكار بكنم؟ تو يه چيزي بگو

اما اآبر چي؟ اگه با اآبره آار داشت وختيكه ننه بش . ميگه با اآبره آار دارم. آژانه هنوز در آوچس. نمي دونم واالله): مهتاب(
ننه رو . هي راه ميره هي تو باغ سر مي آشه. ديگه چرا نباس در آوچه رو ول نكنه.  امشب نمياد ميباس برهگفته بود اآبره

اونوخت بازم چند بار احوال شما را . آژانه گفته به خانم عرضي ندارم. فرستادم پرسيده اگه چيزي هس بگيد به خانم بگم
 گفته آقا خونس؟ . گرفته

 ببينم ديشب تا آي در خونه بود؟ ) نيستاز ترس دل تو دلش ): (دالكي(
من آه ديشب خواب . لابد تا صب بوده. بعدش نمي دونم. من خودم آه تا ساعت ده بيدار بودم و ديدمش راه مي رفت): مهتاب(

 . سرم همين جوري گيج ميره. به چشمام نرفت
 آخه جانم چرا همون ديشب به من خبر ندادي آه فكري بكنم؟ ): دالكي(
مگه بيكار بودم، بيخودي آك بندازم تو شلوارت آه چي؟ مثلا اگر ديشب مي گفتم چكار مي آردي؟ فرار مي آردي؟ ): مهتاب(

 . حرفا مي زني) بي حوصله(مگه راه فرارم سراغ داري؟ 
يد راه فرار چي؟ آي مي خواد فرار آنه؟ مي گم يعني اگه ديشب مي گفتي شا. يواش حرف بزن جوني) وحشت زده): (دالكي(

 . بالاخره تلفني، چيزي. تحقيق بيشتري مي آرديم
بعد صب سحر ننه ديده بودش بازم جلو خونه راه مي . من چه مي دونسم، به خيالم راس راسكي با اآبره آار داره) : مهتاب(

 . آدم از اين جور زندگي دلش بهم مي خوره. آه. نگو تا صبح همون جا بوده. رفته
 حالا آي اينجاس؟ خب، ) بي حوصله): (دالكي(
 . ننه هس و آشپز آه دارن تهيه چلوآباب ناهار رو ميبينن) بي علاقه): (مهتاب(
 ديدي چجور آبروم رفت و دشمن شاد شدم؟ . آاشكي مهمون نداشتيم) با دريغ): (دالكي(
 رو ببرنت من چكار خدايا اگه تو) با سستي و مغلوبيت خودش را پرت مي آند روي صندلي دست راست بغل نيمكت): (مهتاب(

آنم؟ چه جوري ديگه سرمو پيش سر و همسر بلند آنم؟ بچه ها را چكارشون آنم؟ چقده بت ازو التماس آردم مواظب آارت 
 . باش و يه وخت نكنه يه آاري دس خودت بدي

من . دلم گذشته باشهبه همون قرآني آه به سينه ي محمد نازل شده آه اگر من تا حالا آوچك ترين خيال خيانتي در ): دالكي(
آخه چطور يك همچو بد ذات ولدالزنايي پيدا ميشه آه . يه امضا رو با هزار ترس و لرز و مته به خشخاش گذوشتن مي آردم

 به ولي نعمت و خداي خودش خيانت آنه؟ 
 . آدم آه خودش نمي خواد. آدم آه پيغمبر نيس؛ يه وخت ديدي از دس آدم در رفت) باشك): (مهتاب(
 خوب فكر آن ممي جون تو اين هفته آجا رفتي؟ چه گفتي؟ چكار آردي؟ با آي ها بودي؟ .) اينكه بخواهد حرف بكشدمثل (
هر چي فكر مي . هيچ خطايي ازم سر نزده. خدا خودش شاهده نه. نه) چشمانش را به زمين مي دوزد و فكر مي آند): (دالكي(

 . هيچ جاي نابابي نرفتم. ده هيچي نگفتمبه مرگ بچه هام هيچ نبو. آنم چيزي به نظرم نمياد
تو جشن اون سفارت خونه آه اون شب مهمون بودي چيزي از دهنت در ) مثل اينكه بخواهد به حافظه او آمك آند) : (مهتاب(

ي مي گم يعني تو مستي چيزي از دهنت نپريده باشه آه آس. نرفته؟ آدم نابابي پهلوت نبوده؟ وختي آه اومدي آه آلت گرم بود
 . شنفته باشه

همش از ترقيات . هيچ چيز بدين گفتم. نه) چند بار تفش را قورت مي دهد. چشمانش از وحشت باز مي شود): (دالكي(
مثلا تو . يعني چيز بدي وجود نداره آه آدم ازش حرف بزنه) يكه مي خورد و حرفش را مي گرداند. (روزافزون آشور گفتم

مين بگردي مملكتي به خوبي و فراواني نعمت و نظم و امنيت ايرون پيدا مي شه؟ مگه خيال مي آني امروز روي تمام آره ز
اروپا غير از راه آهن و خيابان هاي آسفالت و ساختمان هاي عالي چيز ديگه اي هم داره؟ تو خيال مي آني هيچ جاي دنيا 

به آوري ) داي رجزخوان و حماسه سرابا ص(امنيت اين آشور را داره؟ مي دوني چقدر دزد و آدمكش تو فرنگ خوابيده؟ 
 . تا آور شود هر آنكه نتواند ديد. چشم دشمن، ما همه ي اين ها را تحت سرپرستي قاعد عظيم الشان خودمان داريم

به همين . مثلا در همين جور حرف ها هم آدم بايد زير و روي آار را طوري بپاد آه آسي خيال بدي نتونه بكنه) : مهتاب(
حالا اصلا چرا عاقل آند آاري آه بار آرد . آدم بايد خيلي دس به عصا راه بره. ي مي شه دسك و دمبك گذاشتحرفا هم خيل

 پشيماني؟ 
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بيرون آه من از وختي آه ميرم تا ميام خونه . جوني من اينارو پيش تو مي گم) با چاپلوسي. از حرفش پشيمان شده): (دالكي(
 اصلا آو وقت؟ آو فرصت؟ مگه آلمو داغ آردن؟ ) ي مي شودآتش. (هم شده آلمه با آسي حرف نمي زنم

و آدم خودش . حرف از دهن آدم ميپره. مي دونم، اما آدم وختي آه آلش گرم شد ديگه زبونش دس خودش نيس): مهتاب(
 . ملتفت نيس چي ميگه

چهره اش بيم خورده است . ندناگهان گويي چيز تازه يي به نظرش آمده خيره و پرمعني به صورت زنش نگاه مي آ): (دالكي(
توخودت مي دوني آه . مهتاب جون مي خوام يه چيزي ازت بپرسم) و به زحمت نفس مي آشد، با سبزي پاك آني و چاپلوسي

تو همونوختاشم اگه . ملك ورامين مال توه. حالا هم اگه منو بگيرن ببرن هر چه دارم مال توه. من چقده تو رو دوست دارم
من از خودم هيچ چيز نداشتم و . از خونه بيرون مي آردي من ميبايس خودم و رختاي تنم از خونه برمدس منو مي گرفتي 

. من مادر خسرو رو واسيه خاطر تو طلاقش دادم. از وختي آه تو اومدي تو خونيه من، خونيه من روشن شده. هنوزم ندارم
لابد خلافي ازم . افتخار مي آنم. اما من تسليمم. نام بپوسهممكنه من رو امروز بگيرن ببرن و بيندازند تو هلفدوني تا استخو

حالا مي خوام از . شايد دشمن برام پاپوش دوخته باشه. به مرگ بچه هام نمي دونم چيه. اما به قرآن نمي دونم چيه. سر زده
. ي نمي خواي به من بگيتو چيزي مي دوني؟ خبري داري؟ مثه اينكه تو يه چيزاي مي دون) با دودلي و بگم و نگم(تو بپرسم 

 . هر چي مي دوني بگو گاسم راهي پيش پام بذاره. من شوورتم
 . چه خبري؟ از آجا خبر دارم؟ چي هس آه من بدونم؟ مگه از خودت شك داري؟ پناه بر خدا) تلخ و گرفته): (مهتاب(
آلم گرم بود، چيزي از زبونم پريده؟ مي گم گفتي وختي از جشن سفارت خونه اومدم ! نه جوني) چاخان و خرد شده): (دالكي(

 چي گفتم؟ تو خواب حرفي زدم؟ تو چيزي از زبونم شنيدي؟ 
اومديم تو هم چيزي گفته باشي من ميرم به آسي مي گم؟ اين مزد دسمه؟ مرده شور اين دسه ) دلخور و خشمگين): (مهتاب(

 . بي نمك منو ببره
ي شي؟ مي گم يه وخت چيزي از دهنت بيرون نپريده باشه حرفي زده چرا برزخ م. نه جوني) تو حرفش مي دود): (دالكي(

 . تو آه مي دوني ديوار موش داره و موش گوش داره. باشي مردم شنفته باشن
ديگه چي؟ من شش ساله تو خونيه تو دو تا شكم برات . اينم مزد دسم. قربون همون لب و دهنت! آفرين) بيزار): (مهتاب(

اونوخت اقلا دلي .  ديدم، حالا اين حرفا بم ميزني؟ اونوخت آه وزير نبودي خيلي از حالات بهتر بوديزاييدم، خوبت ديدم، بدت
چي بود آه بگم؟ من آه هيچ از آاراي تو سر ) آتشي مي شود. (حالا يك آلمه حرف حسابي از دهنت در نمياد. داشتي

تو تموم آاغذاي اداريتو از من پنهون مي . ر دربيارهتو خودت آن قدر آب زيرآاهي آه نمي ذاري آسي از آارت س. درنميارم
من شش ساله زن تو شدم يك آلمه حرف سر راس آه آدم چيزي ازش . از آاراي بيرونت يك آلمه به من چيزي نمي گي. آني

همش رو قوطي سيگارت يه چيزاي رمزي مي . بفهمه از دهنت نشنفتم يه دفتر يادداشت از ترس من تو جيبت نمي ذاري
خدا به . خدا خودش مي دونه اينا چي هستن آه مي نويسي. ازتم آه مي پرسم، مي گي نمره پرونده و آاغذ اداريه. يسينو
بگو ببينم مي خوام بدونم تو چي داشتي ! نه) صدايش را مي آورد پايين. (مثل اينكه سر تا ته خونيه ما جاسوس ريخته! دور

اصلا از وختي آه تو . روزونمو براي خاطر تو آه وزيري به مردم نمي زنمآه من به آسي بگم؟ من به مرگ بچه هام حرف 
 حالا ميام حرفاي تو رو ببرم به ديگران بزنم؟ . وزير شدي من حرف از يادم رفته

واالله آار . اين هايي رو آه من رو قوطي سيگارم يادداشت مي آنم چيز بدي نيسن) آتك خورده. آرام و محتاط): (دالكي(
) بي آنكه به حرف خودش اعتقاد داشته باشد. (من نگفتم آه تو حرف منو به آسي ميگي. ي خوام تو اداره يادم بيادم. ادارين

چيزي از دهنت . مي گم يه وخت ها آه ميري خونتون، يا داداشت اسداالله خان مياد اينجا. زن آدم آه جاسوس آدم نمي شه
اگه من نبودم حالا حالاها تو نايب اوليش مي . آه منم بش خيلي آمك آردمديدي . اسداالله خان خيلي آدم خوبيه. نپريده باشه

 . اما آدم وختي آه مي خواد چيزي بگه، جلو برادرشم آه باشه نبايد احتياط رو از دست بده. موند
سني ازت . آخه مثلا چي؟ مگه از خود شك داري مرد؟ قباحت داره) با جوش. رو صندليش راست مي نشيند): (مهتاب(

تو تمام اين شش سال خيال . حالا مي فهمم! ها) با دق دلي(وزير يه مملكتي هستي، تو ديگه نباس اين حرفا رو بزني . گذشته
تو اگه راس مي گي و اينقده دس ) مثل اينكه بخواهد تلافي حرف هاي او را سرش در بياورد(مي آردي من جاسوس تو هسم 

اونه آه با هزار آدم . و بگير آه هزار جور آتاباي عجيت و غريب مي خونهبه عصا راه مي ري برو جلو اين خسرو پسرت
همين چند روز پيش فرهاد ميرزا مي گفت خسرو خان خيلي بي احتياطي . من آه از اين حرفا سر در نميارم. ناباب راه مي ره

 . سرش رو تنش سنگيني مي آنه. يه حرفاي مي زنه آه نبايد بزنه. مي آنه
 فرهاد چي مي گفت؟ خسرو چه آار آرده؟ راسي خسرو آجاس؟ ) پاچهدست): (دالكي(
صب زود پا شد رختاش تنش . مثه اينكه از دماغ شير افتاده. به من آه نمي گه. من چه مي دونم) با بي اعتنايي): (مهتاب(

هر چه باشه . رههنوز يك آلمه نگفتي تو دل آدم وا سرنگ مي. مگه مي شه باهاش حرف زد؟ آلش خشكه. آرد رفت بيرون
بابا جون يكي نيس بگه آتاب خوندن آه اين همه فيس و افاده . جون به جونش آني به آدم صاف نمي شه. بچيه شووره ديگه

 . نداره
 چه آتابي؟ اين حرفا چيه مي زني؟ ) آنجكاو): (دالكي(
 فرهاد جلو پوران خواهرشم مي گفت، نه اينم آه مي گم،. گفتم آه من از آاراش سر در نميارم) گزنده و با شماتت): (مهتاب(

. من نمي دونم او از آجا فهميده، آيا راس، آيا دروغ. بگي من از خودم درآوردم، مي گفت خسروخان داره روسي مي خونه
 . من آه سرم تو حساب نيس
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شما را به خدا ) لتماسبا ا. دست هايش را جلو دراز مي آند. مثل اينكه بخواهد گريه آند صورتش تو هم مي رود): (دالكي(
اين حرفا رو نزنين من اگه بفهمم خسرو روسي مي خونه خودم هر دو تا چشماشو با دس خودم . مهتاب، به خسرو رحم آنين

 امروز فرهادم نهار مياد اينجا؟ ) يكهو حرفش را عوض مي آند. (درميارم
 . آره) به زمين نگاه مي آند. گرفته): (مهتاب(
 يان؟ ديگه آيا م): دالكي(
 . هموناي آه هميشه ميان: چه مي دونم) بي حوصله): (مهتاب(
آدم در خونش آژان گرفته باشه و بخوان بگيرندش تو خونش . حالا ديدي باز آج خلقي مي آني) آرام و آمي جدي): (دالكي(

 .  نمي دونين چه خبرههنوز. اگه رفتم اونوخت قدرم رو مي دونين) آه سنگيني مي آشيد. (هم اين الم شنگه ها بپا باشه
حالا از آجا آه آژان به تو آار داشته باشه، شايد راس بگه با . خوبه خوبه اين حرفا رو نزن آدم يه جوريش مي شه): مهتاب(

 . من نمي دونم اين چه فكريه آه به سر تو افتاده. اآبر آار داشته باشه
از اون گذشته . گه نه خودت مي گي هي احوال منو از ننه گرفتهپس به آي آار داره؟ آي اينجا هس؟ م) با اطمينان): (دالكي(

آژاني آه به قول خودتون از سرشب تا حالا دم خونيه يه وزير آشيك مي ده چكاري مي تونه داشته باشه؟ سگ آيه آه پيش 
چطور روزگارم ديدي ) سخت خود باخته. (حالا فهميدي؟ من تحت نظرم. اينو بش مي گن تحت نظر. خوديه همچو آاري بكنه

 سياه شد؟ 
ببينم مگه شهرباني زير دس شما نيس؟ مثه ) مثل اينكه واقعا اين سوالي آه مي آند برايش معمايي است. جدي): (مهتاب(

 . اينكه شهرباني يه وخت زير دست وزارت آشور بود
چرا اينو مي ) شويش و بدگمانيبا ت(مگه چطور؟ . اما تشكيلات آن سواست. چرا، هست) دندان رو حرف مي گذارد): (دالكي(

 پرسي؟ 
زودي به رييس شهرباني تلفن آن ازش ته و تو آارو . هيچي، گفتم اگه شهرباني زير دس وزارت خونيه توس): مهتاب(

 . دربيار
اف افسوس آه نمي تونم ص) سرش را مياورد نزديك مهتاب. (اي بابا تو را هم اينقدها ساده خيال نمي آردم) وارفته): (دالكي(

. درسه آه زنمي و شش ساله روي يه بالين خوابيديم؛ اما نمي تونم دلم رو پيشت واز آنم. و سرراس باهات حرف بزنم
 . افسوسه آه آدم نتونه با زنش حرفشو بزنه

آخه چرا نمي . لابد يه چيزي هسش آه نمي خواي به من بگي. ممي جون، مرگ من حرف بزن) خيلي نگران) : (مهتاب(
تو چرا بدگموني و هميشه حرفاتو از من پنهون . ن صاف و سرراس حرف بزني؟ مرگ پرويز من به آسي نمي گمتوني با م
 مي آني؟ 

من . من از تو خاطرم جمعه) قيافه اش درست بر خلاف آنچه را آه مي گويد نشان مي دهد(فايده نداره ) مايوس): (دالكي(
حرف تو حرف . (اما هر دو با هم همكاري مي آنند.  آشور جداسشهرباني جداس، وزارت. هيچي از تو پنهون نمي آنم

 . نگفتي امروز آيا ميان اينجا نهار) مياورد
اگر . گفتم داداشم اسداالله خانم بيادش. مگه نگفتم؟ سرتيپ مياد پروانه و فرهاد و پوران) با سر دل سيري): (مهتاب(

 . همين. خسروخانم برگرده اونم هست
 ديدي چطور آبروم رفت؟ . چه خوب شد آه فرج االله خان و زنش رو نگفتيم. مشون قوم خويش اندخوبه آه ه): دالكي(
شايد اون . من مي گم حالا آه نمي خواي به رييس شهرباني تلفن آني، خوبه به سرتيپ تلفن آني) خيرانديش): (مهتاب(

 . آخه هر چي باشد دومادته. وردشايد بشه ته توي آاررو در آ. اونا قشونين و زودتر خبردار مي شن. بدونه
 . اگه سرتيپ بفهمه شايد بدترم بشه آه بهتر نشه. هيشكي نمي تونه آاري بكنه. فايده نداره) مايوس): (دالكي(
يازده ساله دختر تو پروانه . سرتيپ مهدي خان دومادتوه. آدم خوب نيس اينقده بدبين باشه) با دلداري و اندرز): (مهتاب(

چه ضرر داره بش تلفن بزني و ازش بپرسي؟ . شما آه ديگه از هم رو درواسي ندارين. هم يك جون دوق البيدبا . خانم زنشه
بگو بش شايد چاره اي . اگر نمي دونم بشم آه نگي يه ساعت ديگه خودش مياد اين جا مي فهمه. اگه مي دوني آه مي دونه

 . بكنه
هر . هر چه باداباد. خيلي خوب) دلي هاي دست چپ به طرف تلفن مي روداميدوار ولي دودل در حالي آه از لاي صن): (دالكي(

 . چه تو بگي مي آنم
 . عوضيه. نخير خانم ببخشيد! آلو! آلو.) گوشي تلفن را برمي دارد و نمره ميگرد اما از دستپاچگي اشتباه مي گيرد(
 . تمام بدنم مي لرزه. ي دونم چم هستاصلا نم. بيا مهتاب نمره رو بگير من حرف بزنم.) عاجز گوشي را مي گذارد(
حمداالله تويي؟ ! آلو) خيلي جدي و با اخم آنجكاوانه. با دلسوزي و ترحم پيش مي رود و نمره را با دقت مي گيرد) : (مهتاب(

گوشي را مي دهد به دالكي آه او هم آن را قرص مي چسبد و به گوشش (تيسمار تشريف دارن؟ بگو خود تيمسار صحبت آنن 
 .)گذارد و سرش را روي آن خم مي آند، مهتاب پهلوي او ايستادهمي 

نه هنوز . چرا دير آردي؟ زود آجا بود؟ پاشو بيا ديگه) با خنده قباسوختگي(مهتي تويي؟ سلام، قربون تو ! آلو): دالكي(
ي مي خندد اما صورت لب هايش تو گوش(تا تو برسي مي شه يازده . ده و نيمه. اما مي خوام تو زودتر بياي. آسي نيومده

صورتت . نه جون تو همه خوبن. يك آار آوچكيت داشتم. نه تو بميري، هيچ خبري نشده) همانطور قابل ترحم و واخورده است
 .)گوشي را ميگذارد(همين حالا مياي ديگه؟ قربون تو؟ . بگو پروانه و بچه ها هم بعد بيا نشون. رو اينجا بتراش
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 بش نگفتي؟ پس چرا ) آمي تند): (مهتاب(
مي رود به طرف يكي از صندلي . (حالا ميادش اينجا. آخه جوني تو تلفن آه جاي اين جور حرفا نيس) با دلداري): (دالكي(

مهتاب هم به دنبالش راه مي افتد و رو به رويش مي ... هاي دست چپ و خودش را باز هوار دررفتگي مي اندازد روي آن
 .)ايستد

 . ه گيجمچقد. راس مي گي): مهتاب(
هي مي پرسيد، چه خبره؟ اتفاقي افتاده؟ . از حرف زدنش معلوم بود آه يه چيزي مي دونه. گمونم يه بويي برده) : دالكي(

 خبري شده؟ 
گفت . گاسم تلفن تو ناراحتش آرده بود آه هي اصرارش مي آردي بياد اينجا. خيال مي آني. نه) با ترديد و شك): (مهتاب(

 زودي ميادش ديگه؟ 
 تو خودت با آژانه رو به رو نشدی؟ ) ناگهان نيم خيز می شود(آره ): دالکی(
بعد آژانه پرسيده آقا . هيچ معنی داره؟ ننه رفته دم در او گفته اکبره کجاس؟ ننه گفته اکبر مرخصی گرفته رفته): مهتاب(

بعد که ننه اومد به . نار پای خيابون وايسادهبعد آژانه رفته اون طرف زير چ. گفته بيدار شدن؟ ننه گفته بله. هستن؟ گفته بله
من گفت، من يواشکی رفتم تو باغ پشت کاج بزرگه وايسادم، ديدم آژانه باز اومد دم در گردن کشيد و ازلای نرده تو باغ نگاه 

 . اما او منو نديد. بعد دوباره رفتش اون طرف خيابان وايساد. کرد
 . به بچه های من رحم کن. ايا به تو پناه می برمخد) دست هايش را بلند می کند): (دالکی(
من . تو که ازخودت خاطرت جمعه. سر بی گناه پای دار می ره سر دار نمی ره. خدا بزرگه. ممی جون غصه نخور): مهتاب(

 . تو هميشه مثه بره بی آزار بودی. بالای تو قسم می خورم
اين ضرب المثل ها برای دلخوشی احمقا .  بی گناه بالای دار رفتهاين حرفا دروغه، تا حالا هزار تا سر) عاصی): (دالکی(

وختی آدم نتونه حرف بزنه، زبون چه فايده داره . خودم خوبه چند تا شونو ديده باشم؟ افسوس که نمی تونم حرف بزنم. خوبه
 دارن اما نمی تونن حرف تو دهن آدم لق لق بزنه؟ فرق آدمی که حق حرف زدن نداشته باشه با خر و گاو چيه؟ اونام زبون

 . تموم عمرم يه قلپ آب خوش از گلوم پايين نرفت. مردشور اين زندگی رو ببرن. بزنن
. اين حرفا بو می ده. به نظر من همينجور حرفارم نباس زد. تو که هيچوقت عصبانی نبودی. ممی جون جوش نزن): مهتاب(

 . بی خودی خودتو ناراحت می کنی. گی رو ببرن؟ خيليم زندگی خوبيهچرا می گی مرده شور اين زند. تو که از من فهميده تری
اما من همش دلم از اين می سوزه که اگه من برم شما کسی رو ندارين ازتون توجه . غلط کردم. راس ميگی) آرام): (دالکی(

ميون ) مکث می کندکمی . (می ترسم بچه هام تلف بشن. تو هم که کاری ازت ساخته نيس. خسرو که بچه مدرسه اس. کنه
 . اين همه گرگ

 کدوم گرگ؟ ) با تعجب): (مهتاب(
کدوم گرگ؟ شما خيال می کردين زندگی به همين راحتی بود که من براتون فراهم کرده بودم؟ ) جدی و حق به جانب): (دالکی(

کردی همين چند پارچه خيال . همين يک لقمه نونی که من تو اين خونه می آوردم از دس صد نفر گشنه ديگر قاپ می زدم
همين حالاس که هر يک تکه اش دس يک نفر ميافته و مثه جگر زليخا از هم پاشيده ) خشمگين(آبادی بيخودی فراهم شده؟ 

جواهراتو قايم کردی؟ ببين، ممکنه ! ببينم) صدايش را آهسته می آورد پايين. (می شه و من بايد تو هلفدونی سگ کش بشم
تا تنکيه پاتم می . بروز دادن همون و سر کوچه نشستن و گدايی کردن همون.  مبادا چيزی بروز بدی.برای تفتيش اينجا بيان

 ببينم، همونجا که خودم گفتم چالشون کردی؟ . برن
 . آره) مطيع): (مهتاب(
به گريه  (.زمانه زير و رو داره. برای جهاز دخترت دس بشون نمی زنی. اين برای روز مباداتون) آرام می شود): (دالکی(

در اين هنگام چشمانش گرد می شود و . (اينو از من داشته باش به دو گل چشماتم اعتماد نکن) می افتد اما خودداری می کند
به قالی کف اتاق خيره می ماند گويی چيز تازه ای يادش آمده لحظه ای ساکت می ماند و ترس تازه ای تو صورتش وول می 

 شايد موضوع آن مناقصه اس؟ ) ابدمهتاب حالت او را درمی ي. زند
 کدوم مناقصه؟ ) دستپاچه): (مهتاب(
 ... همون... همون مناقصه) تو خودش است): (دالکی(
 . پس يه چيزی هس. آخه حرف بزن) هول خورده): (مهتاب(
يس داشتن که گذشته ازين خيليای ديگه هم توش لفت و ل. آخه اون مال خيلی وخته) گويی تو خواب حرف می زند): (دالکی(

 ... حتی. من بدبخت دلال مظلمه شدم. به من از همشون کمتر رسيد
 حتی چی؟ ): مهتاب(
 . حتی هيچ. غلط کردم): دالکی(
 ... معلوم می شه بی احتياطی کردی و کاری دس خودت دادی. پس يه چيزی هس) آرام): (مهتاب(
او مردی است همسن و سال دالکی، اما بلند . راست می آيد تودر اين هنگام سرتيپ زوبين نژاد در رخت سرتيپی از در دست (

حرف هايش تماما کوتاه و بريده . خيلی شق و رق راه می رود. قد و آبله رو و با چهره تاسيده، ترش متفرعن بر ما مگوزيد
اق که می آيد از تو ات. و رو غبغبش فشار می آورد. و هميشه رو کلماتی که ازدهنش بيرون می آيد سنگينی می دهد. است
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دالکی جلو پاش پا می شود سرتيپ . اما به روی خويش نمی آورد. وضع ساکت و سوت و کور دالکی و مهتاب يکه می خورد
 .) پيش می رود و يکدست به دالکی و دست ديگرش را به مهتاب می دهد

 چطوری؟ مهتاب جون خوبی؟ بچه ها خوبن؟ ! سلام ممد): ژوبين نژاد(
 . چه حالی چه احوالی! ای) با ناز. و رق می ايستد و پستان هايش را پيش می دهدشق ): (مهتاب(
ژوبين نژاد با ترديد و . (بچه هات خوبن؟ پروانه خوبه؟ بشين. الحمداالله همه مون خوبيم) تو حرف مهتاب می دود): (دالکی(

 .) آن ها هر دو تو روش می خندند. پرسش به زن و شوهر نگاه می کند
بی انصاف مثه . ممد تو ملتفت هستی که مهتاب روز به روز تو دل بروتر می شه) رويش را می کند به مهتاب): (ژادژوبين ن(

 ) قاقاه می خندد. (قاليچه کاشی می مونه هر چه پا می خوره بيشتر رو مياد
انه خانم ماشااالله مثل پرو! شما ديگه چی می گين. سرتيپ همش مسخره می کنه. خوبه ديگه) به خودش می گيرد): (مهتاب(

 .از دس اين مردا که هميشه چش و دلشون ميدوه! واه! يه تيکه ماه می مونه، واه
امروز . باشه تا تلافيشو سرت در بيارم. تو، تو اين هفته هفتصد تومن منو گزيدی) با خوش خلقی به مهتاب): (ژوبين نژاد(

می . ما جواهرم گرو ور ميداريم ها) با خنده و چشمک(ميدون هر چه پول داری بايد بياری . ديگه روز سهراب کشی منه
 دونی که؟ 

پروانه خانم رو که هزار تومن منو برده نمی گين؟ اين پای ! اوا) مصيبت را فراموش می کند. با قيافه خيلی عادی): (مهتاب(
ه شما هر چه ببازين باز از من تاز) دروغش آشکار است. (به خدا من ديروز باختم) غم خود را فراموش می کند. (اون در
 . بردين

پريشب من فول . ممد اين مهتاب يک شانسی داره که عجيبه) دالکی هم می نشيند. بلند می خندد و می نشيند): (ژوبين نژاد(
هيچ همچه چيزی می شه؟ . فکرشو بکن! اونم با دو ورق. مهتاب رفت پای رنگ و عجيب اينه که رنگو آورد. آس داشتم

به نظرم امروز خيال داری ها؟ فرهاد و اسداالله خانم هم که ميانشون؟ . خيلی نقل داری) پرمعنی به مهتاب می اندازدنگاهی (
 فرج االله خان چطور؟ 

خيلی . فرج االله خان واسش از رشت مهمون رسيده و پروين داره از قوم خويشای دسه ديزيش پذيرايی ميکنه. نه): مهتاب(
 . پکره

يه چای تازه دمم . مهتاب جون يه چيزی نمياری مهتی بخوره؟ ميوه داريم بيار) هد زير پای مهتاب را بروبدمی خوا): (دالکی(
 )هنوز دم در نرسيده. مهتاب در می يابد و با دلخوری بيرون می رود. (درس کنی منم بدم نمياد

ثل هميشه که تا آدم مياد ببينه چه خبره نه م. مهتاب جون دستور بده ظهری چلوکبابو دس دس بيارن سر سفره): ژوبين نژاد(
 .) مهتاب بيرون می رود. (تمام کباب ها مثه چرم سفت می شه و برنجش يخ می زنه

و با چشم راست " چکارداشتی؟"سپس چهره پرسش آميز خود را به صورت دالکی می اندازد و با همين نگاه می پرسد (
 .) چشمکی به دالکی می زند

 .  نظرم کار من ساختسبه) مايوس): (دالکی(
 يعنی چه؟ ) مات و متعجب): (ژوبين نژاد(
اما ظاهرا می . تا حالا چند بار سراغ منو گرفته. نمی دونم چيه که از ديشب تا حالا يه پاسبان در خونيه من گذوشتن): دالکی(

 . نه می گه چکار داره نه در خونه رو ول می کنه. گه با اکبره نوکر من کار داره
 اکبره نرفته ببينه چی می گه؟ ):  نژادژوبين(
اين هيچ وقت . به نظرم اينم مخصوصا فرسادنش. دو سه روزی برنمی گرده. آخه اکبره هم از ديشب رفته مرخصی): دالکی(

 . مرخصی نمی رفت
 ورش کنن؟ آخه که چی؟ اگه خدای نخواسه با شما کاری داشته باشن چرا بايد نوکر شما را د) با شگفتی): (ژوبين نژاد(
) خودش را تبرئه می کند. (آدم مرموزيه. آخه مهتاب می گه به خود اکبره هم اونقدها اعتباری نيست) جويده جويده): (دالکی(

 . من که عقلم به جايی قد نمی ده. نمی دونم واالله
 آخه چرا؟ . من نمی فهمم) متفکر و کنجکاو): (ژوبين نژاد(
 .  تومنم مثه. واالله نمی دونم): دالکی(
 آخه يعنی چه؟ ) می خواهد ازاو حرف بکشد): (ژوبين نژاد(
 . هر چی فکرش می کنم فکرم به جايی نمی رسه): دالکی(
 .خوب فکر کنين ببينين چه بوده. يعنی واقعا هيچ نبوده؟ بی چيز که نمی شه) باور نمی کند): (ژوبين نژاد(
دونی اينقد ملاحظه کارم که يقين دارم از طرف من کوچکترين تو بميری خبر ندارم، يعنی من، خودت که می ): دالکی(

 . اشتباهی سر نزده
چشمش را منتظر . جدی(لابد يه چيزی هس . کم کم فکرش کنين شايد يادتون بياد. حالا عجله نکنين) مطمئن): (ژوبين نژاد(

 ) جواب به صورت دالکی می دوزد، سخت به او مشکوک می شود
 ببينم مهتی واقعا تو چيزی نشنيدی؟ . به مرگ داريوش مطلقا چيزی نيست! چيز غريبيه): دالکی(
آخه من چرا بايد چيزی بدونم؟ خودتون ) با تعجب و مثل اينکه خيلی کوشش دارد پای خودش را کنار بکشد): (ژوبين نژاد(

 . فکر بکنين شايد جايی حرفی زدين يا کاغذی به کسی نوشتين
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. کاغذهای خصوصی من از سلام و تعارف معمولی تجاوز نمی کنه. هاست چيزی ننوشتممن سال ) آه می کشد): (دالکی(
 . کاغذای اداری هم که ديگه چی بگم، با هزار احتياط ردشون می کردم

 تو خونه چيزی ازدهنتون در نرفته؟ ) کاملا بدبين): (ژوبين نژاد(
 . آخه چيزی نبوده) کمی تند): (دالکی(
اما من اين عمری که ازم گذشته می دونم که غير ممکنه . ببين ممد من مقصودی ندارم) ی و اداریکاملا جد): (ژوبين نژاد(

اما اين موضوع ثابت شده که تا به حال هر . لازم بگفتن نيس که من چقده به شما ارادت دارم. در اين خصوص اشتباهی بشه
ه شما هم به اين سادگی که خودتون خيال می کنين مسئل. کس رو دستور توقيف فرموده اند خيانتشان مسلم و محرز بوده

 . شايد فکر کنين کم کم يادتون بياد. حالا خودتون هم نمی دونين بنده چه عرض کنم. حتما علتی داره. نيس
 حالا که شما باور نمی کنين حرف زدن چه فايده داره؟ ): دالکی(
 . من هيچ در اين فکر نبودم. نگو قضيه ازاين قراره. احترام گذاشتاتفاقا من پاسبان رو در خونه ديدم ) متفکر): (ژوبين نژاد(
 ببينم نمی شه از طريق ستاد اقدامی کرد؛ گمون نمی کنی موثر باشه؟ . بله هنوز هم آنجاست): دالکی(
 تلفن می خواهيد يک. اتفاقا رييس ستاد هم به شما خيلی دوست هستند. بد که نيست) کمی تو فکر می رود): (ژوبين نژاد(

 . بفرماييد
مثل اينکه اين . (بديش اينه که از خونه هم نمی تونم بيرون برم. تلفن که صلاح نيست. نه) تو حرف او می دود): (دالکی(

 ... چطور است شما زحمتی بکشين و از طرف من ايشونو ببينين و) فکر همان دم به نظرش آمده
يه همچو کاری اصلا فايده نداره که هيچ، ممکنه برای من هم اسباب . استغفراالله) فورا. سخت يکه می خورد): (ژوبين نژاد(

اصلاً خوب نيس من ) از جايش پا می شود. (بالاخره پروانه هم دختر شماس و بچه های منم بچه های خود شمان. زحمت بشه
يعنی هم برای شما .  نباشمهر چه پای من از اين قضيه دورتر باشه بهتره، اصلا خيلی بهتره من اينجا. دس اندرکار باشم
 !) کلاهش را از روی ميز برمی دارد و آماده رفتن است. (بهتره هم برای من

اصلا من يقين دارم . سرتيپ ما را در اين موقع تنها نذارين به شما کسی کاری نداره) هول خورده نيم خيز می شود): (دالکی(
 . سوء تفاهمی بيش نيس

خودش را به شغال مردگی می (موضوع تنها اين نيس . دوی رو می دونين تاچه اندازه اسشما که ارادت ف): ژوبين نژاد(
وختی شما تلفن کردين می خواسم بگم امروز . اين روماتيسم لاکردار دس بردار نيس. اصلا امروز حالمم خوب نيس) زند

ولی .  تو تلفن صداتون طبيعی نبود.واقعا خودمم يه چيزی حس کردم. کسلم اما چون احضار فرمودين مخصوصا خدمت رسيدم
 . يقين دارم شما آدم احتياط کاری هسين. انشااالله همان طور که می فرمايين چيزی نيس

 . اگه ممکنه خواهش می کنم پروانه رو زودتر بفرسين بيادش تا پيش از رفتنم ديده باشمش) متاثر) : (دالکی(
. بعد کم کم گوششو پر می کنيم. ظرم اينه که اصلا حالا چيزی ندونه بهترهن. دخترتون پا به ماهه هول می کنه): ژوبين نژاد(

 . شما هم نگران نباشين انشاءاالله چيزی نيس
 . می ترسم ملاقات هم برام ممنوع باشه و ديگر هيچ نتونم بچه هام رو ببينم) با شخصيت خرد شده): (دالکی(
. به خدا توکل کنين. چه بيشتر فکر و خيال کنين بيشتر اذيت می شيناين فکرها رو به خودتون راه ندين هر ): ژوبين نژاد(

به ) عزم رفتن می کند. (هر چه خيره پيش مياد. کارها را هميشه به خود او واگذار کنين. کاری از دس بنده اش ساخته نيس
دست دالکی را که به پهلوی (قربون تو . برم نذارم پروانه و بچه ها بيان مزاحمتون بشن. هر صورت ما را بی خبر نذارين

 .) افتاده به زور می گيرد تو دست خودش و آن را تکان تکان می دهد و تند به سوی در دست راست می رود
 . در حقشون پدری بکنين. مهتی خان بچه ها را به شما و شما را به خدا می سپارم) پشت سر او داد می زند): (دالکی(
کوتاهی نمی . خاطرتون جمع باشه) همچنان که پس پس می رود. ا می کند به سوی دالکیبرمی گردد رويش ر): (ژوبين نژاد(

دم در که می رسد مهتاب با ظرفی . (مقصودم همين ملاقاته. اما خواهش می کنم يک وخت تو تحقيقات اسمی از ما نبرين. شه
 .) پر از پرتقال ميايد تو و از رفتن سرتيپ تعجب می کند

 پس کجا رفتين؟ مهتی خان ): مهتاب(
چلوکباب رو هم روز ديگه انشاءاالله سر فرصت می آييم می . حالم خوب نيس. به ممد خان گفتم) با بهانه): (ژوبين نژاد(

ببين مهتاب جون هر چی شد اگر صلاح دونستی به من خبر بده؛ اگه خبر خوبی بود . عجالتا شما دل و دماغ ندارين. خوريم
 ) با شتاب بيرون می رود. (خلاصه ما را بی خبر نذار. يزی تو تلفن نگی که اسباب زحمت بشهاما مواظب باش چ. تلفن بزن

 ! پس چرا رفتش) وارفته): (مهتاب(
حالا . تاج و ستاره هاشو از دولتی سر من داره! نمک نشناسا) تند و خشمناک(بيشرفا . مثه سگ ترسيد. نمی دونم): دالکی(

 . مثه روباه فرار می کنه
همش تو فکر ) می رود ظرف ميوه را با دلخوری روی ميز می گذارد. (اينم رفيق و دوماد دوازده ساله ات): مهتاب(

 . خودشونن
صد دفه بت نگفتم به تخم چشماتم اطمينون نکن؟ فکرشم . بله ديگه مردم اينجوريند) خشمگين و بيچاره پا می شود): (دالکی(

 . ادنمی کرديم که اين مرد اينجوری از آب دربي
. به هيشکی بدی نکردی. تو هميشه قلبت خوب بوده. خدا خودش درس می کنه. حالا حرص و جوش نخور جونی): مهتاب(

 . اونم حق داره، می ترسه تو هچل بيفته
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آخه مهتاب جون آدم درددلشو به کی بگه؟ هر کی رو که می بينی حسادت آدمو ) فوق العاده متاثر و زهوار دررفته): (دالکی(
به همه کس نمی گم، اما اقلا به قوم و . من به قدرت هوش و فکر خودم از انديکاتورنويسی به وزارت رسيدم. خورهمی 

اينم به قول تو دوماد و رفيق دوازده . حق ديگرونو گرفتم دادم به اينا. خويشای خودم تا اونجا که دسم رسيده خدمت کردم
ديدی چجوری گذوشت رفت؟ ببين، مبادا به اين . ه اين آدم چقده خوبی کردمتو از همه کس بهتر می دونی که من ب. ساله آدم

اين از اونايه که . تو هنوز نمی شناسيش. اما گولشو نخور. آدم اعتماد کنی ها، البته نمی گم باهاش سر جنگ داشته باش
اگه سر حرف شد بگو . نو داريممخصوصا نذار بو ببره که ما هنوز جواهرامو. برای يه دونه دسمال قيصريه رو آتش می زنه

 . مبادا يه کلمه حرف از دهنت بيرون بياد. فلانی خيلی وخته فروختتشون
در اين هنگام پوران زن فرهاد ميرزا پينکی و خود فرهاد ميرزا و اسداالله خانم سوسو، سرهنگ شهربانی برادر مهتاب به (

مثل اينکه . ا هيکل مردانه يغور و چشمان سياه درشت بی پرواپوران تازه عروس نوزده ساله ايست ب. ترتيب وارد می شوند
خيلی بجاترست که او شوهر فرهاد باشد تا . پوستش گندمی است. تمام عمرش تو مدرسه ورزش کرده و قهرمان کشتی بوده

هيکلش . دفرهاد مردی است چهل ساله بسيار ظريف و نازک نارنجی که لباس عالی خوش دوختی به تن دار. فرهاد شوهر او
يک عينک دور طلای . چشمان سياه درشت و ابروان پاچه بزی شاهزاده ايش فورا تو ذوق آدم می زند. لاغر و مکيده است
او از تيپ آن اقليت راضی از زندگی و ترسويی است که حتی نفس که می خواهد بکشد اول فکرش را می . نازک بر چشم دارد

 . ه دورور خود نگاه می کندهميشه از زير عينک با بدگمانی ب. کند
سرهنگ سوسو آدم لاغر و باريک اندام ترياکی وضعی است که استخوان های صورتش بيرون زده و گردن باريکش توی يقه 

مثل اينکه برای تصديق کردن حرف ديگران آفريده . قيافه احمقانه سبزی پاک کنی دارد. بادگيری فرنجش لق لق می خورد
وارد سن که می شود به حالت احترام دم در . واقعا لباس سرهنگی به تنش گريه می کند. پلوس استخيلی توخالی و چا. شده

 . می ايستد
شوهرش . پوران به محض اينکه وارد سن می شود به دو می رود و خودش را تو بغل پدرش می اندازد و می زند به گريه

 .) ساکت بغل اولين صندلی دست راست می ايستد
 آخه مگه شما چه کردين؟ . ديگه چه جور سرمونو پيش مردم بلند کنيم. ديدی چه خاکی به سرم شد) گريه بلندبا ): (پوران(
جون من گريه نکن ) با دست آهسته پشتش را نوازش می کند(چيزی نيس ) پيشانيش را می بوسد! (بابا جون آرام): دالکی(
) به فرهاد ميرزا. متعجب است که اين ها از کجا خبر شده انداو راآهسته می نشاند روی صندلی رو به روی خودش و ضمنا (

 شما از کجا خبر شديد؟ 
 . ما خبرنداشتيم همين حالا سرهنگ به ما خبر داد) شمرده و متاثر اشاره می کند به سرهنگ سوسو): (فرهاد(
 . شما از کجا خبر شدين) به سرهنگ): (دالکی(
بعد هم که آمدم ديدم خود حمزه پاسپان اداره سياسی . تيمسار به بنده فرمودندقربان ) دست پاچه می شود): (سرهنگ سوسو(

 . واقعا که چه پيش آمدهايی می شه. دم دره
خدايا تو خودت رحم ) چشمانش را به آسمان می دوزد(خودتون ديدين؟ واقعا مال اداره سياسيه؟ ) مثل وبازده ها): (دالکی(
سرهنگ سوسو همانطور خبردار ايستاده و به زمين .  مهتاب بلند بلند گريه می کند.پوران می زند به گريه هيستريک. (کن

 .) نگاه می کند
هر . پوری جون تو با اين گريه ات دل همه را می سوزونی) می رود پيش پوران و سرش را روی او خم می کند): (فرهاد(

 .) يه اش را می خورد و هق هق می کندپوران گر. (چه تو بيشتر بی تابی کنی باباجونت بيشتر ناراحت می شه
 . والا به مرگ همتون من کاری نکرده ام. حتما سوءتفاهمی است. من حرفی ندارم) با گلوی خشکيده): (دالکی(
اين را بنده خدمتتان عرض کنم که پاسبان به تنهايی هيچکاری ازش ) اداری و چاپی. با زبان باد کرده): (سرهنگ سوسو(

ضرت عالی که بهتر مسبوقيد در اينگونه موارد و مخصوصا در مورد شخصيت های برجسته مانند جناب خود ح. ساخته نيس
چون که شخصيت های برجسته مانند حضرت . عالی، تنها يک افسر ارشد می فرستند تا با احترام به وظيفه اش عمل کند

 و جيب بر نيستند که بخواهند عکس العملی از آن ها که دزد. اشرف در واقع هيچ وقت در مقام دفاع و کشمکش برنمی آيند
 . خود نشان بدهند

صورتش از هم بازمی شود و يک خنده قبا سوختگی درش نقش می . گويی ناگهان چيزی دستگيرش می شود): (دالکی(
اينکار که آبروی من بايد تا چه اندازه شکرگزار باشم که برای ! آفرين. حالا می فهمم. اسداالله خان من تسليم تو هستم.) بندد

به . (خود و خانواده ام در خطر است شخصی مانند شما را که برادر زن و دوست چندين ساله من هستيد مامور فرموده اند
و سرهنگ هم مات به آن ها و . همه به سرهنگ نگاه می کنند. تمام حاضرين وحشت و بيزاری فوق العاده ای دست می دهد

لطف و بزرگواری ديگه از اين .) هنگ ديگری هم در اتاق هست که او از وجودش خبر نداردگويی سر. دورو ور نگاه می کند
به جای اينکه الان خانه من پر از افسر و پاسبان غريبه باشه فقط برادر ) چاپلوس و با شخصيت نابود شده. (بالاتر نمی شه

 .خدا را شکر. شواقعا خواجه آنست که باشد غم خدمتگار. زن مرا برای جلبم فرستاده اند
 ... بنده غلام سرکار هستم. چوبکاری می فرماييد. قربان اختيار داريد) با تته پته): (سرهنگ سوسو(
بهترين راه تسلی من همان بود که شما را . نجابت شما نبايد غير از اين هم اقتضا کند. ازلطف شما ممنونم. آفرين): دالکی(

با خنده ای که ترس و دروغ و . ( من به آن اندازه ها که خودم فکر می کردم نيسمعلوم می شه گناه. مامور اين کار کنند
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با شتاب می دود به طرف اتاق خواب . (حاضرم. از شما کی بهتر؟ الان لباس می پوشم. بفرماييد قربون) پستی ازش می ريزد
 ) .مهتاب هم دنبال او می رود. (مهتاب جون زود بيا يه پيرهن پاک به من بده) خودش

چهره اش .  ساله لاغر و باريک و زردنبو؛ با چشمان سياه گود22او جوانی است . خسرو از دست راست می آيد تو(
توی دستش چند جلد کتاب است که . با ولنگاری لباس پوشيده. مثل اينکه از همه چيز بيزار است. ماليخوليايی و گرفته است

يد به خودش مشغول است و بی آنکه اهميت بدهد که تو اتاق کيست يک تو که می آ. جلد روزنامه ای رويشان گرفته شده
در اين مدت همه به او نگاه می کنند چهره فرهاد بيزاری و تنفر نشان . راست می رود به طرف راديو و پيچ آن را باز می کند

خسرو کمی با . لتفت نشدهمثل اينکه اصلا آمدن خسرو را م. سرهنگ مات است. مال پوران دلسوز و بامحبت است. می دهد
راديو ور می رود و سپس بی آنکه جايی را بگيرد آن را خاموش می کند و در همين موقع است که چشمان گريه آلود پوران 

 .) او نگاه صاف و بی تاثری به صورت خواهرش می اندازد. را می بيند
اگه می خواين راحت شين بايد حرف ) ی می خنددبه سادگ(پوری جون ديگه چته؟ بازم دعوای آب و زمين دارين؟ ): خسرو(

شما اين همه زمين برای چی می . تو و شوورت بيايين پيشقدم بشين و زميناتونو ميان رعيتاتون قسمت کنين. منو قبول کنين
 هر چه و. خواين؟ گند و کثافت و ناخوشی از سر رعيتاتون بالا می ره، بياين هر تيکشو بدين بيه خونه وار توش چيز بکارن

اونوقت اگه اشک به چشمتون . نونوار بشن و زندگی کنن و بچه هاشون درس بخونن. توش می کارن مال خودشون باشه
تو را خدا خوب به سر و ريخت و زندگی اين رعيتاتون نگاه کنين . اصلا کار قشنگيه. اومد هر چی می خوای به من بگو

ن خودتون تو پر قو غلت بزنين اونوخت يه مشت آدم که تمام زحمتا شماها چطور راضی می شي. وضعشون از حيوون بدتره
. فرهاد ميرزا مشکوک و ناراحت به دور و ور خودش نگاه می کند(رو دوش اوناس تو گند وکثافت و مرض وول بزنن؟ 

 .) زندخيلی ناراحت تو خودش وول می . سيگاری بيرون می کشد و با خشم آن را آتش می زند و پی در پی پک می زند
 . اومدن می خوان باباجونو بگيرنش. مرده شور هر چه زمينه ببرن) با بی حوصلگی): (پوران(
يه دقه گريه نکن بگو ببينم چه ) با تندی(يعنی چه؟ کی می خواد باباجون رو بگيره؟ مگه چکارکرده؟ ) با تعجب): (خسرو(

 .) می رود به طرف پوران و جلو او می ايستد(شده؟ 
از ديشب تا حالا يه آژان در خونه ) با هق و هق. با دستمال اشکش را پاک می کند و جلو گريه اش را می گيرد): (پوران(

خشمناک . (حالا هم عمو جون از شهربانی اومده می خواد بابا جونو ببردش. باباجون رو ول نمی کنه؛ مبادا باباجون در بره
عمو جون شما چرا اينقدر مرموزين؟ چرا ما .) ق به سرهنگ سوسواز سر جايش پا می شود و همان طور به حالت هق و ه

 . رو اذيت می کنين؟ آخه يه حرفی بزنين
اصلا اين . بابای تو ولی نعمت منه. پوری جون تو جای دختر منو داری، من چه تقصيری دارم) دستپاچه): (سرهنگ سوسو(

 ... شما اجازه نمی دين. حرفايی که شما می زنين نيس
 ! شما نگفتين برای جلب باباجون يه افسر ارشد مياد. چرا حرفتون پس می گيرين) تو حرفش می دود: ()پوران(
 باباجون کوشش؟ ) آتشی): (خسرو(
 . داره لباس می پوشه با عموجون بره شهربانی): پوران(
تمامش با .  با ترستمامش. مرده شور اين زندگی رو ببرن؛ مرگ صد شرف به اين زندگی داره) ديوانه وار): (خسرو(

اين خجالت آور نيس؟ شما چرا بايد يک همچو ماموريتی رو قبول کنيد شما که ) به سرهنگ. (تمامش کثافت. وحشت و غم
 . گوشت و استخونتون از باباجونه

 من اينجا ديگه جای موندن. هيشکی باور نمی کنه. من اين توهين رو ديگه نمی تونم تحمل کنم) عصبانی): (سرهنگ سوسو(
 ) فورا از سن بيرون می رود. (نامردم اگه پام تو اين خونه بذارم تا معلومشون بشه که کی برای توقيف مياد. نيس

به همينش ميارزه؟ کی تو اين خراب شده تامين داره؟ آدم يک کلمه نمی تونه حرف بزنه و ) عصبانی و گزنده): (خسرو(
. ای بابای من يک عمر ازسايه خودش می ترسيد! های پهلوون کچليد اههمتون عروسک . همتون مثل آدم های مقوايی هسين

وختی يک نفر صاحب مال و جون و . اين هم آخرش. از زنش آب خوردن ميخواس نيم ساعت فکر می کرد چطوری بش بگه
 . تا چشمتون کور شه. زندگی همه است ديگه از اين بهتر نمی شه

چه ... قيم می خواد. صاحب نداره والا بايد زنجيرش کنند. پسره ديوانه است) دمثل اينکه با خودش حرف می زن): (فرهاد(
 . مزخرف هايی از دهنش بيرون مياد

همتون مثه سگ از همديگه می . آقا خودتونو مسخره کردين) با ريشخند آميخته با توهين می دود تو حرفش): (خسرو(
اين . همش ترس ترس ترس. خواهر از برادرش می ترسه. بچه از باباش می ترسه. زن از شوهرش می ترسه. ترسين

يه نفر دهنش جلوم واز نمی . فکرش بکن، تو دانشکده تمام بچه ها خيال می کنن من جاسوسم. اين گنده. زندگيه؟ اين مرگه
 شوم کاش همتون بت پرست بودين و صب تا. معلم سر کلاس می ترسه عقيده اش رو به شاگرد بگه. چيه؟ بابام وزيره. کنه

 . چونکه بت لااقل آزارش به کسی نمی رسه و با چکمه رو سينه مردم نمی کوبه. جلو بت دس به سينه واميسادين
نگفتم . هيچ صلاح نيس من اينجا باشم. پوران جون من می رم) ترسيده و با صدای لرزان می رود به طرف پوران): (فرهاد(

تو بمون من می رم، بعد . ی می خوای پهلوی باباجونت باشی اشکالی ندارهاين برادر تو مخش عيب داره؟ تو اگه خيال می کن
 . اگه يک کلمه جواب اين پسره بدی ديگه نه من، نه تو. اما حق نداری از اين حرفا بزنی. ماشين می فرستم دنبالت بيا خونه

 تو راضی می شی بابا جونو تو يک همچو حالتی تنهاش بگذاری؟ ): پوران(
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من می گم صلاح نيس بگو ! لا الا اله االله) زننده. حرفش را می خورد(تو راضی می شی فردا منو هم ) رده ترشم): (فرهاد(
 .) فورا با عصبانيت از سن می رود(مگه نمی شنوی پسره چه مزخرف هايی می گه؟ . چشم، بعد قضايا رو بت می گم

تو مگه با . اگه بابام بفهمه دق می کنه. فا رو نزنخسرو جون الهی من پيش مرگت بشم، اين حر) با دلسوزی): (پوران(
 . خودت دشمنی؟ به خدا فرهاد راس می گه که مخت عيب داره

دالکی لباس پاکيزه ای تن کرده و بر وقار و . دراين هنگام دالکی و مهتاب به ترتيب از در اطاق خواب می آيند تو سن(
چشمانش از . مهتاب دستمال دستش است فين فين می کند. ه شدهرنگش پريده و صورتش تکيد. شخصيتش زياد افزوده شده

 .) گريه سرخ است
 باباجون تو هم آمدی؟ ) متوجه خسرو می شود(پس فرهاد و سرهنگ کوششون؟ ) با تعجب): (دالکی(
ن پس فايده شون اگه برای روز مبادا به درد آدم نرس. انگار نه انگار که اين ها هم با ما قوم و خويش اند. رفتنشون): خسرو(

 چيه؟ 
او پيرزنی است شسته رفته و پاک و پاکيزه با چادر و چارقد و شلوار دبيت . خدمتکار خانه می آيد تو" ننه"در اين هنگام (

 .) سياه که تا پشت پايش را گرفته
 ) ر همه مستولی می شودترس ب. (ميگه ميخوام خدمت آقا برسم. آژانه می خواد بياد تو. خانم قربونتون برم) هراسان): (ننه(
 تو چی گفتی؟): مهتاب(
 . گفتم برم خدمتشون عرض کنم): ننه(
 خدايا چکنم؟ ) فوق العاده هول خورده): (مهتاب(
 پس اسداالله خان کجا رفت؟ . ديگه آژان قرار نبود بيا اينجا) با دهن خشک تف خودش را قورت می دهد): (دالکی(
 . رفتش گفت به من مربوط نيس): پوران(
آدم . لابد رفته به آژانه دستور جلب رو داده. گفت من ميرم تا اونوخت معلومشون باشه که کی برای توقيف مياد): خسرو(

 . افيونی ديگه از اين بهتر نمی شه
. نگفتم اسداالله خان اينجور ماموريتارو قبول نمی کنه؟ من داداش خودمو بهتر می شناسم) با هق و هق به دالکی): (مهتاب(

 . خسرو خانم خوبه حرف دهنشو بفهمه
عجب پس با منم مثل دزد و آدم کشا ) بعد صدايش را پايين می آورد(حالا وقت اين حرف ها نيس ) داد می زند): (دالکی(

مهتاب بلند بلند گريه می کند دالکی هم . پوران سخت به گريه می افتد(رفتار می کنن و آژان معمولی برای جلبم می فرستن؟ 
چطوره من خودم برم نذارم ) درمانده(بايد رفت . چاره نيست) خسرو مات به آن ها نگاه می کند.  نمانده به گريه بزندچيزی

 آژانه بيادش تو؟ 
 . نه بابا جون بذاريد بياد تو ببينيم حرف حسابش چيه): خسرو(
 عيبی نداره بياد تو اطاق؟ ): دالکی(
اگر کار بدی . مرگ يه دفه شيون يه دفه! شما چرا بايد خودتونو سبک کنين. دهنه، چه عيبی داره گور پدرشونم کر): خسرو(

 نکردين چرا بايد بترسين؟ 
ننه بيرون . (خدايا به تو پناه می برم. ننه بگوش بياد تو. خيلی خوب بابا جون هر چی تو بگی) قابل ترحم. تسليم): (دالکی(

سربه . ا مهتاب خيلی خوش رفتاری کنی مهتاب جای مادر تورو دارهخسرو جون تو ديگه مرد خونه ای می خوام ب) می رود
مهتاب جون بيا نزديک می خوام اين آخر سری يک چيزی بهتون بگم که شايد روزی به دردتون بخوره . سر هم نذارين

ت يک کدوم از شماها زن و بچه های منيد اگه يه وخ. کارد به استخوان رسيده. اين هم از ناچاريه) مهتاب نزديک می رود(
شماها رو برای استنطاق بردن مبادا، مبادا چيزی به خلاف هم بگين و بچگی کنين و برای هم بزنين و بخواهين خرده 

مگه حقيقتش غير از ) عصبانی. (هر چه ازتون پرسيدن بگيد نمی دونيم. شما هيچ نمی دونين. حساباتونو با هم صاف کنين
تو هم خسرو کمی مواظب حرکاتت . هتاب جون مبادا تو حرفی بزنی که برای خسرو بد بشهم) آرام. (اينه؟ واالله چيزی نبوده

شايد هم از . اما اين رو بدون که من عمر خودمو کردم. از تو هم چيزهايی شنيدم که حالا وختش نيس صحبتشو بکنم. باش
جلو زبونتو . ن بيفتی ديگه حسابت پاکهاگه تو چنگشو. دشمن جوونن. اما اونا به جوون رحم نمی کنن. زندون بيرون بيام

 نمی تونی حرف نزنی؟ ) کمی تند. (حرف نزن. بگير
. هر چه می خواد بشه. تا اين زبون تو دهن من می گرده بايد حرف بزنم. نمی تونم حرف نزنم! نه) با سرسختی): (خسرو(

در اين هنگام در بازمی شود و پاسبانی . (يش سگآدم اگه با اين زبون نتونه حرف بزنه پس فايدش چيه؟ بايد بريد انداختش پ
عينک سياه . می آيد تو، او آدم دراز خيلی لاغری است که لباس آبی پاسبانی زمان پوشيده و کلاه دو لبه پاسبانان به سر دارد

ی بازويش سه تا خط پاسبان يکمی رو. يک تپانچه به کمرش بسته. درشتی رو چشمش است و مثل کورها به آدم نگاه می کند
همين که وارد اتاق می شود دم در پاهايش را بی حال و زهوار در رفته به هم می کوبد و سلام نظامی می دهد سپس . دوخته

کور مانند به طرفی که دالکی است و سپس به مهتاب و پوران و . فوری کلاهش را ازسرش می قاپد و می گيرد زير بغلش
 .) ند آدم های تقصير کار سرش را می اندازد پايين و ساکت می ايستدبعد مان. آخرسر به خسرو نگاه می کند

درعين حال وضع وزيرمآبانه خودش را دارد و گويی (چه فرمايشی داشتيد؟ . خب من حاضرم) ملايم و خيلی چاخان): (دالکی(
 .) با ارباب رجوع سرسختی رو به رو شده و می خواهد خردش کند و زورش نمی رسد
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قربان چه عرض کنم؛ شرمندگی غلام خانه زاد بالاتر از اين هاست که جسارت ) چنان که سرش زير استهم): (پاسبان(
 . گفتنشو داشته باشم

. من می دونم که شخص شما تقصيری ندارين. هيچ مانعی نداره. زود بگوييد. نه، بگوييد) با خنده قبا سوختگی): (دالکی(
 . بالاخره هر کس وظيفه ای داره

خدا به سر شاهده بنده کوچکترين . قربان همان لب و دهنتان) شاد می شود و صورتش کمی از هم باز می شود ():پاسبان(
ای کاش بنده فدای شما شده بودم و يک همچو جسارتی ) آهی می کشد و با پوزش(پيش آمدی است شده . تقصيری ندارم

 .) سرش را می اندازد زير. (ازمن سر نمی زد
کسی از شما دلخوری نداره بالاخره وظيفه مقدس است و آدم با وجدان بايد ) نی از ترس و دلداری و خشمبا معجو): (دالکی(

مخصوصا . وظيفه مقدس است. وظيفه بايد انجام شود. خود بنده به خوبی به اهميت وظيفه آشنا هستم. به وظيفه اش عمل کنه
 . حالا بگو چه بايد بکنم. در مملکت ما

ملاحظه بفرماييد خود بنده .  قربان بعضی اوقات برای انسون پيش آمدهايی می کنه که هيچ انتظارشو نداره)متاثر): (پاسبان(
 ) آه می کشد(اگه پای زور و اجبار تو کار نبود اصلا مزاحم نمی شدم که الهی قلم پام بشکنه 

 . کمی خستگی در کنيد. ينيدبفرماييد، بفرماييد بنش) با دستش به نزديک ترين صندلی اشاره می کند): (دالکی(
اختيار داريد قربان، بنده اينقدرها هم بی ادب نيستم که پيش ولی نعمت خودم جسارت ) از جايش تکان نمی خورد): (پاسبان(

 . کنم و بنشينم
. حاضرممن هم . شتابی که نيست. بالاخره از راه رسيده ايد. نخير، بنشينيد کمی ميوه ميل کنيد) اصرار می کند): (دالکی(

می رود دست پاسبان را می گيرد و او را که خيلی با احتياط و ترس ـ مثل اينکه جلوش چاله است ـ . (هستم. جايی نمی روم
اندک زمانی هر دو خاموشند دالکی به صورت او نگاه می کند، . قدم برمی دارد کشان کشان می آورد روی صندلی می نشاند

. پاسبان به زمين نگاه می کند. نکه منتظر است حکم اعدامش را از زبان پاسبان بشنودمثل اي. چهره ترس خورده پستی دارد
 .) حالت ايستادن خسرو مثل اين است که می خواهد برود بزند تو گوش پاسبان. همه منتظراند. از هيچکس صدا درنمی آيد

ديشب سرشب که اومدم هی چند . ف عرض کنمقربان، نمکتان از هر دو چشم کورم کنه اگر خلا) در حالت بگم بگم): (پاسبان(
. تو را چه گفتن که در خونيه وزير مملکت در بزنی! گفتم قلم شی ای دس. بار دسم رفت که در بروم هی دسم عقب کشيدم

 . اما حالا ديگه ناچارم که عرض کنم. دل و زهله در زدن نداشتم. صب هم که آمدم همين طور
انشاءاالله . شما آدم وظيفه شناسی هستيد ما و خانم از شما خيلی ممنونيم. اينطور استبله ) خيلی بيم خورده): (دالکی(

 . من حاضرم. تلافيش را می کنم
کلفتی می کنه، رخت می شوره، . قربان، کنيز شما، عيال بنده دهساله خونيه سرکار سرهنگ بلند پرواز خدمتکاره): پاسبان(

يه غلام زاده نه ساله ای دارم که او هم تو دستشه و براش پادوی . ن می کنهپخت و پز می کنه، هر جور کاری که بهش بگ
اين . ديروز غلام زاده داشته تو حياط خونيه جناب سرهنگ بازی می کرده می بينه يه توپ پلاستيکی رو زمين افتاده. می کنه

لت ارگ حضرت اشرف که می رسه دم دو. توپو ور می داره باش بازی می کنه، و اونوخت غروبم با خودش مياردش خونه
حالا اگه عرض کنم از ديروز تا حالا خانم جناب سرهنگ چه . همين طور که با توپ بازی می کرده يهو توپ می افته تو باغ

برای يه توپ ناقابل هر چی اسناد بد بوده به سيده داده و دو تا پاشو . پيسی به سر اين سيده عيال فدوی آورده خدا می دونه
چاکر سرشب اومدم اينجا به اکبرخان گفتم . وی يه کفش که الاالله همين حالا توپو می خوام می گه توپ مال مردم بودهکرده ت
بعدش که ننه گفتش اکبرخان . نفهميدم کجا رفت. اما خود اکبرخان بعد غيبش زد. پيدا کنه بده و او قول داد توپو پيدا کنه. توپ

خدا شاهده خانم سرهنگ ديگه آبرويی برای بنده و .  حضور بشم و عرضم رو بکنممرخصی رفته، بنده گفتم خودم شرفياب
 ... سيده نذوشته و من تموم شب تو رختخوابم فکری بودم در بزنم نزنم، چکار کنم؟ بنده خيال کردم خود اکبرخان توپو

خودش را می اندازد رو .  دهدحالت غشی به او دست می! (بسه مرتيکه پدر سوخته) با فرياد تو دل خالی کن): (دالکی(
مهتاب دست می گذارد رو قلبش و به صندلی . صندلی و مثل آدم عادی برق زده صاف و مات جلو خودش را نگاه می کند

پاسبان وحشت زده از جايش می پرد . تکيه می کند، پوران ديوانه وار می دود به طرف پدرش و خود را تو بغل او می اندازد
 .) و پس می رود

 . بيا بريم جانم من توپت رو پيدا کنم بت بدم) با محبت و برادری. می رود به سوی پاسبان): (سروخ(
از سر تا ته، همتون يک مشت اسير و بدبخت مثل کرم تو هم وول می زنين و از هم ديگه می ) سپس به پدرش نگاه می کند(

 . به اين زندگی شرف دارهاين شد زندگی؟ مرگ . تو سرتونم که بزنن صداتون درنمياد. ترسين
 پرده 
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 دوست
 

يعنی در همان ساعت اول ورودمان که سرگروهبان ما را تو . من و فريدون همديگر را در دانشکده ي افسری شناختيم
آسايشگاه به خط کرد و حرف زد، من و فريدون بغل هم ايستاده بوديم و هنوز رخت غير نظامی در تن داشتيم و هر دو 

اولين جمله ای که از گلوی سرگروهبان بيرون آمد به گوش ما نامانوس و موهن بود و از همه بدتر .  احتياط بوديمدانشجوی
 .ازينکه سوم شخص خطاب مي کرد

و شايد سرگروهبان . شايد اين جمله به گوش گروهی مضحک هم آمد. بچه ها بهم ديگر نگاه کردند» .گوش کنن«او فرياد زد 
گربه در » .گوش کنن«ه ها پوزخندی هم ديده بود؛ برای همين بود که در همان لحظه اول و پس از تو صورت يکی از بچ

 :حجله کشته شد وچهره ي سرگروهبان رنگ شاه توت شد و چاک دهنش را باز کرد
. لی خر باشیاگه خيال کردی اينجام خونيه ننته که هر گهی که دلت بخواد بخوری واقعا که بايد خي! مردکه حمال پدر سوخته«

. ليسانسه و دکتر هسی، تو اين چار ديواری که رسيدی بايد ليسانستو بذاری دم کوزه آبش بخوری. ديپلمه هسی برای خودتی
مثه . اگه بخوای اور و اتفار بيای چوب مي کنن تو اونچه نه بدترت که دسات شق وايسه. اينجا رو بش مي گن سربازخونه
زندگی سويل و خوردن و خوابيدن وسگ زدن .  واز مي کنی؟ حالا خوب گوشاتونو واکننآدم دارم بات حرف می زنم نيشت

هنوز نشاشيدين شب درازه؛ خيالتون . خيلی زود جای دوس و دشمنو ياد مي گيرين. اون ممه رو لولو برد. خدا بيامرزدش
. مي رن دفتر. ه از اينجا مرخص شدنبعد از اونيک. حالا گوش کنن. اينجا سرزمينيه که ايمون فلک رفته بباد. تخت باشه

باقيش رو . کفش و کلاه رو دولت مي ده. اونجا يه ليستی هس که از روش مي نويسن که چه چيزای بايد با خودشون بيارن
حالا واسيه اينکه يه خورده حالشون جا بياد، کرواتاشونو وازکنن و . ملافه و روبالشی هم بايد بيارن. بايد خودشون تهيه کنن

. وای به حال کسی که يه ذره گرد وخاک از زير دسش در بره.  اين خوابگاه رو از اون بالا گرفته تا پائين دم در بروفنکف
 » .حالا زود باشن

صف کج و کوله ای که بسته بوديم . فوری نگاه فريدون تو چشم من افتاد و دست هايش برای باز کردن گره کراوتش بالا رفت
فريدون کراواتش را باز کرد و آن را به من نشان داد و آهسته . اشتند با کراوت هاشان ور مي رفتندبهم خورده بود و همه د

 : گفت
 » .خيلی دوسش داره. زنم برام خريد. همين دوهفته پيش تو پاريس خريدمش هزار فرانک. اين سولکاست«

 : من گفتم.  او دل مرا سوزاندوضع جا خورده و بيچاره. يک چيزی از پر طاوس توش داشت. کروات خوشگلی بود
 » .بگير با اين پاک کن. همش هفت هزار ميرزه. اين کروات من يزديه. زود بذارش تو جيبت

کراوات را تو مشتش گذاشتم وخودم رفتم پيش سرگروهبان که داشت با يک ليسانسيه معقول و منقول کلنجار می رفت و تا آن 
 : يستادم و گفتمجا که مي شد تو رخت غير نظامی خبردار ا

 » سرکار من کراوات ندارم، مي شه با دسمال پاک کنم؟«
 : برگشت و به تندی نگاهم کرد و گفت

 » .تو بدم، بمير و بدم. هر غلطی مي خوای بکن. خيلی خوب. تو هم شاگرد شنگول و منگولی؟ اينم کراوات نداره
 گرفتم و او را به گوشه سالن بردم و آهسته به گوشش بازويش را. هنوز کراوات من تو دستش بود. برگشتم پيش فريدون

 . آنگاه هر دو زانو ها را به زمين زديم و موزاييک های خاکستری خاک آلود را پاک کرديم» .درست شد«. گفتم
چون هم قد بوديم تو . اين نخستين برخورد و آشنايی ما بود که بعد، در اندک زمانی، به دوستی قرص و ريشه داری کشيد

من مي دانستم که او از . يکی دو هفته نگذشته بود که تمام حرف هايمان را بهم زده بوديم. وابگاه و صف هم پيش هم بوديمخ
خانواده پايينی بود و خوب درس خوانده و ديپلمش را گرفته بود بعد با شاگردان اعزامی، به خرج دولت به پاريس رفته و 

پيش از گرفتن ليسانس پنهانی از اداره سرپرستی؛ همان جا با دختری که دوست آنجا رشته ي کشاورزی خوانده و يک سال 
مي داشته عروسی کرده و حالا با زنش به ايران برگشته و برای اينکه زود کاری بگيرد، حتی شست تومان هم رشوه داده 

شاهی به چهل وهفت تومان وپنج بود که او را به نظام ببرند و حالا آمده بود که افسر بشود و حقوقش از هفت هزار و ده
 . هزار برسد

زنش را به حد . راستگو بود. شيله و پيله تو کارش نبود. کم رو و با شرم بود. بيست و پنج سالش بود. بچه ي خوبی بود
زنش را گذاشته بود تو يک موسسه فرنگی ماشين نويسی مي کرد و . اما وضع ماليش خوب نبود. پرستش دوست مي داشت

يک اتاق هم برايش تو کوچه .  بود که چهل تومان برای خودش پولی بود1317اين سال . ل تومان حقوق داشتماهی چه
آن وقت با بيست تومان ديگر، هم بايد خورد و خوراک و رخت و پخت زن تامين . گرفته بود با ماهی بيست تومان» سزاوار«

نی هفتگی و تعمير کفش سربازی وخريد فرنچ وشلوار وپالتو مثل حمام و سلما. شود؛ و هم مخارج خود فريدون در دانشکده
برای برق انداختن قلاب کمر و تکمه های برنجی؛ و نخ » آمور«و کاسکت و کوکارد و چکمه برای روزهای مرخصی، و 

 . پرک برای نظام دادن تختخواب ها و از اين جور چيزها که هر هفته هم يک چيز تازه  بر آن ها اضافه مي شد
هميشه به همان چای ناهار خوری دانشکده که تو بشکه .  وقت نديدم بتواند يک چای خالی از قهوه خانه دانشکده بخردهيچ

اصلا غرورش هم نمي . آهنی دويست ليتری دم مي کردند و مزه آب زيپو مي داد و نان های تخميری سربازی قناعت مي کرد
 . ده که همه جور خورد و خوراک توش مي فروختند پرسه بزندگذاشت که با جيب خالی دور و بر قهوه خانه دانشک
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گروهان  ما . تو صف تو خوابگاه وحتی تو کلاس درس و آمفی تئاتر و راه پيمايی ها با هم بوديم. ما خيلی با هم دوست شديم
 من خيلی دوستش مي .صد نفر دانشجو داشت که همه ديپلمه يا ليسانسيه و يا دکتر بودند، اما اين فريدون چيز ديگر بود

و چنان . و ديگر از دوست دوران تحصيلش کريم» لوسی«او هميشه از دو نفر برای من حرف مي زد يکی از زنش . داشتم
اينقدر از کريم پيش من تعريف . حکايت دوستی نبود برادری بود. در باره اين دوست غلو مي کرد که موجب حسد من مي شد

 . هر چه مي کرد ياد او مي افتاد و هر جا مي رفتيم به ياد او بود. دمکرده بود که ديگر خسته شده بو
از بس راجع به او حرف زده بود مي دانستم که بچه تاجری بود که به خرج خودش در پاريس تحصيل مي کرده و با فريدون 

. يی خانه او شام خورديمآخرش، خود او را هم به من نشان داد و يک شب جمعه با لوسی؛ چهارتا. همان جا دوست شده بود
خانه بزرگ قديمی سازی توخيابان ری داشت که ارسی و گوشواره و حوض فواره سنگی و حوض خانه کاشی کاری و اتاق 

. خود کريم هم جوان خوبی بود. آيينه کاری و اتاق قاپوچی و درهای نقاشی و درِ کوچه سنگين کلون دار وگل ميخ دار داشت
کتاب خوانده بود، فيس و افاده نداشت و فرسنگ ها از تازه . ر بود سر سفره پدرش بزرگ شده بودآشکا. منم ازش خوشم آمد

 . به دوران رسيده ها دور بود
او همه چيز داشت و . وقتی که من خودش و خانه زندگيش و سفره رنگينش و آسودگی خاطرش را ديدم  بيشتر حسوديم شد

يکی يکدانه . پدر ومادر خوب داشت. خانه داشت.  خدمت نظام هم شانه خالی کندحتی توانسته بود از. ما هيچ چيز نداشتيم
يک سرويس بيست وچهار نفره ظرف مرغی بی عيب و نقص تو . ظروف کهنه و قيمتی داشت. فرش های خوب داشت. بود

 هم از سرويس حتی قاشق ماست خوری و شربت خوری. جعبه آيينه ناهار خوری شان چيده بود که چشم را خيره مي کرد
پرده های کلفت مخمل آتشی با شرابه های زر دوزی و مبل و صندلی ساخت چين و نوروزي های صورت شاهی و . بود

يک چهل . بارفتن و مجسمه های مفرغ و مرمر و پيانوی بزرگ، خانه او را به صورت يک موزه ي ديدنی در آورده بود
که فقط اسمش چهل چراغ  بود، شايد دويست سيصد شاخه .  آويزان بوداز ميان سقف اتاق پذيرايی» باکارا«چراغ بلور 

 . داشت
همان شب اول که به خانه او رفتم، از ديدن تجمل خانه او چنان خود را کوچک و ناچيز يافتم که حس کردم اصلا آمدن من به 

م نبود، آن شب از زور دستپاچگی و نديد واگر آزادمنشی و سادگی وبی پيرايگی و بی افادگی کري. اين دنيا کار بيهوده ای بود
را که پر از شراب بود رو سفره واژگون مي کردم و با ريختن چند قاشق » سور«بديدی، حتما يکی دو تا از آن جام های بلور 

 . قورمه سبزی، سفره سفيد دست دوزی شده را برای هميشه آلوده مي ساختم
از آن پس ديگر کريم برايم بيگانه نبود و با فريدون هر . اهان دوستيش بودمبا همه ي اين ها من هم از کريم خوشم آمد وخو

و اصلا تعجب نمي کردم وقتی فريدون به من مي گفت که در پاريس کريم خيلی به او کمک . دو با هم از او حرف مي زديم
دو سه ماه از آن شام . نشان نمي داداما کريم مثل اينکه ديگر علاقه ای  به ديدن من . کرده و هميشه زير بغلش را مي گرفته

 . گذشته بود و فقط يکبار سراغ مرا از او گرفته بود او ديگر مرا فراموش کرده بود
فريدون تمام روزهای . بی اعتنايی کريم به من، و نيز تعريف های روز افزونی که فريدون از او مي کرد مرا رنج مي داد

رايم مي گفت که مثلا چه مهمانی رقصی در خانه کريم برپا بود و چه مه رويانی آن جا به سادگی ب. تعطيل را با او مي گذرانيد
زيبا و بی مانند کريم، روز جمعه به پيک نيک رفته » پاکارد«يا مثلا او و لوسی با . بوده اند وچه شام با شکوهی داده بود

 . بودند و چقدر خوش گذشته بود
آخر من به چه درد او مي .  کردم، مي ديدم کريم حق دارد که به من بی اعتنايی بکنداما وقتی کلاهم را که با خودم قاضی مي

درست است . اما اين دليل نمي شد که کينه ای از او در دل نگيرم. خوردم؟ او کجا و من کجا؟ زمين تا آسمان با هم فرق داشتيم
يقينا به او گفته . هم از من پيش او تعريف کرده بودحتما فريدون . که او با من خصومتی نداشت؛ اما دوست دوست او که بودم

اگر جزييات دوستی مرا برای او نگفته بود، . بود که تنها دوستش در دانشکده من بودم و هزار جور جورش را مي کشيدم
وم نماند حتما داستان آن روز که من آن گذشت بی نظير را در باره ي او کرده بودم و به خاطر اينکه او از ديدن زنش محر

تقصير او را به گردن گرفتم و يک شب و روز جمعه سرگروهبان مرا به جای او توقيف کرده و کشيک گذاشت که برای کريم 
پس چرا کريم مرا ناديده مي گرفت و به جا نمي آورد و به ديدن من رغبتی نشان نمي داد؟ اين بود که ديگر وقتی . گفته بود

 . می فشرد و شايد يکی دوباره هم با حرف تو حرف آوردن بی  ميلی خودم را نشان دادمفريدون از او حرف مي زد دل من 
يک دوستی بی چشم داشت و جوانمردانه . اما روز به روز محبت فريدون به من بيشتر مي شد و منهم راستی دوستش داشتم

برای زندگی پس از نظام نقشه ها داشتيم و . هر دو گمان داشتيم که اين دوستی تا آخر عمر ادامه خواهد يافت. ميانمان بود
آن روزها اميرآباد دور از شهر بود و . يک روز هم با هم پيک نيک رفتيم به اميرآباد. آرزوهای خودمان را برای هم می گفتيم

ی کوکی از شهر پياده راه افتاديم و خورد و خوراکمان تو کيف گذاشتيم و حتی يک گرامافون کلمبيا. استخر قشنگی هم داشت
من و فريدون که به راهپيمايی عادت داشتيم خستگی . کيفی و چند تا صفحه هم به دوش گرفتيم و خود را پای استخر رسانديم

 . اما لوسی خسته شده بود. را نفهميديم
. ی تابيدآفتاب ولرمی که مزه آفتاب نخستين روزهای بهار را می داد م. پاييز قشنگی بود و تازه برگ ريزان شروع شده بود

بساط را کنار استخر گسترديم و آتشی افروختيم و آبی برای قهوه جوشانيديم و خوراک ها را رو سفره، رو زمين ولو کرديم و 
دخترِ خيلی خوشگلی بود به سن نوزده سال و . و آن روز بود که من به راستی به زيبايی لوسی پی بردم. به خوردن نشستيم

. چشمانش گيرايی چشمان زنان شرقی را داشت. موهای بورِ سير و چشمان کبود و پوست لطيفمثل بيشتر زن های فرنگی با 
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لب های کلفت  برآمده  و . بلند قد بود؛ آن چنان که دو سوم بلندی قدش از پاهاش بود تا ميانش و يک سوم از ميان به بالا
 . بينی بسيار ظريفی داشت

هر . ديگر به چم و خم و فوت و فن کارهای سربازی آشنا شده بوديم. يمچهار ماهی که از خدمت ما گذشت سردوشی گرفت
اما . تا آن جا که ممکن بود، کوشش می کرديم ببينيم، ولی ديده نشويم. يوخلا می گشتيم. وقت که می شد قاچاق می شديم

زياد تنبيه و توقيف می . تا قاچاق می شد، زود مشتش واز می شد. فريدون، همانطور دست و پا چلفتی و پخمه بود که بود
بارها فرمانده . می خواست هرجوری شده جمعه را با زنش بگذراند. توقيف روزهای تعطيل، از مرگ برايش بدتر بود. شد

گروهان، پيش چشم همه به او بد و بيراه گفته بود و خفيف و کنفتش کرده بود و گفته بود حتما گروهبان خواهد شد و افسر 
 . لی برايش می سوخت، اما سودی نداشتدلم خي. نخواهد شد

ما عمليات صحرايی داشتيم اما همه می گفتند عمليات نيست و به . دي ماه سردی بود و برف کلفتی زمين را نوارپيچ کرده بود
تازه آش داغی که پراز نخود ولوبيای چيتی و همه جور بنشن بود، خورده . جايش تو کلاس اسلحه شناسی خواهيم داشت

تجهيزات کامل بپوشن و تا ده دقيقه ديگه «: و خدا خدا می کرديم که به عمليات نرويم که ناگهان سرگروهبان نعره کشيدبوديم 
 . اين يعنی عمليات صحرايی سرجايش است» .جلو گروهان آماده باشن

می گفت .  کارش همين بودهميشه. وقتی از در انشکده بيرون آمديم فرمانده گروهان که سوار اسب بود، به ما قدم آهسته داد
وقتی از در دانشکده برای عمليات بيرون می رويم بايد محکم و آماده و جدی باشيم و وقتی هم برمی گرديم، هر قدر عمليات 

اما امروز مدت قدم آهسته خيلی طولانی . سخت بوده باشد، بايد با همان محکمی موقعی باشيم که از دانشکده بيرون آمده ايم
شايد عده ای از سرما قوز کرده بودند و فرمانده گروهان عصبانی شده بود و از درِ دانشکده تا دم . انم چطور بودنمی د. بود

 . بعد راحت باش داد و با قدم راهپيمايی راه می رفتيم. ديگر تنمان خيس عرق بود. کافه بلديه ما را قدم آهسته برد
 :  راحت باش دادند به من گفتوقتی که. فريدون برخلاف هميشه آن روز کيفور بود

آدم يه شبم . اگه راس باشه خيلی خوبه. امروز آخر دسامبره و می گن امشب اونای که زن فرنگی دارن، ميرن خونه شون«
 » .باورش نمی شه. اگه لوسی منو ببينه خيلی ذوق می کنه. از اين خراب شده بيرون بخوابه خودش خيلی ارزش داره

 : تبعد برام حرف زد و گف
من کشاورزی خوندم که بيام اينجا يه مزرعه نمونه تو کرج بسازم و ميوه و سبزيکاری و مرغ خروس را بندازم، حالا هم «

همين خيالو دارم، نمی دونی چقده لذت داره که آدم صب از صدای گاو گوسفند ها و مرغ و خروس ها تو مزرعه چشماشو 
هرجمعه دعوتت می کنم بيای . انوخت بيا و درآمد و ببين. ندگی با آدما دوس دارممن زندگی با حيونا رو بيشتر از ز. واز کنه
 » .اتومبيل شخصی خودم ميفرسم دنبالت که بيا بالا. مزرعه

يک لحظه فکر کردم دستش بيندازم، اين قدم آهسته لعنتی کفرم را در آورده . بعد، از من پرسيد من می خوام چه کاری بکنم
 : گفتم. بود

خودم می رم » آستوريا«مرغ و خروس فروشيم شد کار؟ من می خوام يه کاباره واز کنم مثل . با تو هم دلت خوشهای با«
هم خودم شکم سيری از عزا . هم فاله، هم تماشا. فرنگستون و زنای خوشگل خوشگل با خودم ورميدارم ميارم اينجا

فکرش بکن آدم .  چه جوری دسم به عرب و عجم بند ميشهاونوخت مي بينی. درميارم،؛ هم ديگرون به لفت و ليسی می رسن
اونوخت بيا و درآمد و . يه دوجين دختر اتريشی ور داره بياره اينجا، باور کن همه جا جاته و همه جا حکمت رو می خونن

. ن بشهبيچاره می خواد بره سبزی فروشی و تخم مرغ فروشی واکنه که هر روز گرفتار امنيه و آژا. مقام رو تماشا کن
. اونوخت به من چه؟ خواهر و مادر من که نيسن. بهترين خوراکارو می خورم و بهترين زنارو تو بغلم می گيرم! فکرش بکن

حالا چه روزيه دارم بت ميگم، . زّهر کجا که شود کشته سود اسلامه. هرکاری بکنن به نفع منه. هرکاری دلشون خواس بکنن
اونوخت من يه تلفن ميزنم که اصلا ازت مالياتم » .يق ميخوان ماليات زيادی ازم بگيرنرف«به شرط اينکه بيای پيش من بگی 

 » حال فهميدی؟. نگيرين
 : بعد نگاه بيم خورده ای به من کرد و گفت. مدتی خاموش بود. بغ کرد. فريدون حرف مرا جدی گرفت

 . بعد هر دو خنديديم» .تو هم نکن. و نمياداين کارا هم به ت. نه، نه، اگه از گشنگی بميرم از اين کارار نمی کنم«
اين خبر دهن . عصر که به دانشکده برگشتيم چو افتاده بود که آن هايی که زن فرنگی دارن شب به مرخصی به خانه می روند

لی و خي«آن هايی که زن فرنگی داشتند . به دهن می گشت و شامگاه که برای نيايش جمع شديم چندين بار تاييد و تکذيب شد
سرشامگاه گوش به زنگ بودند تا شايد فرمانده گردان احتياط اين مژده » از دانشجويان احتياط بودند که زن فرنگی داشتند

 . غير منتظره را بازگو کند، اما شامگاه تمام شده و ما به کلاس های درس رفتيم و خبری نشد
آرزويی از اين بالاتر نداشت که شب اول . گين می شداز صبح تا شام هی خوشحال می شد، هی غم. حال فريدون معلوم بود
سرِ کلاس وقتی که فرمانده گروهان داشت راجع به حرکت جوخه ها حرف ميزد و طرز حرکت آن ها . سال را با زنش بگذراند

 : را هنگام حمله بيان می کرد، شنيدم فريدون آهسته زير لب می غريد
 صد تا يک غاز تلف کنم و زن  بدبخت من که سال اولشه تو اين خراب شده اومده من بايد اينجا وقتم را پای اين مزخرفات«

 » .تک و تنها، سوت و کور کنج خونه  بمونه
 . فرياد فرمانده گروهان بلند شد

. با تو هسم فريدون گوساله! اون دراز گوش حمال اونجا چی ميگه زر ميزنه؟ يعنی شما تحصيلکرده اين؟ خاک برسرتون«
 » .فهميدی الاغ؟ منشی گروهان بگو جمعه بذارنش کشيک. يفیجمعه توق
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مدت کلاس هم . هم من برزخ شدم و هم فريدون آتش گرفت. و آن روز وسط هفته بود و فريدون جمعه اش را باخته بود
م می دانستم که اين دو ساعت، خونش خونش را می خورد و جرات د. و اصلا نمی شد از دلش بيرون آورد. دوساعت بود
 . زدن نداشت

 : منتظر شيپور خاموش بوديم که سرگروهبان وارد آسايشگاه شد و داد زد. داشتيم برای خواب حاضر می شديم
بی صدا چمدوناشونو وردارن بيان اين . اون هايی که خانم فرنگی دارن تا فردا پيش از شيپور خبر مرخص اند! گوش کنن«

 » .دنن که صب زود پيش از شيپور خبر بايد اينجا حاضر باشناما اينو بايد بو. جا اسمشونو بنويسم برن
نه نفر تو گروهان ما بودند که زن فرنگی داشتند و همگی در يک چشم برهم زدن، حاضر يراق . ميان دانشجويان ولوله افتاد

يد و تو روی او او هم تند تند اسم آن ها را يادداشت می کرد تا به فريدون رس. پيش سرگروهبان زنوزی ما صف کشيدند
 : ماهرخ رفت و گفت

 » تو که توقيفی، کجا؟«
 : فريدون بدبخت، دست هايش را بالا گذاشت و با لب لرزان گفت

 » ..امشب که. سرکار من برای جمعه توقيفم«
 : سرگروهبان نگذاشت حرفش را تمام کند گفت

مثل اينکه راستی دلش برای فريدون و آن گردن » .، بروبيا پايين اگر گفت برو. تو دفتره. اينو بايد از سرکار ستوان بپرسم«
 . باريک وچهره ي رنگ پريده ای که زير کاسکتش معطل مانده بود سوخته بود

من خيلی خوشحال . ديگر فريدون به خوابگاه برنگشت و منشی گروهان به ما خبر داد که سرکار ستوان اجازه داده بود برود
اين اولين شبی بود که می ديدم تختخوابش خالی . ه بود و من از دوريش دلگير شده بودمشدم، هرچند تختخوابش خالی ماند

چنان او را از خود دور می ديدم که گويی . اصلا مثل اينکه هميشه آن تختخواب خالی بوده و کسی روش نمی خوابيد. است
شکرانه درآمدن از رخت سربازی و به هر شب پس از شيپور خاموش و پيش از خواب، به . هيچ گاه او را نشناخته بودم

سال دومی ها و افسرها و حرفها و حرکاتشان را دست می . شادی هفت هشت ساعت خواب، شوخی های بامزه با هم داشتيم
فلان سال دومی به يک دانشجوی احتياط که دکتر رياضيات بود گفته بود عرض و طول خوابگاه رسته مهندسی . انداختيم

يا مثلا . ب کبريت اندازه بگيرد و نتيجه را به او گزارش بدهد و آن دکتر رياضی بدبخت گريه اش گرفته بودمخابرات را با چو
 . فريدون می گفت

هی ميگن موقع قدم آهسته بايد پات رو تا  کمر رقيق جلويت بالا . اينا خودشون حمال راس راسی هسن به ما ميگن حمال«
 » کان کان برقصيم؟آخه برای چی؟ مگه ما ميخوايم . بياری

برايش تعريف کرده بودم ديگر من قطب » آسياب گاوميشی«از آن روزی که من داستان قاچاق شدن خودم را در قهوه خانه 
داستان اين بود که ما را يک روز پيش از ظهر برای عمليات . او شده بودم و مرا مانند مرشد خودش ستايش می کرد

رده بودند و پس از اينکه سرکار ستوان شرح  کشافی درباره ي اهميت موضع گرفتن صحرايی به حوالی آسياب گاوميشی ب
 : افراد بيان کرد گفت

اما نه خيال کنيد که اونجا بايد بخوابيد، من خودم ميام بالای سريکی يکيتون اگه رو . حالا در اين خط جبهه موضع بگيريد«
 » .می کنمخط الراس باشين، يا خوابيده باشين پوست از کله تون 

. اتفاقا من نزديک قهوخانه، يک چاه کور را گير آوردم و رفتم توش قايم شدم. سرکار ستوان اين را گفت و ما متفرق شديم
کلاهم را هم از سرم . يعنی رو شکم خوابيدم و سرم را تا لب خاکهای دور و بر حلقه چاه بالا کشيدم و جلوم را نگاه کردم

 . کله ام را نبينددرآوردم که مثلا دشمن سرو 
من هم جدی و حق به جانب در حالی که دستم رو قنداق تفنگم، که . اتفاقا من اولين کسی بوم که سرکار ستوان آمد بالای سرم

سرکار ستوان آمد ديد من درست درست . بغل دست راستم رو زمين افتاده بود گذاشته بودم، به جلگه مقابل نگاه می کردم
من بی آنکه به . آن دور دورها يک خرسوار می گذشت» رو بروت چه ميبنی؟«بعد گفت » .خوبه «گفت. درازکش کرده ام

آن » .يه نوبت از کشيک معافی خودت به سرگروهبان بگو» .بارک االله«: گفت» .يک سوار«سرکار ستوان نگاه کنم گفتم 
 . و می شكستممن از خوشحالی با دمم گرد. وقت اسبش را سوار شد و رفت برای بازديد منطقه

وقتی سرکار ستوان پشت کرد و رفت، اتفاقا شاگرد قهوه چی برای برداشتن آب از جوی خوشگلی که پای حلقه چاه می 
 : من ازش پرسيدم. گذشت آمد

 » خوردنی موردنی چی داری؟«
 » ديزی؟«: گفت
 » خوبه؟«: گفتم
 » عاليه«: گفت
 » چن ميشه؟. آبشم پيشکشت.  می پيچی لای يه سنگک مياریببين، يواشکی گوشتو ميکوبی با پياز فراون«: گفتم
 » .سی شاهی، اما چون آبش نمی خوای يه قرون«: گفت
 » .و زود باش ببينم. اينم يه قرون«: گفتم
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او سوار اسب بود و من . وقتی اولين لقمه نان گوشت کوبيده تو دهنم گذاشتم، هنوز سرکارستوان خيلی زياد دور نشده بود
خيلی راحت، تمام سنگک را با گوشت کوبيده ها خوردم وسپس به قهوه چی، که خيلی دور .  می ديدمش کجاستخيلی خوب

 : نبود اشاره کردم و گفت
 » می تونی يه بس ترياک حسابی بچسبونی با يک چای قند پهلوی برام بياری؟«

ن کلک دو بست ترياک و دو تا چای دبش هنوز سرکار ستوان آخر خط منطقه اش نرسيده بود که م» چرا نمی تونم؟«: گفت
و چون ديدم هنوز يک ساعتی مانده تا . را کنده بودم و لول و کيفور داشتم جلگه ي خالی و آرام جلوم را نگاه می کردم

گرفته بود، از تو » فاوست گوته«را که به تازگی جای » دن کيشوت سروانتس«. عمليات تمام بشود و به دانشکده برگرديم
شتيم بيرون کشيدم و نگاهی به صفحه ي آن، و نگاهی به اندام سواره سرکار ستوان که آن دور دورها با بچه ها کوله پ

 . کلنجار می رفت، شروع به خواندن کردم
اين ها را که همان شب به فريدون گفتم، اول باور نکرد، اما چون بوی ترياک را از دهنم شنيد، دهنش از تعجب بازماند و 

خيلی بد می شد اما آخر آدم ضعيف و بی دست وپا چگونه می تواند . و راست می گفت» . بفهمن اعدامت می کنناگه«: گفت
ها » احتياط«من هم مثل همه . اينکار من يک راهش بود. نفرت خودش را به دستگاهی نشان بدهد؟ حتما راه هايی وجود دارد

 . رنج می کشيدم ودل پری داشتم
شيپور خاموشی را زدند و من و فريدون که هرشب هزار . در خوابگاه و بغل تختخواب من خالی بودبه هرحال، جای فريدون 

دوز و کلک سوار می کرديم که پس از شيپور خاموشی خاموش نباشيم؛ امشب من تنها بودم و تا خاموشی زده شد رفتم زير 
 . پتو و گرفتم خوابيدم

اما آخر نوبت چی چرا؟ . اول گمانم به نوبت چی رفت. تخواب فريدون افتادنفهميدم چه وقت شب بود که حس کردم يکی رو تخ
چشمانم راکه . او که خودش تختخواب دارد، کشيکش که تمام بشود می رود رو تختخواب خودش راحت می گيرد می خوابد

صورتش . وخوب نگاهش کردمنيم خيز رو آرنجم تکيه کردم . خود فريدون را ديدم که با لباس رو تختخوابش افتاده. باز کردم
حتما سرکار ستوان نگذاشته بود برود خانه اش و منشی گروهبان . مثل مرده، رنگ پريده بود و خيره به سقف نگاه می کرد

 .پس آهسته ازش پرسيدم. به ما دروغ گفته بود
 » پس چرا برگشتی؟«
 » .ديگه«ـ 
 » مگه اجازه ات نداد؟«ـ 
 » .چرا«ـ 
 » پس چرا نرفتی؟«ـ 
 » .ديگه «ـ
 » .ديگه چيه، حرف بزن«ـ 

من فکرم . خاموشی بر نور رقيق ماه  که تو خوابگاه ول شده بود سنگينی می کرد و او همچنان تو سقف خيره نگاه می کرد
حتی رويش را به طرف . او هم هيچگاه با من اين جور بی اعتنايی نکرده بود مثل اينکه از من قهر بود. به جايی نمی رسيد

 . دوباره آرام به او گفتم. رنگرداندمن ب
 » چرا نرفتی؟. آخه چته؟ يه چيزی بگو«ـ 
 » .چيزيم نيس«ـ 
 » مگه ساعت چنده؟. پاشو لباساتو دربيار. حالا اين چه جور خوابيدنه«ـ 
 » .نميدونم«ـ 

ا حس کردم حالش غير ام. عجيب بود که نمی خواست حرف بزند و من هم خواب از سرم پريده بود و راستی برزخ شده بودم
تمام عضلات . از تو رختخوابم بيرون آمدم و رو لبه تخت او نشستم. آهسته ناله می کرد. مثل اينکه مست بود. طبيعی بود

 : ناگهان بغضش ترکيد و با هق هق گفت. صورتش متشنج بود
 » .لوسی، تو رختخواب خود من با کريم. با کريم لخت عور تو رختخواب بود«

سرم گيج رفت و اتاق و لنگ واز خوابگاه پيش . ه تمام خون بدن مرا با تلمبه کشيدند و جايش را آب يخ ول دادندمثل اينک
نوبت چی به ما نزديک شد و آهسته . دلم هم نمی خواست چيزی بگويم. هيچ کلمه ای به زبانم نگشت. چشمانم زير و رو شد

 : گفت
 » .بخوابيد. ی گشت بيادساعت يکه، ممکنه افسر نگهبان برا. بخوابيد«
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